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  سخنی با ش˴

  
  اندارانه منجی جانیگ آزاديبه نام 

اي به چشم بخورد و چنین نگاشته یمهاغاز کتابآم تا در سراندبر خود وظیفه می

  .را از این درخواست باخبر سازم انهمگ

د، انبرخی را به خود بخو آنواسطه نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به

 چنینینقشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و ا

  .افکارش را نشر دهد

واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را به ست تا بهانبر خود، ننگ د

  .ثروت مادي آلوده سازد

نیاز به تحقیق  آنستن ان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانهدف و آرم

 آنداشتم و اگر کسی از  انیبسخن را ساده و روشنهماره یرا که گسترده نباشد، ز

  .مطلع نیست حال دگربار بازگو شود

و یا هر نام  انسان عیسی، ،یهوه خداوند، االله، انکربی يهاپا خواستم تا برابر ظلمه ب

ت و هدف را هماره باقدرت تلاقی داده است، فریاد برآورم و یدیگري که غا



ون است و انی که داراي یک قانرهایی جاود. سازمرا فراهم اندارانهمه ج آزادي

  .ها استانسانات و ان، حیوان، گیاهانداراندن به دیگر جاناحترام و آزار نرس آن

 آزاديا انکه هم م که در راستاي رسیدن به این هدف والااندبر خود ننگ می

  .شوم اندارانون رهایی را نقض و باعث آزار دگر جاناست ق

را در پیش نگرفت و دگر  انراه گذشتگ انتود از علم و فناوري امروزي، میدبا م

چون گذشته براي نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ از تن 

دار و تخریب طبیعت را نازیبا غارت شود و موجبات مرگ این ج انوالاي درخت

  .حادث گردد

ام درخت نشر ندادم و تنها خواسته انهایم را بر کاغذ، جنگاشته گاهیچمن خود ه

حال چه از روي . ها بر کاغذ استکتب نشر ندادن این نگاشته اناز ناشر

  .یانرسسودجویی و چه براي ترویج و اطلاع

این  انگیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختبا بهره انتوامروز می

ید اندوالا ایستادگی کرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می اندارانج

. به قتل طبیعت دست نخواهید زد گاهیچمدد از این نگاشته نیز هشک بیکه بی

کشتار و  بهره ازسودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی اناگر هم تنها هدفت



از دید من و دیگر  انکردارت گیرید تابید از فناوري بهره انتومی انعام درختقتل

  .گردد یمتکرحق و قابلبه اندیشانآزاد

  اندارانو رهایی همه ج آزاديامید به
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خود را  کرد هاي بر تنش را تحمل می فرساي لباس که سنگینی طاقت مرد در حالی
هاي ورودي را بالا رفت، در میان  ن رساند و به سختی پلهبه در ورودي برج بلندشا

رفتن چند باري تلوتلو خورد و به عقب بازگشت اما تمام توان تحلیل رفته را جمع 
 ي رسید،و دوباره خویشتن را پیش برد تا نهایتش به در ورود

بازرسی الکترونیکی منتظر بود تا رمز ورود را وارد کنـد و بـا    ورودي جلوي درب
پوشی پولادین بسـان زرهـی    درب براي او باز شد، در برابرش مردي با تن ،فشردن

بزرگ و سنگین نشسته بـود، تمـام سـپرش پوسـیده و بـر زمـین ریختـه بـود، فکـر          
پـوش را   کنم این تن ه الیاف آن نگاه میکردم شاید از پولاد است اما حالا که ب می
 ،اند حصیر بافته از
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ي  با سري پایین به مرد سلامی گفت و از کنار هم گذشتند تا نهـایتش درون قفسـه  
 بالابر تن سنگین خود را به نزدیک درب خانه رساند،

ها به پوست  هاي کمتري به تن داشته اما من دیدم که لباس لباس ،زن در برابر درب
د و حـال بـا   رک ـ احسـاس مـی   هـا را  اند و او چسبندگی ایـن لبـاس   وخته شدهتنش د

دادند مسیر را باز و به حرکـت   نگاهی گذرا بر هم در حالی که به هم سر تکان می
 ادامه دادند،

 حالا او درون دستشویی منزلش بود،

اي که بیش از هفتاد طبقه داشت و سهم آنان  آپارتمانی در طبقه بیستم برجی شیشه
 ،بـودنش در میـان تارسـتان دنیـا     از بلنداي این برج همین طبقه اسـت کـه بـه سـهم    

  بود صاحبانه بر آن 
صورتش را شست، غبار مانده بر روي صورت بـه میـان روشـویی سـپید ریخـت و      

 همه جاي را چرکین کرد،

 هاي تارستان است؟ خیاباني  از هواي آلوده غبار  این

میان همین دستشـویی چـرك صـورتش بـه رنـگ       دانم اما هر بار و هر روز در نمی
هـا بـا    ریـزد و زن پـس از رفـتن او سـاعت     هـا مـی   سیاهی بر روي سپیدي سـرامیک 

ها روي آن را خواهد گرفت و حـالا هـم در تعقیـب او بـه پشـت درب       سپیدکننده
 دستشویی ایستاده است

ی رغـوب و م لـوکس هـاي   ود را روي یکـی از کاناپـه  با بیرون آمدن از دستشویی خ ـ
هـاي دور بـود و    انداخت که چندي پیش اسکلت بـر تـن درختـی در میـان جنگـل     
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گوشتش را از پرهاي تن پرنـدگان کندنـد و پوسـتش را پوسـت تـن دبـاغی شـده        
گاوي ساخت و او در میان این جان متجسد در خـاك مانـده خـود را دفـن کـرده      

 بینم، میدر میان این ماندن را است، من غبار مانده دوباره بر روي صورتش 

و حالا کـه در چـرت    گرفت از غبار اي صورتش دوباره تیره شده و رویش را لایه
 کشید بیدار شد، میخواب عمیق بود با صداي کودکش که عربده 

 برد گشت و مدام صدایش را بالا می شان می او به دنبال خرگوش سپید خانه

 استوچ کجایی دختر، بیا منتظرتم

ین رو آن رو شد دوباره چشمانش را بسـت، در میـان   او مرد خودش را تکانی داد 
همتاي به قعر  ي بودن خویشتن، در دل محاسبات زیستن در این تاروندي بی هندسه

 همتا بود، اي بی تارستان او نخبه

 او از این دانستگی دوران اینگونه برآمد و خویشتن را مالکانه ساخت،

ت و مجالی براي زیسـتگی نخواهنـد   دانست هر تنی را راهی در این میانه نیس او می
همتا راه را براي زیدن خویشتن و خانواده  داد و او است که با محاسبات کلان و بی

 هموار کرده است و جیغ ممتد دوباره کودکش او را از خواب بیدار کرد

 استوچ کجایی دختر

 اي که به نشیمنگاه دید داشت به همسرش گفت زن از دور در میان آشپزخانه

 نیم ساعت دیگر غذا حاضر است عزیزمتا 

او در میان عزیز شدنش باز هم چشمانش گرم شد و خویشتن را دیـد کـه در حـال    
محاسبات پیچیـده ریاضـی اسـت تـا از درون مرتعـی کـه بـه وجـود تنـان بسـیاري           
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 آرامیده است بیشترین سود ممکن را برون آورد و او باري تمـام درختـان در میـان   
مزرع کرد و آنگاه به درونش سیمان بسیار لام و شخد، زمین را مرتع را از ریشه کن

اي بـزرگ   خواست با کندن پایه همتا است، او می فرو داد و برجی علم کرد که بی
د ن ـکـه ریشـه دوانـد و همـه را در خـود ک     به قلب زمین تا سینه او فرو رود و آنجـا  

همـین   ن خیـالِ برجی بسازد سه سر که هر سر آن صـد طبقـه پـیش رود، او در میـا    
 اش بود که دوباره با صداي کودکش برخاست اوصاف و چرت شبانه

 تا خواست بلند فریاد بزند ،فراوان به سمت اتاق فرزندش رفت بار با عصبانیت این

خرگوش سپید را در حال پریدن در هوا به سرعت دید که فرزندش به تماشـاي او  
در حــالی کــه بــا هــم بــازي  در حــال ریســه رفــتن اســت، او در میــان نگــاه آن دو

اي همه چیز را به اندرون خویشتن خورد و بـه نزدیکـی پنجـره     کردند براي ذره می
کشیده بر آسمان در حال نظاره زمـین بـود، او از   سر  نشست، جایی که گیاهی آرام

 چشمان در میان نگاه او از بالاي بلندا به تارستان نگریست،

انتها کـه از آهـن تـا     پوشی بزرگ و بی ، تنتاري که در همه جاي زمین تنیده است
اسـت و حـالا زمـین بـا سـپري       پوشـانده لاد تا گچ همه جاي دنیـاي را  سیمان از پو

گم بـود، آنـان بـه     اي خفیف در میان هوا او در پنجرهپولادین بر تن در حال نظاره 
 ؟هم نگریستند

ن بلنداي به ز در میادانم اما من، ژیمان همیشه همه را خواهم دید و او را هر رو نمی
ام، او یکـی از میلیاردهـا جـان در     هـا دیـده   و به میان کنـدن  قعر زمین در دل جنگل
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میان تن مادرم بود، مادرم زمین است، پدرم آب جـاري در میـان دریاهـا و مـن در     
 تپندگی خویشتن باز هم خواهم دید و باز هم خواهم خواند

 خواند حالا او است که می

 ا است؟این کیست، او کج

دانست، هر بار به هر سو نگاه کرد و باز هـم چیـزي ندیـد، راهـی      خویشتن هم نمی
ال کـه چشـمانش را کـور    ثم حالا که در میان این سپیدي بی نخواند و جایی نرفت،

کند دوباره خویشتن را در میان همین آپارتمان خواهد دید، او خـود   کرده نگاه می
 د خواند،را در میان همین الیاف دوباره خواه

خراش  هاي سپید دیوارها صداي فریادي گوش بر دیوار بود که از میان گچ شدست
 را به لرزه داد، یشدنیا

 انتها فریادهایی بیو آور  ی رعشهیلرزید، صدا می صدا

 گردد، شاید صداي او است، شاید دوباره به دنبال اسنوچ می

 کجایی دخترم بیا

 بیرون آورد و رو به مرد فریاد کشید،دخترش از میان دیوارهاي گچی سرش را 

ما هم در این زمـین زنـدگی    دانید این بنا روي سر خانواده ما ساخته شده است، می
 کردیم، می

کـه در   بودسیاه، شاید حتی سپید و موبور  دانم صورتش سرخ بود، زرد بود یا نمی
انـد و حـالا روحـش در     اش را به سیخ کشـیده  میان یکی از هزاران تخریب خانواده

 میان یکی از این دیوارها در تعقیب او برآمده است،
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پوش بر تنش بر بازوانش چسبید، مچ دستش  هنوز صداي او تمام نشده بود، که تن
 اد کشیداي از تن جانی بیرون خزید و فری را فشار داد و از گریبانش خزه

   دانستیمیکردیم، ن ما با همین بدن خویشتن را گرم می
فریاد او در گوشش طنین انداخته بود، کـه کاناپـه از روي خویشـتن برخاسـت بـر      

 کشید روي دو پاي در برابرش فریاد می

کـرد و مـرد بـا     این بدن من است، تن تمام ما درون همین کالبد سوخته زندگی می
سـوي مـاه    یرون خزید و به پنجره رسید، در تلالوي نور کمفریاد از درون دیوارها ب

نگـرد، او حـالا هـم     تابید، نگهبان سبز میان خانه را دید که بدو مـی  که بر شیشه می
هـایش در میـان گلـدان     رشد خواهـد کـرد، در حـالی کـه تکـان آرامـی بـه بـرگ        

 کرد گفت کوچک خویشتن می

 ه درخواهی داشت؟از اجداد مرا در میان آن مرتع از ریش نچند ت

ستوچ را دیـد کـه بـه روي میـز ناهـار نشسـته و بـر روي تـنش سـس بـاربکیو           مرد ا
 هاي مرد گفت ي چشم ریزد، آنگاه با نگاهی به درون هندسه می

 عزیزم غذا آماده است

اي بـر جـانش افتـاده بـود کـه       لرزیـد و رعشـه   نفسش به شماره افتاده بود، تنش مـی 
 همسرش را دید

 مچیزي شده عزیز
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ي برخاسـت او نزدیـک بـه پنجـره در اتـاق      از جا ،سرش را به نشان نفی تکانی داد
دید، اویی که هنوز در میان اتاق  کودکش چرت زده بود و حالا باز هم آنان را می

 خندید رفت و می در حال بازي کردن ریسه می

در قلب آینه در  ه به دل دستشویی رساندمرد در میان رفتن جایی که خود را دوبار
برابر زمانی که آب بـه روي صـورتش ریخـت، فریـاد بلنـد سـارکون را شـنید کـه         

 کشید عربده می

پـوش بـزرگ و والاي    برخیزید، این نساجی نیاز به پارچه بیشتر دارد، ما باید به تـن 
 خویشتن عور دنیا را بپوشانیم

فـوج را بـه    ونه فوجدید که چگ اي می او نساجی بزرگ را در میان آینه توالت خانه
 ریزند،  ها می درون دستگاه خمیرسازي پارچه

کرد؛ تکان بخور گرنه نوبت تو هـم   اي نشسته و به مرد نگاه می سارکون در گوشه
 همتا برون آورم میخواهی؟ توانم از پیوند تنِ همسرت الیافی بی خواهد رسید، می

چرخیدند و مایعی غلـیظ   ها می و حالا درون دستگاه خمیرسازِ میان نساجی، چرخ 
افزودنـد و   آب جوشیده بـر سـرخی جـاري مـی    . آوردند ها برمی ها و ضجه از رنگ

 . کردند دستگاه را روشن می

 : سارکون فریاد زد

 .ریدها را بیاو سایه خواهم، تبار رنگ است، تاروپود تیره می رغوانی هنوز کماین ا

 هــاي ضــخیم رمیـدگان در آب تــا گیســوان لطیــف  پوسـت بلعیــد؛ از  دسـتگاه مــی  
هر چـه در خـاك   . شدند تا پوششی کلان پدید آید ریسیده، همه در هم فشرده می
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رفتنـد تـا    هـا، بـه انـدرون مکـش فـولاد فـرو مـی        هـا و رگ  کشـید، ریشـه   نفس می
 ي ریسندگی تاریخ برون آید ترین توده بزرگ

همه را خواهد ریسید، او نخ ساخته از این دسـتگاه بـزرگ را بـه    سارکون خودش 
هـا، موهـا و    بـه برتـرین گوشـت   کـه  ي تـاریخ را   هم خواهد بافت و زیباترین جامه

 ها مزین است به روي دوشش خواهد گذاشت و فریاد خواهد زد چشم

 من سارکون معناي تمام زیستن بر جهانم

اي  تا شاید این کابوس بیـداري لحظـه  او صورتش را به آب سرد بسیار خنک کرد 
گریبانش را رها کند و خودش را به روي میز انداخت، حالا که همسـرش بـرایش   

دید و ناگاه بـه   ستوچ را در میان بازي میکشید، او در میان ظرف صورت ا غذا می
 همسرش گفت،

 گوشت خرگوش است

 همسرش یکه خورد و به او نگاه کرد و با صدایی آرام گفت

 گویی عزیزم دیوانه شدي؟ یچه م

 خوریم، شود ما کی گوشت خرگوش می اگر بشنود ناراحت می

 امروز گوشت تازه گوساله خریدم همانی که خیلی دوستش داري

مرد آب دهانش را به درون داد و در میان ظـرف صـورت پسـرش را دیـد کـه بـه       
تنـان در   اي در میان مرتعی خواهد دویـد کـه تـا چنـدي دیگـر تمـام       دنبال گوساله

دو از تـن آن  میانش را اوي از زمین برون خواهـد کـرد و آخـرش بـا پسـرش هـر       
 سرش را تکانی داد و از میز برخاست ،گوساله خواهند خورد



 بانیان ١٦

 

 افتد روي بیا غذا از دهان می همسرش کلافه گفت کجا می

خـواهم بخـوابم و در دل چنـد بـاري بـه خوابیـدن        مرد گفت امشب میل ندارم مـی 
دانـم   آشفته دیده اسـت، نمـی   هاي خر او چند زمانی است که خوابلعنت گفت آ

اي هفت ساله از نوع انسان  همیشه همراه او نیستم اما فکر کنم باري که بچه کهمن 
  بیــده بــود و او آن را دیــد ایــندر کنــار خیابــان در میــان ســرما بــدون کفــش خوا 

ی زیـر گرفتـه و   اي را کس ـ شد، شاید هم روزي کـه گربـه   هاي بیدار شروع کابوس
بـه سـلاخی    گـذرش که دانم شاید روزي  ا نمیاش را بر زمین انداخته بود، ی جنازه

کردنـد و شـاید    دباغی قصابی و یا آشپزي افتاد که خویشتن از تولیـد مصـرف مـی   
قدر از این شاید در تارستان بود و تنیده در میانشان رفت که حالا در میان لباس  این

بر تنش هزاران صدا را خواهد شنید، تمام کارگرانی که به امر او روزها را تـا شـام   
صبح به حسرت فرزندانشـان بیـدار ماندنـد و حـالا او     تا ا ها ر کندند و شبرا زمین 

 خوابیده است، با چشمانی که از ترس آنها را باز گذاشته بود تا چیزي نبیند

یاري در چشمانش باز بود که سارکون را روي میـز خیـاطی دیـد، او الگوهـاي بس ـ    
، بیا برایت کرد آنگاه با نگاهی بر مرد خواند یکی را نگاه میبرابر چیده بود و یکی 

راضی نیستی، از آن همه ردایی  خود ردايام، چه شده از  ي بسیاري دوختهها لباس
 ام ناراضی هستی مگر کم است که برایت بافته

تو امروز رداي مرد بودن داري برو و آن را بپوش و بر جماعت در برابر از بیشـمار  
زنان پیشی گیر، من از بدو تولد برایت رداي انسـان را دوخـتم، چـرا آن را بـه تـن      
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کنـی، چـه    کنـی و در برابـر ایـن سـیل خروشـان از حیوانـات گردنکشـی نمـی         نمی
 خواهی می

خواهی، آن  تن کنی، این ردا را میو آن را م برایت بباف تا خواهی پوست تنم را می
را بر تن کـن، ایـن رداي    پوستتداد، حالا برو و رداي سپیدي را هم به تو خواهم 

دانــی چــه جمــاعتی در آرزوي ایــن معنــا مانــده و انتظــارش را   ســت، مــینیی کمــ
 کشند، می

زمـان  دهم، کمی  تمام چشم امید تو به لباس تن سارکون است، آن را هم به تو می
 فهمی خواهد باید خودت را ثابت کنی، می می

شـوي و   شود، من از کجا بدانم چهار روز دیگر دوباره مسـت نمـی   اینگونه که نمی
اي تو را با خود همراه خواهد کرد  زنی، باز هم وسوسه رداهایت نمیکمد  ش بهآت

 و تمام رداها را آتش خواهی زد

دوخـت رو بـه    اي را مـی  ها رداي تازه سارکون در حالی که دوباره داشت از پارچه
 مرد کرد و گفت

 این ردا را تازه برایت دوختم، این رداي نخبه بودن است،

دانـی از   روند، می دانی با این ردا تا کجاها بالا می گیري می کم می خودت را دست
 توانی علم کنی و بر تن بپوشانی، هایی می مشتقات همین ردا چه لباس

دانم چه کسـی ایـن دیـوانگی را     اي و نمی دانی، تو هوایی شده نمیمعلوم است که 
تر خـواهی از دیگـران بلنـد    گـویم اگـر مـی    به وجودت انداخته است، اما به تو مـی 

در جیب هم  شدنبرایت دوختم و والاتر هوش را  ردا ام،  باشی، برایت ردا دوخته



 بانیان ١٨

 

رداي تـنم را   ،است براي تو هم این چرخ خیاطینها دهم که  به تو قول می توست،
 پیش از مردن به تو خواهم داد، ژیمان مرا عذاب نده

از خواب برخاستم، او تجسد من بر تن تنانه انسان است، اما مـن کـه انسـان نیسـتم،     
من ژیمان معنایی فراي مفهوم جانی بـر زمـین بـر تـن انسـان بـودم و در حـالی کـه         

رکون را دیـدم کـه ردایـی بـه     زدم، لبان خندان سا صدایم را کلفت کرده و داد می
 دوشم انداخت،

 اي شود عزیزم چرا اینجا مانده سردت می

لی دید که به بیرون نگاه زن تا روي بالکن خانه مرد را تعقیب و او را بر روي صند
ند و در خود مچاله است و حـالا بـر روي دوشـش پتـویی انـداخت و ردایـی       ک می

 تنش کرد،

کرد و مـن دوبـاره سـارکون را خـواهم دیـد، همـه       او باز هم بیرون را نگاه خواهد 
هاي مداوم او خواهـد بـود و هـر بـار ایـن قصـه را دوره        جاي تارستان در میان نگاه

 خواهد کرد که این تنیده تنی در میان تنانگی زیستن انسان بود

هاي بر تن را کند و به روي تختش خوابیـد،   حالا از کنار همسرش برخاست، لباس
دیـد و سـارکون بـر     ر میان تخت اسـت، زنـش را در میـان پتـو مـی     حالا که عور د

پوشت را به تن کن او مهیـاي   گفت تن ي تخت با صدایی اغواگر و آرام می گوشه
پوشی از عـورتنی را بـر خویشـتنش انـداخت و      تو است، حالا مرد در حالی که تن

سـرعت بـر   بار رداي نامرئی مرد را پوشید، زن را بـه روي تخـت انـداخت و بـا      این
روي او جهید، زن چند باري تقلا براي برخاستن کرد اما او با رداي بر تن بـا غلبـه   
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مالکانه او را فتح کرد و دوباره جهیدن کرد، به هر شدت و در میان حـدت   ،بر زن
مرد شدن او را تسلیم کرد و فرمانروایی را جشن گرفت، در میان آخرین تکانه که 

عمیـق کشـید و بـه چنـد ثانیـه تمـام مالکیـت و         زن در خود جمع شـده بـود نفسـی   
اش بر زمین ریخت، او شاهوارگی خویشتن را به روي تن عور زنـی   احساس شاهی

  دید که تسلیم بر دستان او است،  می
توانش نبود، توان ایستادن در میانش نبود و خویشـتن را بـه درون حمـام انـداخت،     

 آب سرد را تا ته باز کرد و بر وجودش ریخت

 زد، یاد میفر

 کجایی

 تو کجایی

 با توام اي هیولا،

دانم تو به اندرون من رسوخ کرده و مرا دیوانه خواهی  می ام، ژیمان من تو را دیده
کرد، تنت را از وجود من برکن، بگذار راحت زندگی کنم، من تـوان ایسـتادن در   

 خواهم، میان این دانستگی را ندارم و نمیخواهم، من همان انسان پیشترها را می

ه بود چند در حالی که سرش را روي وان گذاشته و آب را روي بدنش باز گذاشت
 باري نام سارکون را خواند و گفت

خواهم ایـن البسـه و    خواهم، نمی پدرم نجاتم بده، من همان رداهاي خویشتن را می
 کند این نظم را برهم زنم، اما او مرا رها نمی

 گفت، مرا می



 بانیان ٢٠

 

او چندي است که بر فهم خویشتن و به انـدرون مـن بـودن و دانسـتن دیوانـه شـده       
کشید،  است، او هر بار رداهاي بر تن مرا کنده و دوباره پوشانده است، او فریاد می

 هیولااي توام با خواهم دوباره رداي خویشتن را بر تنت کنم، بیا  می

ها  تن را بر تنت کنم، خویشتن آنخواهم رداي برتري خویش بیا با توام ژیمان بیا می
ام، بیـا و ایـن ردا را    را با دست با نخ و سوزن دوخته و برایش زحمت بسیار کشیده

 بر تن کن و دست از سرم بردار،

گرفت، باور داشت که دیوانه شده است و  صدایش بلند بود اما زن او را جدي نمی
نـد، البتـه او مـرا ژیمـان صـدا      خوا کشید و هر بار نـام مـرا مـی    حالا باز هم فریاد می

مردمانی مرا ژیمان بنامند و او مرا نامی کرد، شاید در دیاري  شاید هم می کرد، نمی
دانـد و مـن هـم یـادم نیسـت، امـا هـر بـار تکـرار           دیگر خوانده اسـت، کسـی نمـی   

واژگانش را به خاطر دارم که چگونه در کمین براي پوشاندن ردایی بر تنم بود، او 
نشست تا در حال رفتن ردا را از پشت بر تنم کنـد، او حتـی    اي می گوشههر بار در 

باري چادري بر سرم کشید تا تنها درون همان کیسه بمانم و دیگر نـدایی را نشـنود   
و دنیایی را نبیند، اما من هر بار عور تن خواهم شد و در برابرش خواهم ایسـتاد، او  

ر خواهد دیـد و در میـان یکـی از ایـن     تن عور خویشتن را در میان آینه حمام هر با
اولین خراش را بـر تـنش زد، بعـد    ها بود که دست برد و تیغی بیرون کشید و  دیدن

 فریاد کشید
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خواهم هیچ ردا  شنوي ژیمان، می خواهم این گوشت حائل میانمان را بدرم، می می
از این و حجابی میانمان نباشد و در من حلول کنی، من از دیدن این دیوار خسته و 

 ردا بیزارم

 گفت داد با خود و زیر لب می کرد و سرش را تکان می سارکون به او نگاه می

طفلکم دیوانه شده است و نشانش همین خودزنی است، او را باید هر چه زودتر به 
ونشان که زندگی فرزنـدان مـرا از بـین     نام تیمارستان ببریم، لعنت بر این هیولاي بی

 برده است،

سـتوچ را دیـد کـه بـا     اي خون به زمـین ریختـه ا   چند قطرهروي دستش  حالا که از
بینـد، چشـم در چشـم هـم نگـاه       هایی بـالا داده روي پاهـا ایسـتاده او را مـی     گوش

  :کردند که مرد چند بار نفس عمیقی کشید و بعد گفت می
  خواهی ژیمان حرفت چیست،  چه از جانم می 

 وشاین خرگو همتایی و برابري ما با هم، من 

بیـنم و او   اند، مـن تنهـا مـی    گویم، راستش را بخواهید زبانم را بریده من چیزي نمی
 ونبال او دوید را دیده است، ترس هم دیده است، تمام روزهایی که کودکش به د

اش را دیـده   هـایش را هـم دیـده اسـت، در جسـتجوي غـذا و گرسـنگی        قایم شدن
است، بیماري و درد و حلول رنج بر تنش را دیده است، شادمانی و نـاراحتی او را  
دیده است و حال که او همه چیز را دیده من حرفی نخواهم زد و خویشـتنش هـم   

 سکوت خواهد کرد



 بانیان ٢٢

 

از ایـن رداهـاي برسـاخته دور شـود امـا       برکنـد تـا   خواهد پوست بر تـنش را  او می
هر روز در هـر جـا و هـر    توانش نیست و من لالایی مداوم بر گوشش که هر بار و 

   ام خوانند شنیده میجاه را 
اي که سارکون آنان را با چرخ  د گروه کر بزرگ و کرکنندهنخوان برایش می آنان

 مسئول این نظم است اش دوخته است خیاطی

هاي  اي را آرام نخواهند گذاشت و هر بار تصنیف اي ذره پارچه این گروه موسیقی
 اي را خواهند خواند تازه

ها را بر تنم کردند، آیا او دید که تمام رداهـا   آیا او دیده است، که هزاري از خرقه
را از تن برکندم و آتش زدم، او دیده است که مـن در تکـاپوي جسـتن آن چـرخ     

 خیاطی در پیشم؟

بیـنم کـه درون همـان وان در میـان      حالا که توانی بر بدنش نیست مـی دانم اما  نمی
 اي آرام گیرد آب روان خواهد خوابید تا در آغوش پدرمان ذره

 خواند ي وان حمام بود می او در تمام شب در حالی که بر کناره

 خواهم من ردا می

ظـیم  هـاي ع  ریشـان مـادرم جنگـل   پهـاي   پارتمان منجمد او به دل کوهمن از میان آ
رفتم و همه جا را گشتم، من به تمام درختان نگاه کـردم و آنـان بـه مـن ردایـی را      

، همه برگی را نشان دادند که خویشتن به زمین افکنده و که ساکن بود نشان دادند
شـان   کردند و بـه مـن بـا بـودگی     ي زندگی را آماده رداي تازهخشکیده بود، آنان 

اینجا واژگان به بودن گره خورد و معنـا داد و  معنا است  خواندند، اینجا صدا بی می
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من به بالاي بالین او نشسته تا بیدار شود، من این ردا را برایش گذاشتم و به رویش 
 نوشتم، این رداي منع آزار است

تنها ردایی که مادر برایـت دوخـت و حاضـر کـرد، بـا ایـن خویشـتن را بپوشـان و         
 رآیددیگران را آزار نده تا زندگی به جریان د

رود، تارسـتان  تصورش را کردم؛ اگر فردا او این جامه را به تن کند و به میان معبر 
همگان تنِ عـورِ او را کـه در میـان برگـی فروافتـاده پیچیـده اسـت، چگونـه تـاب          

 خواهند آورد؟ 

سارکون با دستانِ گشوده در میدانِ شهر ایستاده است و جماعت را به تماشاي این 
آنان که رداهاي تمدن بر گلوهایشان پیچیده و کورشـان  . واندخ شدگی فرا می تهی

هـاي سـنگ بـر     توده. هویتیِ عریان را بر نخواهند تافت کرده است، حضورِ این بی
حصـار را بـه    بـی  انـد تـا خـون ایـن تـن      اي از جنس آزار نشسته زمین به انتظارِ نشانه

زمین،  نده و در ساحتن انسان را فرو افکخاك بازگردانند؛ چرا که او جامه و نشا
 نام شده است  بی

سارکون چند کامیون پر از سنگ به میدان شهر خواهد آورد و با دیدن او برنامه را 
 آغاز خواهد کرد،

نـام، را رجـم    معناي دوران، این هرزگی بی هاي بر دست این لکاته بی همه با سنگ
خواهند کرد، با  خواهند کرد و خونش را به زمین خواهند ریخت اما با ردایش چه

رداهایی که به دور گلوهایشان پیچیده بود، من در میان خیال خویشتن بودم کـه او  
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هایش را به تن کرد و به سر کـار رفـت، رفـت تـا دوبـاره بـا محاسـباتی تـازه          لباس
 تر شدن دیوارهاي نام انسان را به پیش برد؟ بزرگ

بـه مصـلحت مقتـولان بافتـه     هایش که از چرم  ي در ایستاده بود کفش او در آستانه
هـایش حـس    رکون را روي شـانه سـنگینی رداهـاي سـا   . زد شده بـود پـایش را مـی   

، و نگـاه همسـرش   نام و نشـان مهندسـی  ي نخبگی،  وشلوار اتوکشیده کت، کرد می
 دید اي را در محاسبات او می که امنیت این سقف شیشه

بازگشـت آغـوش دلسـوز سـارکون      وبرداشـت  دیگر به سمت آسانسور  یک قدم
ي  و این گام یعنی سـکوت، یعنـی فراموشـی، یعنـی پادشـاهی طبقـه       روبرویش بود

 اي، در بیابانی و به خیابانی بیستم در برجی، در کارخانه

دانست اگر امروز سوزن چرخ را متوقف کند، فردا فرامرز این تمدن او را به  او می
زن بـه پهنـاي صـورت خواهـد گریسـت و      صندلی تیمارستان زنجیر خواهند کرد؛ 

او میـان دو انهـدام ایسـتاده بـود، و     . کودك دیگر پدر قهرمانش را نخواهد داشـت 
 اش نگاه کرد؛ حالا در آینه آسانسور به چشمان خسته

 .دیگر رداي انسان بودن براي قامتش گشاد شده بود

و خـود را بـه   دانم چه خواهد شد، اما او را دیدم که به نساجی سارکون رفـت   نمی
روي میز خیاطی انداخت، اول چند باري چند تکه پارچه را بـه میـان چـرخ بـرد و     

هایی او را دنبـال کردنـد؛ صـداي تمـام      خواست سوزن را فرو کند که دوباره نگاه
کرد همه زیر بـارش خمیـده    درختان در میان مرتع بود که اگر چرخه را روشن می

باز هـم کـارگران شـب را تـا صـبح بـه حسـرت        داد  شدند، اگر دوباره ادامه می می
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ا خـاموش کـرد و نفـت رویـش     کردنـد و او بـود کـه چـرخ ر     نگاه میکودکانشان 
هـا   ریخت، حالا او در حالی که دفتر کارش در حال سـوختن اسـت از میـان شـعله    

 ها خواهد سپرد، بیرون خواهد بود و رداي بر تن خویشتن را به میان شعله

بینم که هر بار به رنجشی کـه او را در خـویش فـرو     ري میمن در میان کابوس بیدا
برد کاري کرد و به کار کرده در خویشتن تمام رنج را به دسـتان بـاد داد تـا بیشـتر     

ها باز هم دیگرانی را به دل این زمین سوخته بیدار  رود و او را رها دارد تا این نسیم
چیزخـواران سـفارش داد تـا     کند، من او را دیدم که در میان رستوران سلطنتی همه

زده او را دیدند کسی همه شگفتی  تنها برایش نان بیاورند، آنجایی که همه شگفت
 خویشتن را بدل به دانستگی کرد؟

 حالا که در میان خانه دوباره استوچ را ببیند حالش بهتر نیست؟

هایش نکشـد و   اگر پشت فرمان ماشین نشست و آرام راند تا کسی را زیر لاستیک
 تر نیست؟ دیرتر به خانه رسید آرام

بار آرام بالا رفت به درب خانه رسید  من او را در میان درب آپارتمان دیدم که این
و همسرش را تنگ به خود فشار داد، همسـرش یکـه خـورد و بـه او نگریسـت امـا       

کنـد بیشـتر    گـردد و بـازي مـی    آنجایی که دید او به دنبال کـودکش و اسـتوچ مـی   
 ماندشوکه بر جاي 

هــاي  مـن در میــان حلــول بــر تنــی زمینــی در دورتـري دیــدم کــه یکــی از مشــتري  
خواهد بداند طعم نان اینجا  چیزخوار رستوران سفارش نان داده است، شاید می همه

چیست و شاید این رعشه را او هم به یاد برده و شنیده است، شاید او هم بیشتر دید 
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ن وان حمـام تـا صـبح نـام مـرا صـدا زد و       و بیشتر شنید و شاید او هم روزي در میا
 دخور ش او دید که نان میصدایی نشنید و آخرش تجسم صداي مرا در میان سفار

هایی رفت کـه از چنـدي    فردایش که از خواب برخاست به سمت یکی از دانشگاه
پیش بدو پیشنهاداتی داده بودند و این تارگاه همـان جـایی بـود کـه او نـبض میـان       

دانست که سارکون در میان خانه است که چرخ خیـاطی   دید، او می تارستان را می
دیـده   هاي او دیدم که هزاري را و خیاطان را ساخته است، من هر بار در میان نگاه

دهند تا آنـان را   کنند و به دستان سارکون می فراهم می ها خویشتن را بدل به پارچه
گـاهش هـزاري را دیـده کـه     دید و من در ن ردایی بر تن تمدن خویش کند، او می

  اند،  ها و رداها بافته تمام بودن خویشتن را از میان همین جامه
را  ردایـش در حال رد شدن بود از پشت یکی تا ایستند و  ها می ه سر در خانهآنان ب

د کرد و در میان محله با صداي بلند نام مارك لباس را خواهـد خوانـد،   نبلند خواه
اي کـه   یست بـه نقطـه  کونیان به سرعت نام تو را در لارآنجا است که سارکون و س

درخور آنان هستی خواهند انداخت و هر روز در میان ایـن رقابـت جـایی خـواهی     
ــهداشــت، روزي بــا جرثقیــل ا حســاب ســطح نــورانی  تومبیلــت را بلنــد و روزي ب

ات را چــک خواهنــد کــرد و حــال در میــان همــین حــوالی بــه دل یکــی از  بــانکی
کرد رفت و خواسـت در میـان    که او هم ردایی زیبا بر تن بیشماران میهایی  تارگاه
اي از درون این سـازه را در هـم بکوبـد،     ي دوار رسوخ کند و بسان موریانه چرخه

 ام شنیدهدر دل این سازه را بارها  هایش من جویدن دندان
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 هر بار که در میان کلاسی ظاهر شده است به خواندنی همه چیـز را بـرون خواهـد   
صدایش در میان تشریح دردهاي دنیا هر بار جماعتی را تکـانی خواهـد داد و    داد،

دوباره حمامی خواهـد سـاخت کـه کسـی تـا صـبح در میـان وانـش فریـاد بزنـد و           
ها خویشتن  ها بسپارد، او به رسوخ تنش در میان این ریشه فردایش رداها را به شعله

 اندن است،را جاي داد و حالا هر روز و هر بار در پی خو

خوانـد   بینم، او آواز می ي دیروز او را در میان این خروش و جوشیدن می من استاد
بینـد کـه آنـان بـه تلنگـري در حـال فکـر         رود و هر بـار مـی   به میان شاگردانش می

 اند کردن

ي جانان سخن گفت را به خـاطر دارم،   که پیرامون درد مشترك میان شبکه روزي
ر سلف دانشگاه غذا نخوردنـد و خـود را بـا تکـه نـانی      آن روز بیشتر شاگردانش د
آید و  خواند، هر بار به بالین من می ها سرود می ها و نان سیر کردند و او براي گندم

هـا رویـم و آنـان را ببـوییم و      خواند تا با هم روزي بـه میـان دشـت گنـدم     برایم می
 ر در دنیا بودندببوسیم و از وجودشان تشکر کنیم که مانع از انتشار رنج بیشت

اش شادي نیست، او فروختن بیشماران را در ایـن بـازار مکـاره بارهـا دیـده       اما همه
اندازنـد و پسرانشـان،    است، او دیده که چگونه خویشـتن را بـه پـاي سـارکون مـی     

کننـد، او بارهـا و بارهـا فـروختن      دختران و مادرانشان را بدل به جامه خویشتن مـی 
 است، خویشتن و دیگران را دیده
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سپارند و خمیر خویش  او دیده که چگونه در این بازار خود را به دستگاه خمیر می
اند تا ردایی براي فردایشان بتارد و تارستان بـاز هـم بـوي     را به دستان سارکون داده

 خویش را در میان هواي آلوده شدن انسان رها کرده است

بـودم کـه در    هـا  رقـه اولـین ج  اما پیشتر از همه و والاتـر از ایـن روزهـا مـن بـه یـاد      
 ازسـتوچ کـه بـه او تلنگـري     وجودش زبانه کشید، اولین دیدن رنج در میـان پـاي ا  

هـایش را شـناخت،    او را دید، آنجا که پریدن و بـازي  خویشتن داد، آنجا که ترسِ
ایستاده تا هر  با قیچی در دست سارکون یشماران دید چگونه هر بارآنجا که میان ب
ریشه برکند، اگـر روزي خرگوشـی ترسـید او بـا قیچـی ریشـه ایـن        احساسی را از 

ها احساسـی   احساس را از وجود او برکند و به میان دستگاه ریخت و فریاد زد، آن
 ندارند

داري کــه سـرکارگر بــر   لـه اگـر روزي یکــی از کودکـان کــارگري بـه تحقیــر دنبا   
ودك زده و او بر صورت مادر خوانـده و مـادر بـر سـینه ک ـ     پدرش کوفتهصورت 

است نظاره کرد سارکون با قیچی در دست کودك را تکه کرد و به درون ماشین 
رسـد و مـن بـاز هـم چیـزي نگفـتم، آخـر         ها شعورشان نمی ریخت و فریاد زد، آن

گفتنی نیست، احساس کردنی است، همه حسش کردند و رویش را به حجابی که 
ر گیاهی را دید که هر بار بـه  حد و حص برایشان دوخته پوشاندند، اما او عریانی بی

وزش نسیمی آرام به تابش نور خورشید تکانی خورد و رقصید، او صـداي بلنـد و   
فریادها را شنید و خشک شد، بر جاي ماند و تکانی نخورد و حالا که خشکیدگی 
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دانـد سـارکون او را خواهـد بریـد و بـه میـان دسـتگاه         بر تن گیاه را دیده است می
 ها جانی ندارند که تو نگران آن باشی د خواهد زد، آنخواهد ریخت و فریا

اي خواهـد   اي، تکانـه  بیـنم کـه بـه هـر تکانـه      من هر روز مرد را در میـان خانـه مـی   
  .ساخت

هاي سارکون خالی است؛ او  دید که دیگر از محاسبات طبقات و رتبه زن او را می 
کشد و سفره را تنها بـا صـلح نـان و     دید که دست بر پوست لرزان استوچ می را می

کـودك دیگـر در میـان دوار    . آراید تا رنجی تازه به تن زمـین بـار نکنـد    گندم می
دویـد؛ او بـا پـدر بـه عریـانی       ري نمـی ي تنان جامه بر تن، پـی برت ـ  نخبگی و مسابقه

. رقصـید  شد و با وزش هر نسیم، بودن را مـی  حد و حصر گلدان بالکن خیره می بی
لرزیـد، امـا در میـان ایـن سـکوت نـو،        آزاري مـی  زن از این دیوانگی غریب و بـی 
. ریـزد  شان فـرو مـی   اي دید که از میان سقف شیشه چرك سیاه سالیان غصب را می

ه کودك او را دید، هر بار که همسرش با او بـود، هـر روز کـه نـان     حالا هر بار ک
خوردند و هر روز که دنیا را دیدند، تکثیر این هستندگی در میانشان شعله انداخت 

اي تنومند سـاخته کـه در میـان تبـار ایـن خانـه، در حـال         ور کرد و حالا ریشهرو با
 .روییدن و رستن است

نشیمنگاهی سبز نشسته بودیم، جـایی کـه در    من و سارکون روي دو تپه مشرف به
هـا   کردنـد و آن  این روز خاص جماعت انسانی به تفریح بیرون بودند و شادي مـی 

اي نشسـته   دیـدم کـه در پـی نشـانه     هم آمده بودند، من در نگاه جستجوگر مرد مـی 
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خواست روزي دریده شدن تمام رداها را ببیند و سـارکون بـا نگـاهی     است، او می
 خواند شنیدم که هر بار زیر لب می کرد و من می د او را نگاه میآلو غضب

 نشناس، حرام نمک به مردك نمک

نشـناس در حـال پیـدا کـردن      کـرد و مـرد نمـک    این را بسان وردي مدام تکرار می
خواسـت تـا    که با خـود آورده بودنـد مـی    اي کیسه هاي انسان بود، او در میان هزبال

ســان را از صـحن بـدن مــادرم پـاك دارد و پــاك    جـاي امکـان غبــار ایـن بـودن ان    
هاي روان سر کشید و ضـایعات انسـانی کـه     کرد، همه جا را گشت به تمام آب می

رها بر وجود پدرم بودند را جمع کرد و با خود برد، در همین هنگامه بود که ناگاه 
چشمانش به ایستادگی همسر و فرزندش با دیگران افتاد خـود را بـه نزدیـک آنـان     

 اند و همه چیز را شنیدرس

هـاي اطـراف آمـده و در انتظـار      چندي پیشتر سگی به نزدیک یکی از این خانواده
ها نخست به فریاد مـادر، سـپس بـه نعـره پـدر و آخـر بـه         اي نشسته بود که آن لقمه

دستان پر سنگ پسرشان سگ را راندند و در این میان سنگی به جان سگ خورد، 
یند که چگونه فرزندش در برابر این رداي انسانی ایستاده ب کند می حالا که نگاه می

است، چگونه همسرش این ردا را به آتش کشیده و به پاسخ انسان که او کثیـف و  
 خواند خواهد می ي ما چه می از خانه

 کنید هایشان را غصب کردید و حال ادعاي خانه داشتن می خانه

هر سه در حـالی کـه همـدیگر را بـه      او حالا تمام رداها را در میان آتش انداخته و
بیننـد کـه در میـانش تنهـا رداي وجودشـان       اند عورتن دنیایی را مـی  آغوش کشیده
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مادر برایشان پیدا کـرده  و سالی است که کسی او را نکشته است  مان برگ کهنه
 بود
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اندن رداهاي سارکون بود که شبی را تا صبح عور در میان آغـوش  زه گذشت سوب

ها، مرد رداي مـرد بـودن را بـه     در میان خویش خروشیدن. هم رستند و یکی شدند
آغوشـی بـا همسـرش     دورتر از تخـتش انداختـه و سـوزانده بـود و حـالا بـه درهـم       

خواندنـد و   در این حلول بر تن یکدیگر سرود نـوزایی مـی  گشت و  چرخید، می می
دید به چشـم قـد    کرد، او جان گرفتن میان تنش را می جانی به درونشان رسوخ می

 .کشیدن جانی را دید و مدام حیران بدو نگریست

رقصید، او مسیر  دیدم که به اشتیاق دیدن شکم برآمده همسرش می من هر روز می
دوید و روزي چندین بار به خیال و واقع احوال جـانش   می آمدن تا خانه را یکسره

کشـید و   ها مـرا بـه کنـاري مـی     پرسید، هر بار در میان خلوت و به درون آینه را می
هـاي دور جوانـه زدن جـان فرزنـدم بـه انـدودن        ژیمان چگونـه بـه سـال   : خواند می

 .هاي همسرم را ندیدم و از آن گذر کردم ریشه
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دوزي  و سـره پشت چرخ خیاطی سـارکون نشسـته بـودم    یادت هست، آن روز که 
بـافتم و همسـرم در خانـه دردش     چیـز را بـه هـم مـی     همـه  بسـیار  کردم با شدت می

هـا را دوخـتم    گرفت، یادت هست، من منجمد بر پاي سارکون نشستم و تمام لباس
همـین دور  و  ل میان من و فرزندم یاحی بر تن ما درآید و تنها حجاب تا شاید لباس

ي  اندن بود، او آمد و من هـیچ از بـودنش ندانسـتم و مـدام بـرایم سـارکون ترانـه       م
 .خواند ترینگی را می

گـاه کـودکم را در آن سـن     ژیمان دیگر آن روزها باز نخواهد گشت، دیگـر هـیچ  
نخواهم دید، دیگر متولد شدنش را قد کشیدن و راه رفتنش را دنـدان درآوردن و  

 من ردا دارمدنش را نخواهم دید و بازي کر

ببـین ایـن رداي   : وار به سـوي کمـدش رفـت و تمـام رداهـا را بیـرون کشـید        دیوانه
ي شهر بودم و والاترین بـرج را بسـان    برترین مهندس بودن در شهر است من شهره

خنجري به درون سینه زمین کاشتم و آنان مـرا ردایـی دادنـد در ترینگـی دوران و     
 حال فرزندم چند ساله است؟

خشکیدگی او را در میان الوار شدن انسان هم دیدم آنجایی کـه هـیچ از    ژیمان من
ها را بـافتم تـا    این تلمس مهر نفهمید و من مدام پشت چرخ دوختم و تمام ریسمان

ام البسه کلفـت سـاخته   لباس بر تنش کنم، من چروکیده شدن بدنش را در میان تم
هاي سنگین را نداشـت   لباس همه او گرمش بود، توان تحمل این. ام دیده به دستانم

و بسان الوار خشک بر جاي به پشت میزها نشست، بارها خشکیدگی ستون فقرات 
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خویش را به میان صندلی خیاطی سارکون دیدم و دوباره او به تکان دادن حواسی 
 .مرا به پیش برد

  : سارکون فریاد کشان از دورتري نعره زد
  ي این سالیان دراز من این است؟ ها پاسخ تمام خوبی، تو نمک به حرام هستی

این رداهاي رنگ به رنگ که بر تنت کردم، اگر دوختی براي خویشتن بود، مگـر  
ه ق ـرخگـان خواندنـد، تـو بـودي کـه در ایـن       مرا برترین مهندسـان و والاتـرین نخب  

 .خویشتن را بزرگ کردي

ه پوش ترینگی آنجایی ک ـ ، خوب خاطرم هست، در میان تنآري: مرد فریاد کشید
باد در غبغبم بود، او بسان الیاف فرش در زمین خانه بافته شد، تنیـده شـد و تکـانی    
نخورد و تنها در میانمان سکویی بود که به هر بار ریختن ردایی فاصـله را میانمـان   
بیشتر کرد، من دراز سالیانی را در میان خشکیدن و الیاف شدن آنان دیدم و ژیمان 

یدن او است، از دیـدن و بوییـدن او اسـت، بـاورت     ببین امروز تپش قلب من از رس
اي دادم کـه امـروز حتـی یـادم      شود روز زایمان فرزندم را به دوختن رداي تازه می

 .نیست به چه رو مرا خواند و به کجا رساند

مرد چند نفس عمیق کشید و سر آخرش دوباره به بالین همسرش نشسـت، سـر بـه    
 .دن آرام کودکش را شنیداش گذاشت و تکان خور روي شکم برآمده

  :سارکون سراسیمه فریاد کشید
  ها چیست مگر پنج سالت است؟ بازي این مسخره
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باشـیم   یاربنشینیم و در خیال در انتظار  ها را ندارد، یعنی ما بازي دنیا جاي این لوس
این دنیا نیاز بـه  ، اي گویی در هپروت مانده م، چه میو خویشتن را به زوال راه داری

ساختن دارد و تو در آن روزگاران در حال ساختن ردایی بـودي تـا زشـتی دنیـا را     
  گردي؟  بپوشاند و حالا در میان این اوهام درمانده در پی چه می

  کنی تمام معنا در میان همین زاییدن و به دنیا آمدن است؟  با خودت فکر می
 .ودتواند حامله ش بنگر خرگوش سفیدتان هم می

مرد با شنیدن نداي سارکون نفسش به شماره افتاد، وجودش لرزید و چند صـباحی  
جـا را   هـا رفـت، همـه    سراسیمه از جاي برخاست و به میان خیابان. نفس هم نکشید

ها سرکشـید حـالا کـه او خویشـتن را در قفـس       زیر پا گذاشت و درون تمام دخمه
برساخته انسان پر کرده بود، هر جا را به هاي  جا را الیاف دید و همه دنیاي انسان می

چیز براي خریدن بود و دنیـا را قفسـی بـزرگ بـه      کردند همه فروختن جان علم می
هیبت وجود انسان ساخته بود در میان همین بیتوته راه را یافت و آخـرش بـه خانـه    

 .رسید

یه اي دوخـت کـه شـب    چشمانش را به میان چشمان غریبه. ها نگاه کرد استوچ به آن
ترسـید،   مـی  اسـتوچ رفـت،   ن راه میآرام در میانشا خویشتنش بود، حالا که او آرام

کرد، اما زمان در میانشان جاري بود، و مرد هر روز بودن آنان را به دنیـاي   فرار می
شـود تنهـا بـدو نگـاه      مـی آرام نزدیک اسـتوچ   نه باروچ آرامهم دید، دید که چگو

ام را خواهند داد، روزها را تنها بـه هـم خواهنـد    میکند و در میان نگاهشان اولین پی
کـه   خواهد بـود  یلمس میانشان شروع ورود به جهاننگریست و سر آخرش اولین 
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، او خویشتن را دید، در میان اولین دیدار، در دل اولین لمس و اولـین  همتا است بی
بوسه که لبان همسرش را چید، به یاد چشمان بـاروچ افتـاد در نگـاهش جسـتجوي     
خویشتن را دید و روزي را به خاطر داشت که یکدیگر را در آغوش بردند، حـالا  

ــی   ــین ب ــه روي زم ــان ب ــاد     آن ــه ب ــه روزي ک ــید ب ــو خورش ــان تلأل ــطه و در می واس
ــد و هایشــان را نــوازش دا گــوش ــان  مــرد و زند یکــدیگر را همــراه خواندن در می
با رسومی کـه  ه و اي که اجدادشان ساخته به روي تختی که پدرانشان کاشت صومعه

  برگزیدن یکدیگر را جشن گرفتند خاندانشان داشته است
 شکم استوچ را نگـاه کـرد،   او. به میان دنیاي هم دیداما مرد هر روز بودن آنان را  

نزدیکی هماره باروچ را به نزدش دید، بسان خویشتن بـود، بسـان روزگـارانی کـه     
ی دارنـد و صـدا را از   هاي بزرگ ـ گذاشت، آنان گوش گوش بر شکم همسرش می

شنیدند، آنان به نزدیکی تپش جان میانشـان را احسـاس کردنـد و هـر دو      دورتر می
 .ها بودند در انتظار آمدن آن

او برایم  ،بینم ه به پشت پنجره آنان را میحالا که من در میان شاخسار سبز گیاه خان
د، که مادرانی اي تلاوت کرده است، سر برآوردن دو غنچه را خواهم دی نفس تازه

رد و از ب ـهـر دو پسـتان بـه دهانشـان خواهنـد       سـپارند و  آنان را تنگ به آغوش می
خورده شدن عصاره جانشان حواسی در آنان بیدار است که گفتنـی نیسـت و تنهـا    

هـا بـه زبـانی نـرم و      احساس کردنی است، خروج مایع در میان لرزش نوك پسـتان 
  .د گفتنی استکر ا لس میداد و صورت ر دهانی آرام که قلقلک می
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بیرون تراویده است گفتنی است؛  را  وانگاه کردن به چشمانی که تار میان وجود  
خوردنـد و همسرانشـان بـه نزدیکشـان      دو مادر در حالی که کودکانشـان شـیر مـی   

بودند تبلور احساسی را تجربه کردند که سـارکون فریادزنـان شـروع بـه دریـدنش      
هـا حواسـی ندارنـد و بـه پیچیـدگی مـا        کنید مجانین آناین اراجیف را جمع : کرد

نیستند، تازه همین ما هم احساسمان بیخود و پوشالی است، با احسـاس کـه دنیـا را    
 .توان کشف کرد نمی

هـا را بـه    چرخ خیاطی را به روي میـز انـداخت و بیشـمار از پارچـه    آنگاه سارکون 
  :زد می فریاد. رویش ریخت و با سرعت بسیار همه را چرخ کرد

تـرین   ها را براي من بیاوریـد بایـد بـزرگ    ي پارچه من باز هم خواهم ساخت، همه 
 .پوش تاریخ را بسازم و بر تن کنم که تخت شاهی من تا ابد و مانا است تن

ها به دل تارستان به تنیدگی در میان الیاف وجود انسـان بـاز هـم     اما در میان خیابان
ي داشتن ردا یکدیگر را خمیر خواهنـد کـرد و   در حال چرخشند بیشمارانی که برا

مـن در میـان ایـن    . ه خـود خواهنـد نشسـت   ق ـرخماشین خواهند داد، و در انتظار  به
اند، آمده تا در میـان   بینم که همه براي نمایش خویشتن آمده گردهمایی بزرگ می

کـه   بیـنم  ها به زیبایی خویش را بفروشند و من این بیشمار از جذامیان را مـی  خیابان
با نـاز و   رایي بس روند، با کرشمه ست، راه میرداها به تنشان چسبیده و زخم کرده ا

زننـد و خویشـتن را نشـان     نـرم چـرخ مـی    هـم  آیند بـه دور  اطوار هر بار به میانه می
همـه  . دهند و آنگاه با لبانی خندان و سیمایی باشکوه از میانـه دور خواهنـد شـد    می

نند و در میانشان اگر صدایی درآمده که این رداها تن بی این جذامیان دردمند را می
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خویشتن را آلوده و دردمنـد کـرده او را عـور آتـش خواهنـد زد و بـا خاکسـترش        
  رنگ دودي خواهند ساخت تا رداي تازه خویش را رنگی کنند

 بینند؟ اینان خود این آلودگی را نمی

بـه دل ایـن    و  میـان اگر خاندان ژیوا، مرد و همسرش بـه همراهـی همـه جانـان در     
نمایش بیایند چه خواهد شد، آنان عور در برابـر ایـن جماعـت بیشـمار بـا رداهـاي       

د شـد، امـا مـن در میـان ایـن      خواهن شهر بسیار راه خواهند رفت و به سرعت شهره
ام، آنـان در میـان دیـدن و     هـاي ژیـوا را دیـده    تکرار بیشماري از خانـدان پر نمایش

پوش را  اگر در خیابان بیشماري به چرخش خویشتن تن ها سیر کردند و حالا بودن
عرضه داشتند آنان نفس خویش را در امان داشتند و به باران دشنام، به طـرد شـدن   

 .زندان، دیده را از یاد بردن خواهد بوددر پایان، به مرگ و درد  بی

ی شـما  نهـا را تـن کنیـد ایـن عـورت      هق ـرخاز یـاد ببریـد و   : کشید ریاد میسارکون ف
زنید به قعر مانـدن اسـت و    عصمتی است، آن برگ پوسیده که بر آن چنگ می بی

اي از جنس  هقرخا من براي شما در خود ماندگی است، برکنید این رداي پوسیده ر
ام، آن را بپوشید و بر تبار خویش لعن نفرستید کـه مـا    شده بافته ابریشم و طلاکاري

 .صاحبان جهان هستیم

سـوخته سـنگ بـه سـوي خانـدان ژیـوا پرتـاب         و جذامیان تـن زد  او مدام فریاد می
کردند و حلول این سنگ هر بار زایشـی دوبـاره کـرد، بـه لمسـی هـزاره کـرد،         می

روزي که دستی به هم دادند، یکدیگر را دیدند، سخنی گفتند و همدیگر را نظاره 
بـرگ  کردند، جرقه آفریدن ژیوا در میانشان بود و مدام به یاد تـن عـور مـن رداي    
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حلول ایـن لمـس و بیـداري ایـن تـن در      . خویش به تن چسباندند و با هم رقصیدند
حال تکثیر و سرایت است کسی را توان ایستادگی در برابرش نیست آخر نیازي به 

اي و غـذا دادن او   اند، روزي در میان بارداري گربـه  گفتن نبود که همه آن را دیده
بنـدش، هـر روز بـه     ذاي کودکی با هـم به فرزندش، روزي در میان تقسیم کردن غ

هـا ریشـه دوانـد و یـک تـن شـدند و سـارکون         دیدن این شکوفه در میـان درخـت  
وار هر روز بیشترانی را براي دوختن رداي بیشتر خبـر کـرد و بیشـترانی را بـه      دیوانه

خواست روي همه آنـان را بـا رداي    هایش انداخت، او می میان ماشین خمیر پارچه
هـا   آن تنهـا ن حجـاب را در تارسـتان نبینـد و    وشاند تـا کسـی زیـر آ   تازه خویش بپ

کرد تا به  بلعید همه را براي خود می باشند، تمام راه زیستن را به اندرون خویش می
این درمانـدگی آنـان زودتـر رداي بـرگ کهنسـال را پـاره کننـد و رداي انسـان را         

بهایی لازم بود، داشتن گندم  دوباره بر تن دارند، اگر نیاز به خوردن بود، اگر براي
آنـان را  و اینسان گذاشتند  می پولدادند و نامش را  را به هم می خمیر جان درختان

دورتري برد تا باز بیشتر درد گرسنگی  کمیان ملآنان را به ، دریغ از داشتنش کرد
 .به جانشان دریده شود

 

که دو دوسـت بودنـد    هاي دور ژیوا را دیدم من اولین روز در میان یکی از خاندان
قدر فکـر کـرد و چـاره اندیشـید تـا نمـایش اهـرم در دسـتان سـارکون را           یکی آن

هـاي ژیـوا    دنیاي سارکون در دل خانـدان  پولدار و به کاغذ بدل کند و حالا مق بی
را  پـول د را به میثاقی خواهند داد، و خواهن معنا است، آنان به خویشتن آنچه می بی
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ها و بیشتر شدن هـر روز   د و حال این تکثیر در میان خاندانتهی از معنا خواهند کر
در میان تکثیر شدن بود،  مقدار خواهد کرد و دوا ا کم و بیتاب قدرت سارکون ر

 .بیشتر و بالا رفتن بود

خویشـتن را از  بـود و  مرد روزي به میان جماعتی که حال تعدادشان رو بـه فزونـی   
هـا را   ا با هم بحث کردند، نظر دادند و ایـده ه دانستند آمد و ساعت خاندان ژیوا می

ما نیـاز بـه فهـم و تجهیـز بـر علـم انسـان        : صدایی با هم بخوانند پیش بردند تا به هم
وري و پیش رفتن در تمام فهم و دانش دنیاي انسان داریم و  داریم، ما نیاز در غوطه

هاي جهان تارستان  باید این مسیر را قبضه کنیم، حالا که او در میان یکی از تارگاه
است هر روز بیشترانی را به سوي این خاندان بزرگ خواهـد بـرد و بیشـتر در ایـن     
دانستن غرق خواهند شد، هر روز هر که در این خاندان است خود را به تارگـاهی  
خواهد رساند که بیشتري از آن فهم را خواهد آموخت و این جماعت را به سلاح 

 .دانستن مسلح خواهد کرد

از جان خواهنـد   داشتنش را بدون بریدن نفس نیاز به داشتن پول است راه بروناگر 
، تنهـا رداي بـرگ کهنسـال را    اما تشخیصش آسان اسـت  ستاداشت، کار سختی 

بیرون خواهند داشت و بدو خواهند نگریسـت و در میـان کـاري کـه بـر خویشـتن       
اي راه آنـان را بـر   اند نظري خواهند کرد تا کسی به دلش آزاري نبیند و ایـن  ستهج

  داشتن هموار خواهد کرد
تنهـا بـا دسـت    چیـزي نخوانـدم و   صدایی که آنان را بخوانـد و تهیـیج کنـد     به  من

را پیـدا   اي را نشان دادم که از آسمان بـه جویبـاري افتـاد و جویبـار رودخانـه      قطره
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و آخرش اقیانوسی عظیم کـه جـان پـدرمان بـود همـه       کرد، رودخانه دریا ساخت
 .خشکی را براي خود کرد

ا حالا که سـارکون رقصـیدن قطـره را در میـان جویبـار دیـده اسـت و تبـار ژیـوا ر         
معنـا خواهـد کـرد و     عملی، او را بـی  فریاد و بی، داند که سکوت شناخته است، می

اي  او بـه هـر پـاره   . واهد کـرد خویشتن را قطار خ بیشمارِ حالا در میدان، سربازهايِ
گونه بود کـه نخسـتین    دست خواهد برد تا منجنیقی براي خویشتن برون دارد و این

 حالا هـزاري از سـربازانِ  . ستادن در برابر ژیوایان، خروشیدن سرما بودیحربه براي ا
خود را گماشته تا در راه ژیوایان بنشـینند و در برابرشـان یـخ بزرگـی را بکارنـد و      

جمعی به رویش با تمام وجود نفس برانند؛ از هـواي منجمـد برخاسـته از     ستههمه د
 .دلش هر که از ژیوایان بود تن عورش سوخته خواهد شد

بینم که در هر مسیر، یخی به زیر پایشان ریختـه و   تنان آنان را می هزاران بار سوخته
آینـد و درونـش را تـا سـقف، یـخ پـر        هایشان مـی  اند؛ به خانه هوا را یخبندان کرده

اي از خانه کـز کـرده بـود،     لرزیدن مدام باروچ را دیدم که تنها در گوشه. کنند می
  او را فراموش کردید؟ 

  . نجا استباروچ ای
شنیدند، من صدایی براي فریاد ندارم لیکن بدانان هزاري نشان  آنان صداي مرا نمی

داده که ناگاه همـه را در کنـار بـاروچ دیـدم؛ همـه او را دور کردنـد، بـه دور هـم         
حالا به کنار هم بـا در آغـوش کشـیدن،    . نشستند و یکدیگر را در آغوش کشیدند
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وار  ون را آب خواهـد کـرد و سـارکون دیوانـه    گرماي میانشان تمام یخ سرد سارک
  : فریاد خواهد زد

   و پایشان بپاشانید زید، از یخ بزرگ گرسنگی به رويباز هم یخ بری
آبرویـی و   هاي منجمد از گرسنگی و فقر، از بیکاري و رنج، از بـی  آنان هزاري یخ

کـه بـا   فردایی به روي ژیوایان خواهند ریخت و هـر روز در ایـن دوار او اسـت     بی
او همـواره در دسـت،   . قیچی بلندش در انتظار کسی اسـت تـا او را سـلاخی کننـد    

یـی آشـنا بـه دوش یکـی از آنـان خواهـد زد و        چاي داغی گرفته و هر بار در سیما
  :آرام به گوششان خواهد خواند

ام کـه از   اي سـاخته  بیایید عزیزکانم اینجا هوا گـرم اسـت، مـن برایتـان رداي تـازه      
نهایـت گـرم اسـت، ایـن چـاي را خـودم دم        اران گاو ساخته شده و بـی پوستین هز

 .ام بیایید تا به دهانتان بریزم کرده

اولین نفس، او را دیوانه خواهد کرد و فرمـان خواهـد داد تـا تمـام تارسـتان، تمـام       
ها بریزند و با  تاروندان و جذامیان، هر که در این خانه مکنتی داشته است به خیابان

: گفتنـد  با هـم مـی  . هویتی وجود آنان را به تمسخر برند ي در دست، این بیا تازیانه
  خورید ف میاین چهارپایان را ببینید، شما عل

  . رفتند هم ریسه می عد باو ب 
دانـم آنـان هـم رسـوخ ایـن       بینم و مـی  دانی من در نگاه یکایک این ژیوایان می می

اند را نه به معنا کـه بـه    ه شنیدهي انسان را در خویش دارند و فراي آن، آنچ ه جوهر
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اینجـا را  . تحقیر خویشتن به دشـنام آنـان معنـا کردنـد و وجودشـان آتـش گرفـت       
  .سارکون نخوانده بود

ور کرد و تمـام   هاي در دستانتان آتش درون آنان را شعله دانی سارکون تازیانه می 
  وح ـه بـراي م ي تـازه ک ـ  انـی ایـن نقشـه   د مـی . هایشـان را از میـان بـرد    یخ میان خانـه 

 .شان را بیشتر برایشان معنا کرد کشیدي آنان را بیشتر به میدان و حقانیت کردنشان

هـا بـه میـان جویبـاري ریختـه       ي خاندان بینم که همه من به طول تمام این روزها می
آنـان  . رونـد  هر روز پیشتر مـی  آنان در حال رسیدن به دریا با اند؛ یکدیگر را جسته

ستادن در برابر این سرما روزي از گرماي وجود خـویش بهـره   یاند که براي ا دانسته
  . خواهند جست و روزي از ایستادگی در برابر سرما

هاي بیشمار تاروندان دیدم که چگونـه راه   من پاهاي لخت همه آنان را در میان یخ
بعـد از گـذر زمـانی کوتـاه همـه سـرما را       کننـد و   روند، چگونه ایسـتادگی مـی   می

. معنـا اسـت   بـی  ح سرماه آن عادت خواهند کرد و دیگر سلاخواهند فهمید، همه ب
پاســخی دادنــد، حتــی بــه دنیــاي ســنگی را بــه در کنــار هــم کــار کــردن آنــان گر

  ؛ آزار سارکونیان کار گردند اما بی
نه زمـین، زمـین را   بـار بـه جـاي سـوراخ کـردن سـی       وري در علم، این آنان به غوطه

تر غذا بسازند و  بوسیدند، به میانش گندم کاشتند و فهمیدند چگونه بیشتر و راحت
حالا که آنان به تلاش، داشـتن را  . با هم آرام از آنچه آزاري میانش نیست بخورند

دار  پیش برده و به علم، خواستن را پاسخ دادنـد اگـر چیـزي نبـود قناعـت را میانـه      
ت آرام است، مهربان است، سر سازش دارد و به جنگ در میانه قناع. خواهند کرد
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بیـنم کـه بـا     من بازي کردن قناعت را در میان کودکان ژیوایان هر روز مـی . نیست
داننـد؛ آنچـه در میـان     هم هزاري بار معناي زندگی را فراي آنچه انسان خوانده می

او را بـه خرخـري    آغوشی گرم شـد و  زدگی نرمپاي پاستیلی باروچ بود و به هم یخ
شـاید آن روز بـاروچ و همسـرش    . ي جریان زندگی بود آرام انداخت، آنجا لحظه

ي آرام پاهایشان در میان گرمـاي وجـود    دو تکه کمتر جعفري خوردند ولی تکانه
داد از احسـاس سـیري والاتـر بـود و قناعـت در       جانان که تـرنم مهـر را نـوا مـی     هم

 .گرفت خزید و رویشان را می میانشان می

بیـنم کـه نخسـت بـه      ستادن در برابر تحقیر را مـی یمن در میان ژیوایان هر روز این ا
جوهر انسان در وجودشان سرك کشید و آنان را نـالان کـرد، لـیکن    شدن نشین  ته

به گذري آنان به دیدن بیشمار از جذامیان فحاش در خیابان، وجودشان را ترحمی 
گشتند،  آنان به نسیم می. نان را هموار کنندخواستند به جریان آبی، آ گرفت که می
چرخیدند و در پـی روزي بودنـد کـه ایـن رداي دوختـه بـر تـن کـه          به رویشان می

  . چرك کرده بود را از تنشان درآورند و با هم وجود خویش را تیمار کنند
حالا که هر بار آنان با تازیانه نفرت به بالاي سرشان ایستاده، اگر دهـان بـه هجـومِ    

ر پا نهادن شرافتشان گشود، دهانشان را خواهند بست؛ لیکن اینان نـدا بـه تحقیـر    زی
خـویش داده و در ایــن جنـون ســرمدند و نسـیمِ در برابــر را خواهنـد دیــد و شــاید     

رب همـه بـراي بـه جریـان     ها را به رود زندگی انداخت که گذر مضط اي آن تکانه
 درآمدن است
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بینم که بسان فروبردن  دم و بازدم نفسشان را میدانی من در میان ژیوایان هر بار  می
گویی تمام جهان را که  ،جانان به قلب خویشتن است؛ آنان به هر بار تنفس هوا هم

نهایت در وجود همه بوده است را به انـدرون خواهنـد بـرد و دوبـاره      به پیوندي بی
ت؛ هـر بـار   پایان و در نظاره اس ـ بستگی همواره است، بی این هم. برون خواهند داد

ماننـد   میثاقی را تکـرار خواهـد کـرد کـه بـه هـر دم و بـازدمی یـادآور یکتـایی بـی          
و حالا سارکون هرچه سلاح در خانـه و بـه   . ي وجود همه جانان جهان بود ه جوهر

خانه همسایگان داشت برون خواهد داشت تا به فرمـان آتـش و بـه وسوسـه رداي     
سوز و  یر و گرسنگی مدام، به سرماي سینهتازه بر تن، به نعره و صداي آرام به تحق

فرسا، تارستان را دوباره بدل به مرتع بردگی خویش کند تا پنبه برایش  گرماي جان
بکارند و کشت کنند تا او دوباره رداي خویشتن را بر تن کند و شاید پالانی به تن 

 .آنان کرد

ته در حــال بیــنم کــه بیشمارشـان نشس ــ مـن در میــان ژیوایـان روزهــاي بســیاري مـی   
کارند و براي فردا آمـاده بودنـد کـه     اي می اند، آنان هر روز و هر بار راه تازه گفتن

 .ساعت صفر نزدیک است: آوا خواندن بستگی و صدایی هم روزي به هم

آورد، روزي کـه   ساعتی که آنان را به رویارویی تمـام بـا سـارکون و نظـام او مـی     
، روزي که آنان به استقلال خویشـتن درون  پایان این زیستن در کنار نظم آنان بود

ــی  ــویش م ــاي خ ــی  دنی ــان خــود را م ــد و جه ــتن را   رفتن ــه زیس ســاختند، روزي ک
شـنوم کـه هـر     آفریدند؛ و حالا پیش از ساختن و رسیدن به ساعت صفر من می می

 .اي داده و به همفکري راه را به پیش خواهند برد بار کسی راه تازه
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کرد مـا  ره در میان تارستان است و تـوان کـا  اید از آنچروزي ندا در پیش بود که ب
توانیم را به انبار بزرگ خویش که دور از  بود بکاریم و ذخیره کنیم، باید آنچه می

گونه بود که هـر کـه در دسـت گنـدمی داشـت       نگاه سارکون است بیندازیم و این
انـداخت   مـی درون خـاکی  رفت و همان دانه گندم را به ان ـ روزي را به دورتري می

  ؛ماده بودآه و ندکه از پیشتران ک
اند  آنان هر چه توانسته. این انبار به قلب مادر بود و مادر برایشان محفوظش داشت 

را براي سـاعت صـفر آذوقـه و جمـع کردنـد تـا در روز تلاقـی و بـه میـدان نبـرد،           
 .گرسنگی گریبانشان را ندرد

دیدم، یکی از میان  جود سارکون میمن نداي بیشمار آنان را براي رسوخ به تمام و
امروز به پالایشگاه بزرگ تارسـتان رسـوخ کـردم و کارمنـد آنجـا      : ژیوایان خواند

اي  من تا قلب نظامی آنـان رسـوخ و تـا چنـدي دیگـر درجـه      : دیگري خواند. شدم
حالا که از روزگاران جریان آن رودخانه گذشته و آنـان  . بالاتر هم خواهم گرفت

و پود سـارکون در حـال کارنـد،    ا هستند بیشمارشان در میان تار پیش به سوي دری
اند اما به زیر تمام البسـه   هاي سارکون پوشانده بر تنشان است، رویش را با جامه ردا

چیـز را خواهـد دیـد و     سارکونیان برگ کهنسال دیروز مادر نشسته اسـت؛ او همـه  
هـر بـار و هـر روز در ایـن      حـالا . داننـد  چیز را براي انجام و دوري از آزار مـی  همه

هاي بیشمار آنان به پیش خواهند رفت تا به فردا و ساعت صفر، دندان برون  رسوخ
 .است در پیش ها را بخورند و ارتش موریانگان ژیوایان و ریشه
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نسـتند  هـا در کنـار هـم بیشـتر دا     تر شد و بر آن افزود ایـن قطـره   هر چه دریا بزرگ
  توانشان تا کجا خواهد رفت

  :دبار به خویشتن خواندن روزي که اول ،میثاق ن دوردستانِآدر 
معنا اسـت؛ بـه بیشـتر     ل تارستان بی ، میثاقی براي تبادل کالا است و تارپواندر میانم

هـاي سـاخته    قدر فزون گرفت تا سارکون با اعصابی خراب با تمام پول شدنشان آن
کسی حـق  : بان فریاد بزنددر میان تارستان براي خویش ردایی بسازد و با آن به خیا

ها را مـن سـاخته و تنهـا راه معاملـه همـین       اي کند، این ندارد بدون این برگه معامله
بدیل اسـت، کسـی تـوان چـاپ کـردن آن را نـدارد،        است، ببینید، چقدر زیبا و بی

میـنم و  ام، مـن تنهـا قـدرت ایـن ز     ي آن را هم من از طلاهـاي بسـیار آورده   پشتوانه
 رابرم باشدکسی نباید در ب

اي از جیـب بیـرون بـه یکـی از      زد تشـنه شـده بـود، برگـه     او در حالی که فریاد می
: فروش نگاهی به کاغذ کرد و گفـت  دست. فروخت داد فروشان که آب می دست

 خب چه کنم؟

 خواهم، به من آب بده آب می: ه زدسارکون نعر

تا یـک آب بـه تـو    دانم اما نیم کیلو از آن کاغذ باید بدهی  می: فروش گفت دست
 .بدهم

 

حالا سارکون دوباره به جان درختان خواهد افتاد تا بیشتر کاغذ چاپ کند و بیشتر 
دانـد کـه    و رودخانه مـی  کاستصفرهایش از خیابان پخش کند، شاید هر روز  در
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اند و روزي کـه میثـاق بـه دریـا افتـاد       تمام توان در میان آن کاغذها را همینان داده
تـوان   ارکون کاغذ خواهد شد، کاغذي بلااسـتفاده کـه حتـی نمـی    هاي س تمام پول

 .رویش چیزي نوشت

جـان   مرا شکافته و درونش را پر از کلابینم که پوسته نرم کتابی  من ژیوایان را می
آنان در ردا و صداي بیشمار به قلب تمام . ندو پر شد ندجایش را گرفت کردند، همه

ها  ها و نساخته هاي نورانی و به قلب تمام ساخته هاي جادو و در دل تمام سطح جعبه
بـود   افرااي  هنمهیها رسوخ کردند و در سیمایی که بسان  میان تمام نگاتیوها و داده

ل فـوران بـه   ي دیروز در حا همه جا را پر کردند؛ حالا قطرهو روزي گشوده شدند 
شـنوند و تـراکم ایـن صـدا را در      بیننـد، مـی   آنـان مـی  . هـا اسـت   میان زیست انسـان 

جا برآمده است؛ هر جا  جاي زندگی خواهند شنید، این ندا براي رسوخ به همه همه
که صدایی قابل شنیدن بود، هر جا که چیزي براي خواندن بود، هر جا که نمایشی 

 .میانش شعر خود را خواندند براي دیدن بود و ژیوایانی که در

اند، برخی یک تکه را کنـده تکـه    اي خود را دریده هرقاي خ آخر از دورترانی عده
دیگـري را پوشـیدند؛ مـثلاً رداي مـرد را پــاره کردنـد و در آتـش سـوزاندند و بــه        
جایش رداي زن به تن کردند، یا آنانی که رداي ثروت را با ثروتمنـدان بـه آتـش    

آنان هـم ایـن نـدا را شـنیدند و حـال در ایـن       . فقر را بر تن کردند انداختند و رداي
مـن در برابرشـان هـر بـار خویشـتن را      . تکثیر میانشان شاید درد را آخرش فهمیدند

که مشکل در تغییر ردا نیست، مشکل خود ردا اسـت؛ هـر    دام تا ببین عور نشان داده
زخمی کرد و حـالا برخـی   بار که بر تن من ردایی کردند دیدند که چگونه تنم را 
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تن هسـتند و برخـی پیـراهن خـونی خـود را از خـون تـن         جذام دارند، برخی زخم
یا هر بار یکی از این راند و در این تمایل رودخانه  به رسیدن به د یدهبیشمارانی پوش

 .جامگان هم شاید مسیر دریا را شناخت و وارد این اقیانوس عظیم شد کم

هـاي   من دوباره به میان موهاي لخت مادرم رفتم و به دل جنگل به میان تمام بـرگ 
شان ردایی آوردم به رویشان نشان دادم، من فریاد نخـواهم   افتاده بر زمین براي همه

  ها خواهند دید؟  زد، اما آن
ده از مادرمـان بـر   دا آیا روزي را خواهند دید که بدانند تنها ردا همان بـرگ هدیـه  

 ،باقی را به دستان خویشتن دادسِ آزار را ملاك و معیار داشت و است که نف زمین
ها داشته به میان آورده، در انتظارم تا  حالا که این رداي یکدست را براي همه جان

ها را برکنند و به میان وجود تارستان درآیند، جوانـه خویشـتن را در    ریشه آسفالت
 .وند و رستن را جشن بگیرندشدگی دوران انسان برون ترا میان سخت

د نـداي همگـانی روزگـاران    اندنچنین رخـت رزم پوش ـ  جودشان اینهر بار که بر و
با همدستی هم آن را نوشـته   ا خواند، سرودي که در دورترانیدورتر سرود خود ر

گفت تا رسیدن به اکثریت مطلق بیش از هفتاد و پنج درصد  بودند؛ سرودي که می
از مردم تارستان، حرکت کردن دیوانگی است، لباس رزم پوشیدن جنـون اسـت و   

من نداي ممتد رسیدن بدان جایگاه . تنها باید ریشه را دواند و بیشتران را بیدار کرد
ر بار عددي را خواهم دیـد کـه نشـانه رشـد و نمـو ایـن رود چـالاك        بینم، ه را می

است؛ آنان تا بـه دریـا نرسـند میـدان را در نخواهنـد یافـت و بـه مصـاف خشـکی          
 .نخواهند رفت
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حالا که سارکون در میان برج بلند خویش نشسته و بیشمارانی را بـراي دوخـتن بـه    
رفته و مدام بر گوشـش  هاي خیاطی نشانده است و بسیاري دورش را گ پشت چرخ

بیـنم، کـه بـه     خوانند چیزي نیست، این قائله تمام شده است؛ من ژیوایـان را مـی   می
اي  آنان به رسـوخ خـود هـر روز بـر روي دیـواره     . اند شفافیت آگاهی قسم خورده

اند، آنان هر بار به بالا و پـایین   اند را نوشته بزرگ تعداد آنان که به تبار ژیوا پیوسته
باره آزمون خواهنـد کـرد تـا ایـن اصـالت را بسـنجند و تـا رسـیده بـه آن          دو ،رفتن

انتها، تنها وظیفه رسـوخ و بیـداري اسـت، شـفافیت در آگـاهی اسـت،        اکثریت بی
 .حلول بر جذامیان و تاروندان در میان تباهی است

اگر صدا براي گفتن در میان سطح نـورانی نیسـت، اگـر همـه ارتبـاط را بسـته، بـه        
ها را خواهند یافـت   ها را کلون کردند پنجره هند خواند؛ اگر دروازهگوش هم خوا

ها را قفل کردند زمین را خواهند کند، سقف را کنار خواهنـد زد، در   و اگر پنجره
انتظار خواهند نشست تا نمایش نداي خویشتن را به گوش آنکه باید بشنود رسانده 

 .باشند

آسـایی از   تبار ژیوا، من تـن غـول   در این وانفساي بزرگ در ساعت صفرنهایش و 
انتها است؛ این تمـام خانـدان ژیـوا اسـت از      بینم که قدرتش بی نی بزرگ را میاج

 .هاي سارکونیان ها در دل تمام بندگی میان تمام رسوخ

 

ها بـر روي هـم    برج. چیز در جریان بود سارکون بر روي برج خود نشسته بود، همه
جاي جلال و  ها هنوز هم باز بودند؛ همه ه و تارگاهبودند، بناهاي عظیم بر جاي ماند
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آنچه از پول داشت را به هزاري چاپ کـرده و تلنبـار   . شکوه سارکون در میانه بود
خواست داشت و در میان قصرش به بام بلندش نشسته و  کرده بود، طلا تا دلت می

روي سردر  بر. زدند دید که تمام تابلوهاي نئونی باز هم چشمک می تارستان را می
 .همتا است رداي ترینگی نوع انسان بی: بزرگ تارستان هنوز هم نوشته بود

دن بود که تنها برگ هدیه و حالا غولی بزرگ بسان دریایی عظیم در حال خروشی
  . نفی آزار: رویش بزرگ نوشته بود ردایی کهن داشت به ت را از مادر

رفت، سارکون تنها نگاه  مییافت و پیش  کرد، جریان می حالا که غول حرکت می
او فرمـان بسـیار داد، نعـره    . کرد؛ تنها به این شکوه و عظمت چشم دوختـه بـود   می

  از بین ببرید و از میان بردارید بروید این غول را بکشید، او را: کشید
سربازان امر را پیش بردند، در برابر جماعت ایستادند و به دیدن این خورش، ایـن   

هـا را بـه پشـت سـر بردنـد و آرام از میـدان        یل بیکران، اسـلحه دریاي مواج، این س
معنایی معناهایش را دیده است، رداهایی که تـن   حالا که سارکون بی. بیرون رفتند

هایی که در دست کسی نمانده و تـوانی کـه در برابـر ایـن غـول       کسی نیست، پول
ن را خواهـد  معنا است، تنها به شکوه آن نگاه خواهد کرد و حرکت آنـا  بزرگ بی

 .دید

اما در خانه ژیوا در میان زیستن باروچ و استوچ در دل این خاندان ژیویان کـه هـر   
شد پیش از رفتن هیاهویی به راه بود؛ آنان در حالی کـه   تر می روز بزرگ و بزرگ

لـزج   ،هایی چسبناك میان دهانشان ریشه دستان هم را گرفته بودند فریاد زدند و از
خزش این سیاهی دردآلود بـر روي زمـین آپارتمانشـان    . خزیدو سیاه رنگ بیرون 
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فشردند؛ هر چه درونشان بود  در حال چرخیدن بود و آنان دست را بیشتر به هم می
ــرش آرام شــدند   ــد و آخ ــرون دادن ــاد بی ــدین فری ــر و  . را ب ــرد برخاســت و همس م

را  هـایش  سوتر گیاه نگهبان خاندان، ریشـه  کمی آن. فرزندانش را به آغوش کشید
ي تـازه   هاي بودن این هیمنـه  بیرون داد و گلدان را شکست؛ او خویشتن را به ریشه

در همین حال، استوچ و باروچ در کنـار کودکـان   . از زیستن رساند و در هم شدند
حالا که در باز شده است، خانـدان ژیوایـان بـه    . سپید و سیاه خود به در خانه رفتند
بینم که کودکش را قلمدوش کرده و با هـم   ا میهم پیوسته و من در میانشان مرد ر

 .روند پیش می

دیـد؛ ایـن    هاي معنا میان تارسـتان را مـی   بام، تهی شدن رگ سارکون از روي پشت
خون در حال خارج شدن بود و سرماي نبودن حیات در میان شاخسار تارسـتان، او  

  :کشید عربده میرا در نهایت به فریادي ممتد رساند که 
 نیستید شما انسان

مـن صـورت غـول بـزرگ     . کشید و آب دریا در حال پیش رفـتن بـود   او فریاد می
خاندان ژیوایان را دیدم که در میان بیـرون رفـتن، هـر بـار در انتظـار بـود تـا شـاید         
سارکون تکانی بخورد، صدایی کند، ندایی بدهـد و چیـزي ببینـد؛ لـیکن صـورت      

نگی و مقدار زیـادي رداهـاي اتـو    سارکون در میان انبوهی از تل طلا، کاغذهاي ر
هـاي مـرد بـا     کـودك بـر روي شـانه   . کشیده و آهارزده، هیچ براي دیـدن نداشـت  

 سارکون، با ما بیا: ی بلند خواندصدای
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او حالا با نداي ممتدي در قعر وجودش رودرروسـت  . سارکون صداي او را نشنید
ان تارسـتان و در دل  لـیکن در میـان جـذامی   . اینان انسـان نیسـتند  : خواند که مدام می

هـا   اي آزاد شـد؛ کـه قطـره    تاروندان، شاید نداي کودك پیش رفت و دوباره قطره
 .همواره خود را به دریا خواهند رساند
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بـار آنـان را از تارسـتان دور و دورتـر      ژیوایان طول مسیري را پیش گرفتند که هـر 
خواسـتند   کشیدند، آنان می کرد، برخی از میانشان براي تسخیر تارستان نقشه می می

تا با گرفتن قلعه سارکون و اسارت او سرزمین موعود خویشتن را بسازند و در میان 
ــان راه مــی   ــان جماعــت ژیوای ــار در می ــر ب ــه گوششــان   ســاعت صــفر ه ــد و ب رفتن

 دند،خوان می
دیدم که براي تصاحب تمدن  ا میان نگاه بیشمار از ژیوایان میمن خزش این رعد ر

ها را ستبر کردند، هر چه در دورتران از ساعت صفر خواندنـد را بـه    ارکون سینهس
تـر   جـري  هفته در رگ و پـی وجودشـان  دیدن غول بزرگ خویشتن و این قدرت ن

ردایـی تـازه را بپوشـند و سـروري     کرد تا با قبضه کردن تمام قـدرت سـارکون    می
 دنیاي را باز پس گیرند

 یکی به روي بلندي در برابر حرکت مواج دریا رفت و پیش از رسیدن فریاد کشید
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ماننـد بـا ایـن هیـولاي      ي قدرت را در اختیار داریم، امروز بـا ایـن تـوان بـی     ما همه
و نـامش را  تارستان را براي خود کنـیم  ي  هتوانیم هم بزرگ در خدمت خویش می

و بـه   تـوان بـا گـرفتن قـدرت آنـان      دهـم کـه مـی    ژیستان بگذاریم، به شما قول می
 ي جانان جهان ساخت بهزیستی را براي همه ثروتشانغنیمت بردن اموال و 

دیدم که شادانشان کرده بود، همه در رویـا بـه    من در میان جماعت خروشی را می
ون داشـت، در  کجـلال بزرگـی کـه سـار    به یاد شکوه و یاد قصر عظیم او افتادند، 

 ویشتن را به پـایش انداختنـد، حـالا   گذشت و همه خ می انحالی که از میان بیشمار
 آنان خویشتن را در رداي او دیدند و یکی از جمعشان فریاد کشید

کشـیدیم و اینگونـه رهـایش     سارکون فرزند مرا کشته است، باید او را به آتش می
 کردم نمی

مده بود، مرد خاندان ژیوا کودکش را به روي زمین گذاشت جماعت به خروش آ
 و با حرارت فریاد کشید،

توانیم وجودشان را به سیخ  به یاد تمام جانانی که در این سالیان به سیخ کشیدند می
 بکشیم و انتقام تمام این دریدن را از آنان باز پس گیریم

 ن خواهد آفریدي جانا قدرت در دستان ما فرداي بهزیستن را براي همه
زار راه  حالا که شوري در میان جماعت بود یکی خواند، چرا مـا بایـد بـدان شـوره    

ي مکنت را به دستان آنان باز سپاریم، ما امروز اکثریت آرا را به اختیار  بریم و همه
 داریم و حتی توان ساختن دنیا را در میان دنیا آنان داریم

دیدم، هر کس چرخ خیاطی خود  ی آنان میمن دوباره حلول ردا را در میان عورتن
ن بـه آنهـا   کواختن ردایی بود که الگویش را ساررا بیرون کشیده بود و در حال س

بام رفتن آنان را  داده بود، حالا که سارکون در میان قصرش نشسته و از روي پشت
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هاي بیشماري درون ژیوایان در حال خواندن سـرودي هسـتند    دیده است، سارکون
 دیربازان به وجودشان رخنه کرده استکه از 

اولین صداي کوفته شدن پایشان به گوشـم پیچیـد، آنـان پاهـا را محکـم بـه زمـین        
کوفتند و به سوي تارستان راه را کج کردند، حالا مسیر بازگشـتن بـه دالان انسـان    

خوانـد تـا آنـان را     در میانه بود و دوباره فریـاد بیکرانـی از دوردسـتی برایشـان مـی     
 شدن انسان فرا بخواند، ره به حریمِدوبا

 اند ندیدههم  ا وجودم راآیشان عور گشتم صدایم را نشنیدند من در برابر
ژیوایان، مرا بنگرید، من عور تنم تنها رداي بر تنم همان فدیـه مـادر اسـت، بـر آن     

گذشـتند و مـن مچالـه شـدن بـرگ در میـان تنشـان را         بنگرید، آنـان از کنـارم مـی   
زار برخاست و به سوي جمعشان فرود آمد، باد  اد تندي از میان شورهدیدم که ب می

 براي برکندن بود،
و با شـدت   چرخید ي بر زمین که در آسمان میها ي بزرگی از نمک و ماسه هجمه

بسیار به سوي آنان در حرکت بودند، و جماعت ژیوایان در حالی کـه چشمانشـان   
زوزه کشـان بـه   د، آخـرش بـاد   سرخ شده بود به سـوي تارسـتان در حرکـت بودن ـ   

ها را زخمـی   ترین ت نخست برخورد بر وجودشان کوچککرویشان رسید، به حر
 کرد،

گیر کرد و گیاه نگهبان بـر   خاك در چشم کودکان رفت، حیوانات همراه را زمین
رفتنـد، هنـوز در    جاي خشک ماند، او در حال سوختن بود و ژیوایان هنوز راه مـی 

 به نداي یکی از جمعشان که فریاد زد،پیش بودند تا سر آخر 
  جان او در خطر است همه ایستادند،
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کوفت و به هر ضـربتی برگـی از او را    باد به شدت خویشتن را به صورت گیاه می 
ان بـود و هنـوز برخـی بـه سـوي      پریش ـکـرد، صـورتش زرد و    خشک می و زخمی

ي نگفـت صـدایی   اي بر جاي ایستادند، حـالا کسـی چیـز    رفتند اما عده تارستان می
حیوانات و گیاهان دیدم، حالا همه  ،حلقه شدن آنان را به دور کودکاننکرد و من 

دور آنان را گرفتند، گیاه که صورتش زرد شده بـود را بـه قلـب کودکـان و میـان      
وزیـد   حیوانات گذاشتند و هر که از ژیوایان بود آنان را دوره کرد، باد باز هم مـی 

هـاي خشکشـان بـه زمـین      کرد، خون از صـورت  م میخورد و زخ به صورتشان می
نشست، هنوز هم برخی در حـال رفـتن بـه     هایشان می ریخت و نمک روي زخم می

 سوي تارستان بودند که کسی از جمعشان تبار خویشتن را دید،
هاي زخمی و خونین آنان او را بـه سویشـان بـرد و بـه صـف نخسـت او را        صورت

باز کردند فوج فوج به  آنان دیدن است، اگر چشم را گشتننشاند، حالا تنها راه باز
 پردار همجانشـان آرام بگیـرد و بـه س ـ    نخستین بخش صف رفتند تـا صـورت زخـم   

 وجود خویشتن آنان را مرهم باشند،
حالا که نیم ساعتی است طوفان در جریان اسـت، همـه از دل ژیوایـان بازگشـته و     

ه است هیچ بار صورت نگرداند و تنها این دایره را گرد کردند و هر که هنوز در را
 پیش رفت

آخــرش خویشــتن را درب تارســتانی دیــد کــه همــراهش دیگــر آن غــول بــزرگ  
انـد، شـاید از روي    ژیوایان نیسـت و شـاید ردادارانـی اسـت کـه ردا را گـم کـرده       

بام سارکون برایشان ردا ریخت و آنان هم تن کردنـد، شـاید بازگشـتند و در     پشت
جا ماندند و بـراي دریـدن سـارکون نقشـه      خ کردند و شاید همانمیان دیگران رسو
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کشیدند اما هر چه بود حالا دور گیاه نگهبان نگهبانانی است که با جانشان جان او 
 اند را حفظ کرده

 آیا دیگر کسی نداي رفتن و دریدن سارکون را نکرد
شنوم آخر آنان در میـان   چرا من هر بار در میان خلوت آنان دوباره این نداها را می

اند لیکن پرهیز از این تکرار آنـان را ژیـوا کـرد     دنیاي سارکون زیسته و بارور شده
زار خرمی را برویانند، این جدا ماندن و زیستن  پروا کرد و راه داد تا از دل شوره بی

اي  ن برگی است که بدنشان را پوشانده است، همان فدیهدر میان تبار خویشتن هما
است که مادر به رویشان نشانده است، من تصویر تکـرار مـادر را در میـان رویـا و     

و آتش در آغوش هم ممکن نیسـت،   آببینم که نشان داد زیستن  خواب آنان می
 گل و باغبان حاصل نیست و قوچ ساربان لازم نیست

ژیوایان بر زمین نشستند دست بر صـورت مـادر کشـیدند و    حالا که باد آرام شد و 
 ،جهانشان آغاز خواهد شد سختی خاك را دیدند

ود و بـا خـوردن جـان پـدرمان از     اینجا را هم دوربازي سارکون تصاحب کـرده ب ـ 
بدن مادر را خشک کرد و دیگر آبی به رویش نیامد و بارانی نباریـد، حـالا    زمین،

ن بخش را قلمـرو خویشـتن کـرده اسـت، دسـت بـر       که این غول بزرگ ژیوایان ای
صورت مادر خواهد کشید و تمام زخم میان وجودش را بیـرون خواهـد داد، همـه    
برخاستند، هر که در دست هر چه داشت را بر گرفت و صورت مادر را شستند، از 

اي جمـع کردنـد و بـه     غبار رفتند، هر چه نمک بر رویـش مانـده بـود را بـه گوشـه     
د تا آب را به میان سینه خشک مـادر برسـانند و آخـرش آب جـاري     دورتري رفتن

 شد،
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داشـت   او در خودت که هر چه وجود در هم تنیده مادر تشنه بود، دراز سالیانی اس
، اما حـال سـینه   خواستندهمه را سارکونیان براي خود  و اند دریغ کرده جانشرا از 

 هایش بود، در رگتراود که جریان بودگی پدر  اش را با آبی می سوخته
بـه دسـت گرفـت و نـوازش     را که بدنش حالا زرد شـده بـود    ان خانوادهبگهمرد ن

 پرسید کردند و کودکش مدام می کرد، استوچ و باروچ با کودکانشان بدو نگاه می
 پدر او را چه کنیم، او بیمار شده است،

شـت او را  اي که از آب در خود دا من آغوش باز مادرمان را دیدم که حال با سینه
خواند، نگاهی به مرد کرد و با نسیمی به گوشش رساند که فرزنـدم   سوي خود می

 را به من دهید دلم براي او تنگ است
بیننـد کـه    حالا که گیاه نگهبان خانه به میان آغوش مادر رفته است، همه او را مـی 

رام ی در شریان بودنش دوباره سبز خواهد شد، من وزش باد آدگچگونه با ترنم زن
انتها خویشتن رسیده اسـت،   بینم که به سبزینگی بی ش میدهاي زر را در میان برگ

اش تنومنـد   رقصد و همه بدو نگاه خواهند کرد، در وجودش بـه میـان ریشـه    او می
خواسـت و حـال شـکوفه     جانی آرمیده است که بـراي شـکوفایی تنهـا رهـایی مـی     

 رفتگخواهد زد و نوزایی را جشن خواهد 
زار گندم خواهند کاشت، هر که هر بذري از امیـد در   ت بر زمین شورههمه در دس

خویشتن داشت را به آغوش مادر خواهد کاشت که مادر سخاوتمند است، او همه 
 ور خواهد کرد و شریان بودن پدر تنها زندگی را آفریده است،ررا در خویشتن با

یشتن راهش را به دل بینم که چگونه ژیوایان در کنار رودي نشسته که خو حالا می
بیننـد کـه    اند، آنان آمدن دسـت جـانبخش پـدر را مـی     زمین سوخته دیروز کشانده

چگونه زندگی را جاري کرده است، من بر بال یکی از ژیوایان روزي به فراز تمام 
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ي ما است و تمـام   هستی بال گشودم و دیدم که آب مایع حیات است، او پدر همه
ارکون و جـذامیان بـاز   س ـدانـم   اند و نمی نفس کشیده امروزجانان جهان به بودنش 

هم آب را به نفت، نفت را به خون، خون را به زباله تبدیل خواهنـد کـرد، دوبـاره    
 آب خواهد کرد جا را بی حیات را به ترینگی خواهند فروخت و دوباره آتش همه

ر کـه هـر   زار نشسته و آمالشان بهزیستن جان است ه حالا که ژیوایان به میان شوره
چه در خویشتن داشت را به میدان داد، حالا با آنچه از درختان بر زمین ریخته بـود  

 از جان زندار نیست، دانشگاهی که سقف و دیوارهایش شد ساخت اي می هم خانه
هاي ریخته ساختند و شاید با عنصري کـه زمـین را آلـوده نکـرد، امـا       شاید با برگ

جانان پـیش   دنهر ساعت و هر کار را براي آسور دانی در میانش هر روز هر با می
ها اگر سـالی   که امروز در میان سارکون و این پیش رفتن را بخوانبردند و خیالش 

هـاي   رفتند دنیـا بـه کـدامین راه جـاه داشـت، بـه عـوض تمـام بمـب          را اینگونه می
هـا کـه    خـود دردآسـا چـه    بزارهاي بـی هاي ناآسا، ا آسا، دست بردن و دخالت غول

 توان ساخت، می
بینم که درونش تا مفرغ باروت پـر کـرده و بـه روي آتشـی      ي علم را می من کاسه

مشتعل آخرش انفجاري بزرگ ساخته است و روزي در این کاسه همـان بـرگ را   
گذارند که مادر داده بود، حالا اگر مادر رنجش خشک شدن داشـت و جانـان    می

 خواهد ساختآبی براي نوشیدن نداشتند مظروف این کاسه چه 
به خواندن و دانستن در پیش بود و هر که در میان اتـاقی در پـی سـاختنی     کسهر 

 بود که دردي از جهان کاسته است
خواهند، دیدم که ژیوایـان در پـیش سـاختن مرامـی      من دیدم که از خاك غذا می

ردایی نگـاه کردنـد کـه در    نامند، آنان به ف بودند که در خلوت آن را ویسپوژي می
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هیچ آزاري نداد، فراتر از مرزهاي گیاه رفت و تنها آن را خورد کـه   دنخور دلش
 درونش هیچ آزاري نیست

شنیدند و من در  میرا هجوم جذامیان و تاروندان  ،کونراسآنان صداي پاي ارتش 
دیدم کـه در پـی سـاختن پدافنـدي هسـتند کـه آتـش را         هاي بزرگ می میان جمع

ي ابزار جنگ را خاموش کنـد و   جنگ همه منجمد کند، که به روشن شدن آتش
اي سـاخت کـه    موتورها را از کار بیندازد، اولین آنان را روزي یکی در میان کلبـه 

، مـن شـادمانی او را در   ن آفتاب این ژیگاه را ساخته بـود با گل خشک شده در میا
 رفت و فریاد کشید میان جانان پاسبان دیدم به آغوش گیاه  زار می ورهمیان ش

 اگر آتش جنگ خویش را روشن کننـد بـه یکبـاره تمـام ابزارشـان خـاموش       حالا
 دانی این یعنی چی، یعنی رسوخ ما در میان آتش کشتار آنان خواهد شد، می

سارکون باز هم فرمـان خواهـد داد، او چـرخ خیـاطی را خواهـد گذاشـت و تمـام        
خواهد کـرد   هاي درون زمین را بیرون خواهد کشید و همه را بدل به جانگیري اتم

اي براي مـرگ بـدل کنـد و سـایه بـر زمـین        ترین زمان هوا را به پرتابه که در کوتاه
درختان باز هم بـه وجـود    کهنسال ها باز هم به دل ر میان کلبهبکارد لیکن باز هم د

ژیوایان دوباره در میان کاسه علم برگ خویشتن را خواهند کوفت و نهایتش ابزار 
 هاي آنان است، کرد که این نداي زمین بر گوش گیر خواهند قتل را زمین

دانم فکر کنم درونش چرك کرده بود، شاید  ، نمیکرد هاي استوچ درد می گوش
ژیوایان  ،زار است، اما من در میان جانگاه به دل این این قلمرو به خاطر هواي شوره

راي حفـظ  بینم که او را به چشم بر هم زدنی درمان خواهند کرد، اینجا همه ب را می
اند و تقدس نهفته در میـان جـان جانـان کـالا را از میـان بـرده اسـت،         جان در میانه

هـا کسـی بـا چرتکـه نخواهـد نشسـت و او را بـه انـدرون          دیگر به سردر بیمارستان
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وزن براي زنده ماندن طلا طلـب کنـد، حـالا     میزاننخواهد گذاشت تا به  باسکولی
میان جانگاه همه هر کار خواهند کرد تـا   همه حواس در پی آزار ندیدن است و به

 کن شود، درد ریشه
هـاي گیـاه نگهبـان     زار اینگونه به خرمی سبز شدن بـرگ  اش در میان شوره اما همه

نبود و سارکون از همان ابتدا دیوانه شده بود، او آنچه از ژیوایـان بازگشـت را کـه    
و آویـزان کـرد تـا    دیگر غولی همراه نداشت بـه روي در ورودي تارسـتان دار زد   

درس عبرتــی بــراي دیگــران باشــد، آنگــاه برخاســت و فرمــان داد تــا همــه چــرخ  
هـاي تـازه بیافریننـد او ردا را پوشـید و      ها را برآورند و تا جاي ممکن بمـب  خیاطی

زار را گرفت و  فرمان ساختن داد، حالا که او توان بیشتري داشت دور تا دور شوره
 ن برسد و همه آب را براي خود کرد،نگذاشت گندمی به قلمروي آنا

دیـدم،   من در میان همین هوا بود که رفتن بیشمار ژیوایان را به اندرون خویشتن می
دیدم که براي گذر از این درد روز را تا شـام، شـام را تـا بـام بـه میـان کاهگـل         می

برند، هر چـه ظـرف علـم داشـت را      ها را پیش می نشینند و راه هاي خویش می اتاق
 خورند تا نهایتش گندم کشت کنند، بینند غوطه می خوانند می می

اند، قناعـت تـا آخـرین ذره کنارشـان      هاي خویشتن را هم دیده اما پرپر شدن برگ
خـوابی و   از فقر را دید، مرگ را دید، اشک را دید، بـی  نشست و او هم پرپر شدنِ

 گرسنگی را چشید و دندان نیش بزرگ سارکون را چشید
 م خواهد شد که ما اشتباه کردیملَهم در میان ژیوایان هر بار صدایی عحالا باز 

دریـد، بایـد در همـان روز آنجـا کـه بـالاي        سارکون را مـی  ي هخررباید غولمان خ
کشـیدیم و   هایش را بیرون می برجش نشسته بود و در حال بیرون شدن بودیم روده
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آنگاه مجسمه پلیدش را  انداختیم تا خشک شود، وجودش را به روي بام می تن بی
 کشاندیم تا همه بدانند مخالفت با ما چه جزایی دارد نما تارستان می به روي آب

بینم، آخر کسـی نـداي    من تب و تاب حلول نفرت را درون رگ و پی ژیوایان می
تقدس جان را به معصومیت نـداده اسـت، ایـن تلاشـی مسـتمر بـراي خـوب بـودن         

ي سـپید ذات را تلنگـري منفجـر     یاه درون برگـه هـاي س ـ  دانـی تمـام دانـه    است، می
 خواهد کرد و از آن بوم سپید سیاهی مطلقی را خواهد آفرید

ــن ما  ــارکون ایـ ــاي سـ ــروزي فریادهـ ــی از  شـ ــید و روزي یکـ ــد کشـ ه را خواهـ
ت مـدام  بوس سارکون که بـه خانـه بازگشـته بـود، او بـا تـلاو       یافتگان دست نجات

هـایی روشـن    نفرت و انتقام را بـه درون سـینه   شعله دورترروزگاران پیشتر و اشتباه 
از خون ریخته خویشتن و فرزندانشان بـه گرسـنگی بودنـد،     حخواهد کرد که جری

اش گرسنگی نبود، روزي بمباران عظیمی بود که هنوز کسی پدافندي نساخته  همه
ها کودك آتـش   هاي کاهگلی بود که در دلش ده بود، روزي انفجار یکی از خانه

 سوختند، گرفتند و
هـا را   زارشـان رسـید کـه زهـري همـه گنـدم       مرگ به بالاي گندم روزي هواپیماي

هـا   هاي ژیوایان را در عزاي از میان رفتن جان تمـام خوشـه   خشک کرد، من اشک
ها گریسـتند و حـالا انتقـام مـدام بـه       دیدم، آنان خوشه را به آغوش بردند و ساعت

 تپید هایشان می سینه
آغوشـی او بـا    لیکن از دل آنان جماعتی راه را در میان بیشتر خواندن دیدنـد و هـم  

گیاه پاسبان در روزي که پدافند را آفرید تلالوي همین فهم از دنیا بـود، او خوشـه   
گندم انتقام خویشـتن را بـه آغـوش کشـیده بـود بـه گـوش مـادرش گیـاه نگهبـان           

هواپیمـایی تـوان برخاسـتن بـراي از      ام، حالا دیگر هیچ گفت انتقامش را گرفته می
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سـکته   شلیکدر میان اولین  سکوي پرتابمیان بردن ما را نخواهد داشت، حالا هر
 تکه خواهد شد ش تکهکرد و موتورخواهد 

جان غذا  فریاد رستن از انتقام را روزي کسی با آوردن راهی داد که از عنصري بی
ا و راهگشا است و چگونـه او را  دانی این ظرف علم جاویدان است، مان آفرید، می

انـد و   اند، چگونه نامش را اینگونه لگدمال کـرده  سانان بدین حقارت برده سارکون
انتقـام مانـده بـر جـان ژیوایـان مـرد را        و نفرت ،ها در میان تمام خشم من به روزي

دیدم که تمام رداهاي نخبه بودن پیش را براي فهم راهی پـیش گرفـت و آخـرش    
 خواند

باید این بذرها را به زمین بکاریم بـذري کـه بـه دلـش، کسـی کـه درد داد درد       ما 
دادن خویشتن را ببیند، در همان دوران همه در دنیا درد دادن او را ببیننـد و اینسـان   

افزایی را خاموش خواهد کرد، مـا بایـد در میـان ایـن     درد ،درون بیشماران این بذرِ
همتـا را   گیریم که در میانش عنصـري بـی   زار دستی برآوریم و راهی را پیش شوره

 مالک شویم، بخشی از انرژي زیستن را داشته باشیم و به قدرت این داشتن نهایتش
 زار کنیم منع
کارنـد هـر    دانی بذرها در حال کاشته شدن است، در میان قلمرو همه دارند مـی  می
در برابر  اشتنشبه دتا در میان این ظرف بزرگ از علم راهی را خواهد ساخت که 

 دها بایستد و سر فرو نیاور گردنکشی
هـاي   بیـنم کـه تـار و پـودش از دل همـان گـل       اي را مـی  اخته شدن کارخانـه سمن 

آزارتـرین   شده در آفتاب است، شاید روزي عنصـري کـه کسـی آن را بـی     خشک
سـاعتی یکسـان   کنند،  ها داشت، اما در میان این کارخانه همه با هم کار می ساختن

چـرخ را تکـان   پیش خواهند رفت و آنکه ایده را داد بـا آنکـه    یکسان به به رفاهی
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هند کشید و روز د بود، بار سنگین است همه به دوشش خواداد یکسان مرفه خواه
در حالی که بار روي دوشش بود ایده ساختن ابزاري داد که باري  پرداز نوبت ایده

 گاه هیچ جانی به دوش نکشد، را هیچ
راه به سوي همان جـایی خواهنـد بـرد کـه      ،ها این کارخانه ساخته دانی در میان می

هاي زرد نگهبـان را تیمـار کـرد، زمـین      گوش چرکین استوچ را درمان کرد، برگ
هاي سوخته را عریان کرد، در دلـش ابـزاري برآمـد     زار را سبزان کرد و سینه شوره

سـارکون و  تا هر چه به آتش زدن بود را منجمد کرد و آخرش راهی ساخت کـه  
تارستان به داشـتنش نیـازي خواهـد داشـت نیـازي کـه تنهـا راه مانـدن او در میـان          
خویشتن بود، مهاري به رویش که از ترس نداشتن او را تنها به لعن کردن ژیوایـان  

 عقب راند،
زار و نمک دریا بیرون بود و شاید روزي غـذایی   روزي آب است که از دل شوره

 قحطی تنها راه زندگی کردن بود که از خاك بیرون آمد و به
به یکی از همین روزها بود که سارکون بـا لباسـی مبـدل خـود را بـه درب دروازه      

 را کوفت و آخرش به میان جماعت آمد بکارخانه رساند، چند بار در
 آنگاه لباس را کنار زد و با صدایی آرام خواند

 آفرین بر شما فرزندانم، شما حقا فرزندان خلف من هستید
ده، مـن از  اي هست که هر کسی آن را درك نکر دانستم در وجود شما جوهره می

 را در وجود شما دیدم جوهرههمان روز نخست این 
این آتش  انسوختند و هر بار با فشردن دستانش ژیوایان برخی در آتشی از انتقام می

دادنـد و   ارکون را دشـنام مـی  س ـکردنـد، برخـی دهـان بـاز کـرده و       میرا خاموش 
 کردند تا نهایتش کسی گفت اي خاموش به او نگاه می عده
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 اي هایت را بزن تا آشوب به پا نکرده زودتر حرف
 بادي به غبغب انداخت و آنگاه گفت سارکون

شما چگونه حاضرید این گنج بـزرگ را داشـته باشـید و بـاز هـم همتـاي دیگـران        
سـت، حـالا همـه    همتـا ا  باشید، شما در حـال تولیـد کـردن ابـزاري هسـتید کـه بـی       

 خواهند از این طعام و این آب داشته باشند، شما در حال خلقت هستید می
، شـما  ام، برگیرید این را به تن کنیـد  این رداي ترینگی را من براي تن شمایان بافته

   مالکان این کارخانه هستید 
  پندارید،  هر میچرا خویشتن را به پاي این آلودگان در ش

 با این جماعت یکسان است؟یعنی ارزش کار شما 
ژیوایان سکوت کرده بودند و من دوباره تلألؤ درخشش رداها را بر پوست بدنشان 

دیدم، آنان تشنه داشتن بودند و براي این شـدن خـود را معلـق در زمـین و هـوا       می
 دیدند که دوباره ادامه داد می

ن را بسـازید و  بنگرید آیا پاداش شما از زیستن این است، شـما برتـرین ابـزار جهـا    
دانیـد مـن در میـان تارسـتان بـه کسـانی کـه         دوش زندگی کنید، می به اینگونه خانه

 دهم ها که نمی صدم شما ارزش دارند چه یک
ي ترینگی در میان پوستشان جریان داشت که سارکون خود را به  حالا ترنم دوباره

 پرداز انداخت آغوش ایده
خواهم داد که کسی همتایش را ندیده است،  یهرم تو باید با من بیایی تو را جاپس

دانی براي تو برجی خواهم ساخت که در زمین کسـی مثـالش را بـه خیـال هـم       می
 نخوانده است

 خواهی هر چه اراده کنی براي تو است، با من بیا پشیمان نخواهی شد چه می
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اش  عـرق از پیشـانی  و چشـید   اش تپش چنـد بـاره را مـی    که در میان سینه پرداز ایده
ریخت دست برد و آنچه ساخته بود را بیرون کشید، حال این دکمه تازه ساخته  می

 به دستانش تمام عرق صورتش را خشک کرد و همه با هم دیدند
ارکون امـروز هـم بـه دل    س تارستان دیدند که چگونه در میان آنان در کنار هم می

آنـان بیشـمار از   هاي کسی صبح تا شام بار بـرد و شـبش گرسـنه خوابیـد،      کارخانه
کودکانی را دیدند که چون پدرشان در میان کارخانه بار برده بـود پـیچ بسـته بـود     

چالی ماندند تا فردا دوباره بارها را بـه دوش   هیچ ندانستند نخواندند و در میان سیاه
اي کـه در میـانش در    شـد از کارخانـه   بگیرند، حالا تصویر برایشان مدام تکرار مـی 

زنان بودنـد، بـاربران بودنـد و خالقـانی کـه روزي آفریدنـد و بـه         حال آفریدن پیچ
 ها خاندانشان از کرده آنان خورد ازایش سال

بسته کارگران در میان تارسـتان   بیند، دستان پینه حالا که سارکون هم تصاویر را می
فردا را خودش از میان کارخانه بیرون رفـت و   ها را کودکان بی ها و خون را اشک

 ارستان دویدبه سوي ت
زاده  گفت این حرام کرد و می دانی سارکون در میان رفتن مدام لعن و نفرین می می

 آفریده استابزار را تنه این  ه یکشرف چگون را باید کشت، این بی
دانست که خالق این دستگاه و این کارخانه بیشماري اندیشه در کنار هم  اما او نمی

بودند، شاید ندایش را کسی داد، شاید بخشی را کسـی آفریـد لـیکن ایـن مخلـوق      
تراز با هم روزهاي بیشماري فکر کردند و به سادگی دانستند  بیشمارانی بود که هم

فهمـد و ایـن    د مغز بیش از ده مغز مـی فهمد، ص بیش از یک مغز میده تن که مغز 
 توالی واقعیت پاسخی جز قبول کردن نداشت
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حالا که سارکون ندیده و در خیال خود پیش رفته است من از آنچه دیده بـراي او  
نشان خواهم داد، ژیوایان به میان اندیشیدن به دور هم نشستند و کسی بالاتر نرفت، 

به روي هم آنقدر گفتند و شـک کردنـد تـا     دیگران خواندند، و ایده را دادهر که 
اي بجویند و من  ها به راي جمعشان راه تازه نهایتش به آخري در میان هزاري گفتن

تصویر این گردهمایی طول و دراز را بارها براي سارکون تصویر خـواهم کـرد تـا    
نـه  وشـنودها بـه دنبـال تری    شاید به تلنگري بداند و او حالا باز هم در میان این گفت

گردد و باور کرده است که طرف را اشتباه انتخاب کرد چرا که پیش  جمعشان می
از راي دادن کسی چیزي گفت و او باور دارد که ترینـه جمـع آنـان همـو اسـت و      
نقشه خواهد کشید تا روزي بدو بخواند که خانه بـرایش در میـان تارسـتان سـاخته     

 است
بیـنم کـه روي    اسـتوچ مـی   کودکـانِ حالا که سارکون رفته است من در میان بازي 

اي  روییدن به روي خانه اي آرام پوشانده است، او در حال رستن و کارخانه را خانه
هاي این کارخانه هر  آن را خانه خویشتن داشت، من در دل سالن جانشاست که  

کـار   ي بینم، آرام بسـان درختـی بـا شـکوه ایـن خانـه       بار لانه کردن پرندگان را می
ایان در حال شکوهیدن است، بر روي سبزینگی وجودش حـال هـر بـار    جمعی ژیو

هایش خواهد نشسـت   رفتن زندگی را، به روي شانه جانی تلاوت خواهد کرد پیش
و خانه کار ما او را قلمدوش خود خواهد کرد تا دنیا را ببیند و بهزیستن را خواهـد  

 چشید،
بیـنم کـه در    ی بزرگ را مـی درخت ،من در میان این رستن سبزینگی به دل این خانه

حال بلعیدن تمام آلـودگی بـه خویشـتن اسـت، او بـا خـوردن تمـام دردهـا درمـان          
خواهد داد و تراوش درمان در هوا را سیراب خواهـد کـرد، حـالا کـه ژیوایـان در      
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اند هر بار هر کسی براي استراحت کردن ارزنی با خود خواهـد   روز به کار مشغول
اي  ن خانه غـذا خواهـد داد، همـه در انتظـار نـوزایی پرنـده      برد و به پرندگان در میا

هستند که روي تخمش خوابیده است، او تجلی زبانی است که ترجمان زندگی را 
 هر بار به سرود خویشتن خوانده است

سارکون کلافه در میان شوراي تارسـتان بـه دل تمـام جـذامیان فریـاد کشـید بایـد        
 درخت را از ریشه برکنیم

بیشتر نداریم، یا باید رداي خویشتن را بر تن این کارخانه بکنیم که امروز ما دو راه 
م، ا ایــن تبرهــا آن را از ریشــه بــرکنیبســان درختــی از زمــین برآمــده اســت و یــا بــ

 توانید؟ می
ما باید به راهی این مقصود را به انجام برسانیم، هر که راه حلی دارد به پـیش آیـد   

ام، ایـن عمـارت در هـر زایـش      دل تارسـتان سـاخته  ترین عمارت را در  که من تازه
خود هر چه اندیشیده از شیر و عسل روان در جویباران تا حوریان هفت متري را به 

 شما خواهد داد، تنها اراده کنید
حالا که تکاپویی به جان سارکونیان افتـاده اسـت مـن شـنیدن ایـن نـدا را در میـان        

انـد، حـالا    را گرفته و در کنارش خوابیده بینم، آنان دور تا دور درخت ژیوایان می
بـراي محافظـت از    از ژیوایـان  سـی کروز خوابند، هـر   آنان در کنار او میهر شب 

خوابنـد پاسـبان جـان در     رش میکناآیند به  انتخاب خواهد شد، میدرخت زیستن 
 میانش خواهند بود،

بـانی  انـد و در سـاعاتی هـر کسـی نگه     رفتـه  هر شب و روز بیشـماري دور درخـت  
سارکون بودند که باري ردایی خواهد کرد، آنان به یاد دستان و تبر در میان افکار 

ها به سرعت ردا را بیرون کشیده و آن را  مان به سوي درخت افتاد، حالا آنآساز 
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با هم به میان مرتع کشت گندم بردند، آخر تازه گندم کاشته و زمین آب در خـود  
بخار خواهد شـد، ایـن ردا زیـن     کمتر ند و آب  روي مرتع را پوشاندداشت، حالا

پس در میان ژیستان این قلمروي جانداران مانع از بخار آب خواهد شد و بـاروري  
 را خواهد داشت،

 در دل این اضطراب هر بار من کودکی را دیدم که هراسان گفت
 ي کار ما را بمباران کنند؟ خواهند خانه آیا می

لرزیـد، در حـالی کـه     کرد و دستانش می پرنده نگاه میهاي در میان لانه  او به تخم
 مادري یش راا در چشمش جمع شده بود صداه اش به لرزه افتاده بود و اشک چانه

کرد، حالا پرنده مادر اسـت، او در میـان پـرواز     شنید که با دهانی باز او را نگاه می
واهد برد، مـن  به روي زمین خواهد گشت و لقمه نان مادر را به دهان فرزندانش خ

هـا   ي آن دانـد، او شـنیده کـه دسـت بـردن در خانـه       بینم که مـی  این کودك را می
آزاري است و هر روز تنها براي مادر ارزن خواهد داشت و پدر و مادرش تا صبح 

 د بود که زندگی را جریان دادننگهبان درخت خواه
شـده مـن آنـان را     حالا که گیاه نگهبان خاندان ژیوا رسته و به درختی تنومند بدل

انـد، مـرد سـرش را بـه روي      اش در آغوش هم دراز کشـیده  بینم که به زیر سایه می
کودکانشان به دنبال هـم   پاهاي همسرش برده و همسرش موهایش را نوازش کرد،

استوچ و باروچ با فرزندانشان به نزدیکی درخت زنـدگی در حـال بـازي     ،دوند می
هـاي ریختـه از تـن نگهبـان خـویش زیلـویی        ها کمـی پیشـتر از بـرگ    کردنند، آن

اش از رنج گرما در امان و بـه نهـایش    ساختند و بر آن نشستند، در میان شکوه سایه
به وزش بادي آخرین فدیه را بدانان داد، حالا که چندین میوه از حیـات بـر زمـین    

آزاري اسـت،   ریخته است، هر کدام غذایی را بر دهان خواهنـد بـرد کـه فدیـه بـی     
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چ سیب را گاز زد و مرد آن را بویید و به آخرش زمانی که طعم شیرین سیب بارو
اي را بـه همـراه همسـرش دیدنـد کـه سـه        رقصید پرواز پرنـده  در میان دهانشان می

 کودك خود را براي اولین بار در آسمان برده بود
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ــان ــه     در می ــه آن را خان ــود ک ــه ب ــی نهفت ــتان قلب ــروي ژیس ــاه   قلم ــوان و گی ي حی
تنهـا تلألـؤي خورشـید بـود کـه بـه روي گیاهـان خـودرو          خواندند، در میـانش  می
ها در  دادند، بازي سنجاب شاخسارشان حیوانات را لانه می تابید و آنان در میان می

ها، جست و خیز بزها  آمدن کودکان گرگ در میان تپه بلوط، به دنیادل درختهاي 
رود، همه با هم بودند و بـه حصـار از تـن     به روي کوه و آب خوردن پرندگان در

  بود، ژیوایان زیستگاهشان محفوظ از آفات انسانی
 زیستن انسان به جان قلمرویی دوباره بود که مرز میان حالا به قلب این قلمرو 

کشید و من آغوش گشـوده مـرد را در میـان آخـرین بوسـه بـر پیشـانی         میدیگران 
که او را به نزدیک قلب ژیستان برد، او را بوسید کودکانش را تنـگ   استوچ دیدم

باروچ را نوازش کرد، همـه نزدیکشـان بودنـد، همسـرش برایشـان       به خود فشرد و
ود و کاهویی کـه  و شیویدهایی که خود کاشته ب ها سبزي تازه آورده بود، جعفري
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آنها تمام عمر را با ما بودنـد و حـال   ، گفت نکند گشنه بمانند دیروز بارور شد، می
 در این هواي بیگانه چگونه زنده خواهند بود

خوانـد اگـر از    بوسید و مـی  فشرد و گوشهایش را می فرزندش استوچ را به خود می
آرام همـه   ه آرامحالا دور زمـانی اسـت ک ـ   کنند سرما گوشهایشان سرد شد چه می

برند تا نخست بازي  می ها ان دشتیگیرند، آنان را به م رهایی حیوانات را جشن می
ر بوسه مادر به اولین با کنند هوا را بشناسند و خانه را به آغوش بکشند، آنجایی که

جـان جـاري    بر روي موهاي لخت مادر دویدند و از عصـاره  و جانشان را چشیدند
  خویشتن را باز خواهند نشاند ي  پدر نوشیدند خانه

 آنان را بسیار بدینجا آوردیم و امروز با این فضا غریبه نیستند، ما: رد گفتم
هـا   ها و گربـه  ها، سگ بینم که تمام گوسفندان گاوها و مرغ ژیستان می من در میان

ي حیوانات آمده بـا آنـان بـدین دنیـا نخسـت در میـان        همه ها، ها و موش خرگوش
طبیعت آمدند و خانه را باز شناختند تا آخرش در میـان   آرام به ند، آرامها بود خانه

 و چشمان پدر منتظر حرکت کردند، نسیم سیال آسمان آغوش رهاي مادر
به عقب بازگشت و آنان را دید، آنان که بدو چشـم دوختـه و دلشـان     استوچ باري

گـاه غـذا نیافتیـد    خواندنـد، هـر    شنید که مـی  صداي آنان را می در حال تپیدن بود،
خـود برایتــان غـذا خــواهیم آورد، اگــر هـوا ســرد شــد و     بـدینجا بیاییــد کـه مــا بــا  

علم راهی براي رستن خواهیم داشت و به رویتان  ي استخوانت را درید ما در کاسه
وار در  باروچ به کنار فرزندانشـان دیوانـه   گرمایی خواهیم داشت، اما حالا استوچ و

گونـه پریـدن را کسـی از     کنـون ایـن   نگرند، تـا  سمان میها به آ هواي رهاي جنگل
حالی که فرزندانشـان   دهند و در آنان ندیده است، گوشهایشان را محکم تکان می
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نهایت در برابـر   چرخند و در در میان آنان است هر کدام به دور آنان با سرعت می
  پرند، هم به بالا می

دیـده و بـر لبانشـان لبخنـدي      را بینم که ایـن جسـت و خیـز    من خاندان ژیوا را می 
جاري است که تصویر شادي دوار را چشیده است، در میان همین تصویر بـود کـه   

تصـویر   و بازي آنان هم آغاز شـد، بـازي کـه تـوالی     پدر به دنبال فرزندانش دوید
   جانی در میان شادان زیستن بود

اي عظیم  دایره کار ژیوایان بازگشتیم من ي خانه ،نزدیک درخت حیات حالا که به
و فرزنـدان   آینـد  مـی  ، پدر و مادر به دور حلقهبودندگرد هم  بینم که همه به را می

زمـین نشسـته    با همسالان به بازي به دور درخت حیات مشغول شدند، همه بر روي
پیونـد   کردنـد ایـن   جانشان را احساس می ي ذره در حلول خاك شانبودند و دستان

 یان به گرد هم درازبانه کشیدن بود، امروز ژیورساي میان وجودشان در حال 
 ي ي خویشتن بکارند و ژیستان را خانه اند تا این نظم نو ساخته را به میان سینه آمده

  ابدي خویشتن کنند،
  ي دنیایمان نیاز به رهبري داریم اداره ما براي 

  در میانشان بود،  هبرآمد يندا این اولین
دنیا برایشـان مـدام همـین آوا را     از بدو زیستنشان بر دار که آسا و دنباله صدایی برق

و بـراي   گذاشـت  گفتنـد هـر کـه فکـري داشـت در میـان       می یخواند، همه راه می
 لغزید هیولاي قدرت از روي دوش هر کدامشان می ،ي قلمرو ایده داد اداره

خوانـد تـا صـندلی پیـدا کننـد،       زد، باري آنـان را فـرا مـی    و به رویشان چشمک می
گفـت تـو بایـد بـا صـداي بلنـدتري        روي آن بنشینند، باري به یکی می رند و بربیاو
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کرد تا با تـلاش بیشـتر حـرف خـویش را بـه       ترغیب می سخن بگویی و دیگري را
  کرسی بنشاند 

 کرد و از او هم توقع پیروز شدن نداشت قدرت نگاه می در دورتري سارکون به
انـد و بـراي هـر کـرده و نکـرده       شسـته اي گرد دور هم ن به دایره ها حالا که ساعت

 شنوم راي را در میانشان می ندایی هم اند من ها گفته سخن
هـاي ایـن دوار    میان ما به تخصصی معتبر است و براي چرخاندن چرخ هر کدام در

اي خواهـد داشـت و ایـن     دایـره اسـت، هـر تخصصـی     هـا  همین تخصـص  ،دار میانه
هـایی کـه بـه     سـاخت، بسـان مـویرگ    خواهند هاي درهم یک کالبد واحد رادوار

 تنیدگی با هم عضوي را ساختند،
داننـد   اي که مـی  اند، دایره بینم که هر کدام براي کاري برآمده را می هایی من دایره

دانند چگونه اعتبار خریدن و فروختن  اي که می بارور کنند، دایره خاك را چگونه
کونیان را زبان سخن گفتن بـا سـار   اي که ایرهمیثاق مرتفع کنند، د را بی کاغذ و به

هـایی کـه از دل خوانـدن و دانسـتن      هـا بسـیار بودنـد، دایـره     دایـره  دانست و این می
و حـالا در میـان دوار    پدیـد  کاسـه علـم بـه دور دایـره نشسـتن      وري در میان غوطه

خواهد داد و دیگران ایده را بارورتر خواهند کـرد و   اي خویشتن هر بار کسی ایده
 خود آن را مطرود و مقبول خواهند داشت، میان خویشتن به راي نهایت در

هاي بسیار درهم نبود که یک کالبد واحد را ساخت در میان این دوار  دایره اما تنها
 خزید، دیدم که به میانشان می ریشه دواندن هیولاي ملموس قدرت را می بسیار من

 تر عرضه اینان بی زد روي برج عاج خویش با بلندگویی بلند فریاد سارکون از
   اند که ترینگی را بشناسند خودت را قدرت جان خسته نکن از آن
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در میان حواس ژیوایان رخنه کرد، قدرت بیشتر لولید و سر آخرش  نداي سارکون
  : گفت یکی از جمع ژیوایان

  هر دایره را با سه پرگار بکشیم، ما باید
کـه کنـار    دهـیم  میاز میان همان متخصصان امر  باري این پرگار در دستان کسانی 

خواهند گرفت و دایره را نگاه خواهند کـرد،   اند، آنان این پرگار را به دست مانده
یا به تو رفته باشد، یا کسی از جاي خود دور  اش بیرون زده باشد و تا مبادا از کناره

سـی ایـن را   دایـره در پـی بلعیـدن بـود، ک     و دیگري را میهمان کـرده باشـد، شـاید   
 را دوباره ترسیم کند، دایرهتنخواهد فهمید مگر با پرگار در دس

داد، اما بار دوم باید کسی از دورتر بدون آنکـه دیگـران متوجـه شـوند بـا       او ادامه
این دایره بکشد و خویشتن بداند کسی در این معادلـه جـاه اشـتباه     پرگار در دست

دستان مردمی است که خویشتن فارغ تمام این دوار پرگار در  ننشسته است و آخر
شدن و فهمیدن به شهود خویشتن دایره را بکشند و پرگـار   هاي دانستگی و از دایره

پرگار در دستشان نبود لیک به چشم دیدند که اینان  را به دست گیرند، حتی شاید
بلعند، مثلاً دایره کشـاورزي در حـال    خویشتن می در حال تخطیر دایره برآمده و به

این را پرگار در دسـتان ندیـد و چشـمان     ها به شکم خویشتن است، دن خوشهخور
زیر گامش بـود بـر صـورت در     در میان حیات آنکه یکی از خطوط دایره بر زمین

 ندادن و دوبـاره سـاخت   خیابانش بود خواهد دید و این پرگارها هر بار توان تکانـه 
 دایره را خواهند داشت

بینم چرخش زیباي این موتور سـاعت را   را می ها رهدورتري این دای حالا که من از
هاي مـنظم در کنـار هـم ایـن تصـویر را خواهنـد        دنده بسان چرخ خواهم دید، آنان

یکـی از پرگـار کـه مسـئول چـرخ خویشـتن اسـت آن را         گرداند و هر بار در میانه
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ي سـاعت را بـه کنـار     هـا همـه   یکـی از چـرخ   اندازه خواهد کرد که خللی در میان
 هد زد و همه چیز را متلاشی خواهد کرد،خوا

قدرت نداي ثروت بازي و حسرت و زبـان پرطمطـراق سـارکون در     باز هم خزش
روزي خراب شـد  شاید دانند که چرخ  چرخید و همه می ها خواهد دنده میان چرخ

است نه دل خوش کردن به تهمتن بودن  ها اش تغییر سریع چرخ در میانه پیروزيو 
 ها ساعت

ژیستان در حال چرخش است من در میان قلمرو در حال چرخیدن  که ساعتحالا 
 شریان حیات را به همه جاي آن به چشم دیدم، بودم و هر بار رسیدن

هایش به جریان بـود   روبید شریان رفاه حیات در میان رگ زمین را می رفتگري که
بار صـداي   پرداز در رگ داشت، هر رگ برد که دانشمند ایده و همان خونی را به

داننـد   را نمـی  ها ارزش شما زد، این رسید که فریاد می توأمان سارکون به گوش می
 ن زار فرار کنید،جي خویش بیایید و از این ل ه خانهب

که از کنار رفتگري گذشت، دامن حریر خود را جمع کرد تا غبار خیابان بر آنگاه 
آنکـه نگـاهش    سارکون بی رفتگر خم شد تا زیر چرخ را پاك کند، اما. آن ننشیند

  :اش را به سینه او کوفت و گفت کند، نوك کفش چرمی
 د شدن هستم، رمگر نمیبینی در حال خاك را به هوا مفرست  

رداهایی بافت و  دادند میرا تکان ها  ساختند و چرخ او باز براي کسانی که الگو می
یـز کـرد او را بـا    به تنشان کرد، باري که یکی از دیگر رفتگران زیر چـرخش را تم 

 لگد از خود راند و فریاد کشید
  خورید و کارتان هیچ ارزشی ندارد، خود می شما نان بی
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کـرد، حـالا کـه     پرخاش مـی  و به رفتگر بود یان دیوانه شدهاگیر ژیو او از شر دامن
در حال چرخ کردن بـه زیـر    گذرد سارکون در اتاق خود یک هفته از آن روز می

ي دیگـر   یک هفته دانست اگر خرد بر زمین درمانده است، او میهاي  تلی از پارچه
کشـیدن را از   ها دفن خواهد شد و نفـس  پارچه این جریان ادامه کند در میان خرده

 است، معنا یاد خواهد برد، حالا باز هم فریاد خواهد زد کار رفتگران بی
ان بـزرگ خویشـتن بـراي بریــدن الگوهـا را بـه دسـت گرفتـه در می ــ       کـش  او خـط 
ام، هر کـه هـر    بیایید امروز براي متر کردن شما آمده دوید، هاي تارستان می خیابان

کرد، نخستین نانوایی  ها را متر می و او آن آمد شغلی داشت به درب دکان خود می
بعـد از او در دکـانش دکتـري نشسـته و      و سانتی ارزش یافـت  20که به متر او بود 

سارکون متر را به دست گرفت فریـاد   ، حالا کهکلیه تازه براي فروختن آورده بود
 زد

همتا بیست متر و نـود   شکوه ما است، این بی ما است، این شغل با معیار بنگرید این
درگاه ما است، حالا او باز هم متر خواهد کرد و همه را در ایـن الگـو   به  متر یسانت

 جایی خواهد داد
فروشـی پزشـک را خـورد و آخـرش     هـاي   و روزي که نانوا نانی نپخت شاید کلیه

 با تمام مترهاي در دست سیخ کشید خود پزشک را
هر تن در میان ژیستان کـه هـواي دور تارسـتان را یـاد کنـد تصـویرها        حالا هر بار

ارزش است، آن شغل  داند اگر شغلی بی خواهند شد و می برایش یک به یک زنده
نخواهد بود، هر که به ساعتی ها  در میان شغل را حذف خواهند کرد و ارزشی والا
غذا خواهد سـاخت کـه همـه از کنـارش      قدر که کار کرد رفاه برد و این دایره آن

نبود هم لقمه خواهنـد داشـت    سهم خویشتن را ببرند و آنان که توان کار کردنشان
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حیات بر دهـان خـود    هاي در دهانش را چشیدن طعم بسان کودکانی که مادر لقمه
 ر بزرگ ژیستان همه را فرزند خویشتن خواهد دیددیده است و این دوا

هاي همه خواهند رفت و برگ فدیه از مادر را بـه رویشـان خواهنـد     دکان به درب
هاي در دست دکان را ساخته و اسـتفاده خواهنـد کـرد، اگـر      برگ داد، به سنجش
 کردن خواهد داشت؟ ساخت اذن کار دکانی تبر می
 ؟دار خواهد بود میانهسلامت را فروختند  اگر به دکانی

خواهنـد   سـاکت ویترینش دانش را فروختند همـه   دانستن علم شد و در اگر دکان
 نخواهد مرد؟و  بود و برگ پژمرده 

پوش خویشتن کردند  میان دست آنها است، حالا که برگ را تندر  برگ حالا که
ي سـلامتی در میانـه نخواهـد بـود، دیگـر کسـی را بـرا        دیگر دکانی براي فـروختن 

 ها نخواهند فروخت جانی را در میان دکان دانستن به دکانی نخواهند برد، دیگر
ها است که هر بار سارکون با جمعی از جذامیان به مرزهاي ژیسـتان   میانه در همین

در دســت تصــاویري را نشــان خواهنــد داد، تصــاویري از پیشــرفتن   ،خواهنــد بــود
را بـه چنـگ و بردگـی بـردن، پیشـرفتن و بـالا        ژیوایانزمین،  انتهاي آنان به قعر بی

را فروختنـد و مردمـی کـه در میـانش کودکـان       هایی که همه چیز رفتن تمام دکان
 خوردند، لذیذ حیوان را می

ام؛ جایی که تـاریکی معـادن    من تصاویر آنان  را در فرو رفتن به اعماق زمین دیده
 اي نـاچیز معاملـه   ي سـکه هـاي تولیـد شـده و گوشـت تنشـان در ازا      تبدیل به اهـرم 

ریـزي بـر پسـتانهاي     هاي برآمده نهایش بدل بـه سـینه   خواهد شد و مذاب این سکه
حالا هر روز تصویر را خواهند گرداند و بـه میـان ژیسـتان     بزرگ آنان خواهد شد

  ایم، نشسته و ما کجا نشسته نشان خواهند داد که شما کجاي حیات را
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خواهنـد بـود بـه امیـد      ترینگـی خویشـتن سـوار   هر بار در این هزارتوي تصـویر بـر   
   کند لرزشی خواهند نشست تا تمام این ساعت را از چرخه در آورد و متلاشی

ها کـه بـا    ها را با پلاکاردها در دست دیدم، آن کنار مرز ژیستان آن من هر روز در
ن خواندنـد م ـ  دادند و زندگی را می زدند آمار و ارقام می فریاد می آمدند شیپور می

دیـدم کـه در بـین گـرفتن پلاکاردهـا هـم        از تصویر هر بـار مـی   در میان این دالان
 رقابتی مرگبار در جریان است،

 چه کسی اولین فریاد را بزند؟
 ترین پلاکارد را بگیرد؟ چه کسی بزرگ

هاي بلنـدتر بـر    من در آن دالان تصویر دیدم که چگونه آدمیان براي تصاحب واژه
داوري پیـر بـر بلنـداي سـقف     . گذاشـتند  گلوي یکدیگر مـی  ها، قدم بر روي پارچه

بود که با هربار به دمیدن در کوص جنگ، شـلاق کـلام را بـر گـرده آنـان        نشسته
آورد تا براي جلب نظر سارکون، فریادهاي خود را به حراج بگذارند و از  فرود می

 .قطارانشان عبور کنند جان هم روي پیکرهاي بی
 کسی لبخند خواهد زد؟ سارکون اول بار به چه
هـا کـه تنهـا     ي گران در میان ژیستان در دل یکی از مدرسـه  و در این وانفسا مکاره

گیاهان بسیار در کنار هم را دیدم که کسـی نـور دیگـري را     میان آنان بود من جبرِ
بارید و همه در کنار هم پیش رفتنـد و آخـرش در میـان     ندزدید باران به روي همه

آسمان هر کدام نور خود را تاباندنـد و در کنـار    ن ستارگانی درتالاري بزرگ بسا
   هم روشنایی را فدیه دادند

هاي کوچک سیاهی داشـت بـه    هاي سپید جان که در دلش لکه بوم روزي یکی از
دانـم از کجـا ایـن سـنگ بـه روي       بوم را سیاه کرد، نمی ي تلنگري پاره شد و همه



 بانیان ٨٤

 

فریاد کسـی ایـن جرقـه را مشـتعل کـرد،       هاي کوچک بوم ذاتش افتاد، شاید قطره
و شـاید مـدام خوانـدن     آغوشـی بـا قـدرت او را دیوانـه کـرد      ي هـم  شاید وسوسـه 

یکـی از   سارکون او را دریده کرد لـیکن بـه آخـرش در روزي بـه میـدان ژیسـتان      
   جانان را درید

را ها  به دور هم نشستند و دایره ژیوایان دریده شدن جانی بود که دوباره به تکاپوي
هـا کشـیدن و پـاك     را به دست بردنـد و در نهایـت سـاعت    کشیدند، همه پرگارها

بزرگ سـاعت ژیسـتان را بـه دو چـرخ تـازه       ي کردن نداي تمثیل کشیدن دو دایره
 ها آذین کرد میان دیگر چرخ

همتـاي پدافنـدي کـه در میـان مرزهـا کاشـتیم و بـه صـلابت          خـواهیم  ما دفاع مـی 
کون کنیم و او را منجمـد بـه جـاي خویشـتن     رسا هجومدانستگی توانستیم مهار بر 

خویشـتن ایـن مهـار را بیـرون داریـم و جـان را        بنشانیم باید به میان مرزهـا و درون 
 حفاظت کنیم
هـا   تـازه از نگهبـانی درون مرزهـا تـا قضـاوت بـر ریسـندگان چـرخ         حالا دو چرخ

خواهند داشـت، آنـان   است، آنان هم یک پرگار به سر خود  دار زمین ژیستان میانه
تخصـص خـود انتخـاب خواهنـد شـد و مـن        ي خـویش در دل  هم بـه میـان دایـره   

نخواهند شد، دوباره غایت مهار است،  بینم که به سلاح آزار مفتون نگهبانان را می
 ،گیـاه نگهبـان رفـت    به نـزد  برد و ي خوشه گندم به آغوش روزي که کسی جنازه

از جانـان   ي یکـی  ار هم یکی در آغوش جنـازه ب راه بر هجوم بیگانگان را بست این
 دوباره پدافندي خواهد داد که سلاح را در دستان مهاجمان خشک و منجمد کند،

در دستان ژیبانان سلاحی براي هجوم بردن نیست، باروتی براي ترکانـدن نیسـت و   
بینم که اگر کسی  می میلَپاره کردن نیست، من در میان دستانشان ع خنجري براي
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کردن داشت منجمد بر جاي خواهد ماند تا آزار در جاي  کشتن داشت، آزار قصد
  بخشکد و پیش نرود، 

اي بردنـد تـا درد داده را قضـاوت کننـد ژیویایـان مـرز        را به میان خانـه  حالا که او
کشـید   دریده در میان تالار ژیداد فریاد مـی  انتقام گریبان خواهند کشید خویشتن را

او را بـه روي زمـین بیندازیـد تـا همـه از       د، تیربـارانش کنیـد،  او را به گلولـه ببندی ـ 
حالا که انتقـام در میـان ایـن تـالار      اش را ببندند، رویش رد شوند و به سنگ جنازه

  زند شنوم که فریاد می می من نداي پدر مقتول را ،خواند گر گرفته و مدام می
 تکه کنید، قاتل را تکه 

ش انتقـام زبانـه کشـیده اسـت، لـیکن غـول       است کـه درون ـ  اییژیو آري این نداي
دایره به دور خویشتن نکشید و  ،میدان نیست، او براي دریدن ژیویان براي انتقام در

 اند ندیده بارها با پرگار وجودش را
ي مـادر خواهـد ریخـت و بـا هـم       را در میان مظروف با بـرگ فدیـه   حالا او حکم

میـان  بیـدار کـرده باشـد، حـالا در     حکم میل بـه آزار را   خواهد کوفت تا مبادا این
و مردمـان عـوام میـدانی     اسـت   هاندقضـاوت نش ـ  ها متخصص دانستگی او ده ژیداد

داند هم نخواهند داد  که بیش می نخواهند داشت، سکان را کسی به یکتایی انسانی
خواهند کشید و پرگارهـا آنـان را    اي ها دوباره به دور هم دایره و در این وانفسا ده

بخوانند کـه انتقـام را دیوانـه     خواهد کرد تا به مظروف برگ مادر حکمی رانظاره 
 اید کند، او فریاد بکشد که شما دیوانه

بارها خواهند کشـید و پرگـار    اي را خواندند حکم را نیز بسان دایره حالا که حکم
 تو نرفته است به رویش خواهند برد تا همه بدانند جایی از آن بیرون به
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بـودن  وجـود   خوانـد و ایشـان را محکـوم بـه بـی      ام براي آنان رجز مـی انتق حالا که
نـویس داد دیـدم کـه خطـوط      من در پـیش  را نشانه رفت،  شرفشانو  خوانده است

وجـو   هـاي بـوم را جسـت    آنـان بـه جـاي طنـاب دار، ریشـه     . کینه را تراشیده بودند
اد تارسـتان  حکم، بریدن دست نبود؛ پیوند زدن دوباره برگی بود کـه ب ـ . کردند می

آن را از ساقه جدا کرده بود تا جان مقتول نه با خون قاتل که بـه احیـاي بـاغ آرام    
   .گیرد

ام و برایتان نقـش و   دیده ي تالار ژیداد کوفتند وي دروازهمن منقوش آنان که به ر
 خواهم خواند نگارش را

میـان   را بـه  کـرد هـایی سـیاه    بـوم سـپید را بـه لکـه    بـار   که نخستین در میانش کسی
اش خواهد رفت، دنیـا   برد او را هر روز خواهند گفت، او به خانه آموختن خواهند

روز ســاعتی را بـه دانسـتن خویشـتن خواهــد بـود تـا نهایــت       را خواهـد دیـد و هـر   
بوم وجودش از سیاهی بود را پـاك کنـد، حـالا     خویشتن با دستمالی سپید آنچه بر

ا خواهم دید که باز به تکرار بوم سـپید را  ر بینم دوباره اویی که تصویر را بیشتر می
ت، آنان را به میـان  بر بومش ریخ بار سیاهی بسیار سیاه کرد و کسی بود که نخست

بخوانـد بدانـد و    ر خواهنـد کـرد تـا هـر روز روزي چنـد سـاعت      ص ـهـا ح  دانشگاه
تینـري بـا    خویشتن را بشناسد تا نهایت آنچه از این سیاهی بر وجودش مانـده را بـه  

 دستمال پاك کند و بوم را درخشان به اندرون خویش خواند که فردا براي او در
 میان ژیستان است،زیستن 

این منقوش آویزان در ژیداد من تصویر از کسانی را دیدم که تمـام   لیکن به انتهاي
ي سـیاه درون هـر تـن کـه      سنگین شد، آنان به ترکانده شـدن قطـره   بومشان سیاه و

سیاهی کردند و از بومشان هیچ باقی نمانـد، همتـاي    وجود را همتا است باري همه
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آغوشـی   بر جان جانداري خزید و بـا هـم   اویی که تن کودکی را درید، با شکنجه
را براي همیشه از میـان ژیسـتان    بینم که آنان قدرت جان جانداري را بلعید، من می

ه سـارکون  هـا را ب ـ  آن دور خواهند کرد، اگر سارکون طالـب وجـود آنـان اسـت،    
کـار خواهنـد    خواهند داد و اگر قرار بر زیستن بر جهان ژیستان است همتـاي همـه  

 کرد و رفاه خویش را خواهند ساخت اما در میان دیواري که خویشتن با سیاهی
   اند بوم خود ساخته
ژیســتان کــودکی بــا تصــویري در دســت بــه دور درخــت حیــات   روزي در میــان

کـرد و پـدران را بـه خـود      به مادران نگـاه مـی   رد،ک چرخید، او همه را صدا می می
حلقـه زیسـتنش را تنـگ بـه گلـویش       خواند او امروز تصـویري دیـده بـود کـه     می
   فشرد می

 اید در میان تارستان است، او را دیده مادر این جان
هـا را   خواب بـود کـه در میـان دالانـی در دل تارسـتان کـه پـول        کارتن تصویر زنی

  داد خوابیده بود،  می انروز به تاروند شبانه
 ریخت، داد و اشک می کودك تصویر را نشان می

داخل دالان آمده او را چند باري لگد کردند، به رویش خندیدند و  نخست تنی به
رفتند، دوبـاره پـس از چنـدي درون دالان آمدنـد و بـاز بـه        آخرش با دشنام بیرون

 کنایه و کتک او را آزردند،
اي کوتاه دوباره درون آمدند  تلاش آنان را بیرون کرد به فاصلهحالا که او با تمام 

 به ضرب و شتم بسیار او را بیهوش بر زمین انداختند، هنوز زمانی نگذشته بود که و
خـواب در میـان    آتشی تمام دالان را در بر گرفت و به چشم برهم زدنی زن کارتن

 ت وخاکستر شد،ختارستان سو
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 پرسید د از پدرها میکر مادرها نگاه می کودك به
 است؟ دردش گرفته

 همه سکوت کردند
از آسـودگی را در میـان سـقف ژیسـتان      یپوش ـ کسی تاب گفتنی نداشت و من تن

آفرید که توان دیدن  حال بلعیدن واقعیت بود، دوباره عینکی را می دیدم که در می
  دیگربینی کور بود، خویشتن داشت و به

ها، تمام معابر و مدارس تارستان و تمام تار  خانه تمام سلاخ باز هم تصویر است، از
بر خویش تنها فرمان ندیـدن داد،   سارکون که  و تاروندان جذامیان تنیده از دستان

اي بـر روي تمـام لنزهـا کشـید و حـالا       میان چرخش دوخت او پارچـه  عینک را به
زن را هـا هـر روز هــزاران از آن    خانــه زن نشــنیده کـه سـلاخ   تارونـدان هـیچ از آن  

 برایشان چرخ خواهند کرد
یکایـک ژیوایـان چشـیدم،    اش را در دهـان   گوشـت و مـزه   مـن طعـم چـرخ شـدن    

دهانشان آزاد کرد آنـان مـزه ایـن دریـدن را      اي را در میان ه شدهختسکوت خون ل
 اند چشیده

بینند هر روز به دست در میان تصاویر  ي سکوت را می وجودشان زبانه حالا که در
هزاري از دردها که زبانه در میانشان خواهد کشـید در میـان    خواهند دید،تارستان 

اند؛ در میان کسانی کـه زیـر چـرخ بـرگ      انتخاب نکرده کسانی که این طریقت را
من تلاطمی را خـواهم دیـد    ،دریده شده است تشکیل این آرمان مانده و گلویشان

 آب رها شده در میان آورد و حالا که روزي این رودخانه را دوباره به حرکت در
 اقیانوس را بپا کند خواهد تا بشوراند و این دریا ساکن است، بادي می
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ام که بسیاري بـراي مخـدوش کـردن تصـویر      در گریبان ماندن دیده من در این سر
انگیـز   ي زیبا و هوس آنان از دورتري هر بار لغزش رقصنده خوانند سرودي تازه می

اند، او برایشان لالایی از داشتن خوانده است کـه   دیده هایشان قدرت را به میان ران
دن را در میـدان و بـه   یژیستان نیست، اولین ایـن خروش ـ  ترازش در میان همتایی هم

کار کردن ژیوایان جماعتی سـر دادنـد و فریـاد    ي  نزد درخت حیات در کنار خانه
شـیم، همـین   بفرو ما باید این درخت تنومند را برکنیم و آن را بـه دیگـران   کشیدند

همتـا   سارکون براي خریدن این کارخانه حاضر است ثروتی به ما عطا کند کـه بـی  
دوا  تارسـتان  را بـه  آن جماعت در میان درد با داشتن این ثروت توانیم ما می است،
همه را به اندرون خانـه خـود بیـاوریم، تمـام کودکـان دردمنـد در        توانیم می کنیم،

  ...در انتظار سر بریده شدن هاي میان تارستان، تمام قوچ
گـویی مـا    تمام نشده بود که جمعی از دل ژیویان فریاد زدند چـه مـی   هنوز حرفش

هـا سـاخته و باعـث     معامله شـویم، یعنـی آنچـه در میـان ایـن سـال       با سارکون وارد
آبـی چـه خـواهیم     غـذایی و بـی   پیروزي زیستن است را بدوفدیه دهیم، فـرداي بـی  

 داشت
 در کنار هم خواندندکرد و آنگاه کلافه را  جماعت نخستین  آنان بود که فریاد

میان این ژیستان دقیقاً همین است، این نداشتن رهبري ثابت و قدرتمنـد،   درد ما در
کاري بکند و راهی پـیش ببـرد بـا سـد بزرگـی از هـزاران خواسـته         هر که بخواهد

 روبرو خواهد شد
گـل بـه دل همـین محافظتگـاه     بنگرید ایـن طبیعـت مـا اسـت، در میـان جن      خودتان
اي در میـان   نرینـه  ،شـیرها ، ها رهبـر دارنـد   ژیستان هم گرگ جانان در دل زیستگاه
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ما هم بایـد بـه طبیعـت خـویش بـازگردیم، مـا بایـد         اند و به سلطنت نشاندهرا خود 
 را به دست گیرد رهبري داشته تا سکان هدایت این زیستن

رقصـیدند و   قدرت در برابرشان آرام مـی میخواندند سارکون دست در دستان  آنان
 خوردند می تکانه

حالا که بر وجودشان دوباره رخنگی و آویزان ماندن بر قدرت است و خویشتن را 
مادر دستش را باز کرد و آتشفشانش را نشانه داد، او به  اند، آویزان بر طبیعت کرده

 نـدایی در میـان   و باران را به سـیل کمانـه داد، حـالا    گسل زیر پایش تکانی خورد
نشیمنگاه دانستنشان در جریان است که تقلید بی فهم پرسـتیدن در جمـع نپرسـیدن    
است و ماندن هتک حرمت بر جان شک است، شکی که نخستین جرقه به بیداري 

   داد
آنان به یاد هزاران باري افتادند کـه پرسـتار طبیعـت بـوده او را تیمـار کردنـد، کـه        

کرد و حالا که در میان طبیعت به دنبال کوري و تقلید  را تیمار طبیعت وجود آنان
ایـن دنیـا بـه سـپیدي      هـیچ کـس در   هایشان را خواهند دید بوم اند خویشتن برآمده

از دل طبیعت برابرشان تصویر کرده همه دیدنـد کـه در    ها را همه بوم، مطلق نیست
گ و وجـود دارد کـه شـاید بـراي کسـی پررن ـ      هـاي سـیاهی   هـا لکـه   قلب تمام بوم

دیـد و حـال در میـان سـنجش همـان       می بین تر بود و دیگرانی را باید به ذره بزرگ
 منع آزار معنا خواهد کرد، برگ که مادر فدیه داد هر چه را به آزمون دانستگی

برابرشان دوباره برگ را به تن کردم و آنـان بـاز دیدنـد کـه منـع آزار تنهـا        من در
 نگهبان است

نگریسـت   نداي ژیستان زمین را مـی اي در آسمان که از بل چشمان پرنده من از میان
دید، این همبستگی در میان تمام ذرات که  فراسوي همگان می مدام حیات را در و
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رفت از شیر در میـان پسـتانداران تـا زبـان      پرندگان می از شیره درختان به روي بال
  دیدم گشت چرخان انسان می

اي بـود   یگانگی را دیدم و به دلش جلگه میان هواي عازم دشت ژیستان این من در
تنهـا منـع آزار اسـت لیـک آب درونـش جـاري و       ایـن دیوارهـا    که سنگ ساخته

اي همتـاي   پایان است، هر بار رنگ خواهد گرفت تغییر خواهد کرد و هیچ ثانیه بی
ها میان جلگـه را از دورتـري بـه درونـش ریختنـد و دیگـر        نیست، اما سنگ دیروز

 است تغییر ناکردنی
اي داد، تـراکم   بر آشیان خاندانش نشست و بـه دهـان فرزنـدانش لقمـه     حالا که او

باري کودکی در میان درختی او را که به گزنـد بـاد بـه زمـین      حواسی را دیدم که
مان رها کرده اسـت و تـرنم ایـن رهـایی در     آستیمار نهایت در  افتاده بود بلند و به

هـان او رفـت و رهـا در آسـمان، ایـن تـوالی       میـان زمـین بـه د    اي بود که بال پروانه
نزدیـک مـرز تارسـتان بـرد، حـالا هـر روز دو        ساخت که نهایت مـرا بـه  را تصویر 

آینـد و بـا    به نزدیک مرزهـا مـی   یان و دیگري از تارستاناکودك یکی از تبار ژیو
 کنند، هم بازي می

ش جـا  یکی از زیر چرخ ماندگان سارکون بود سوزن بسیار بـر تـن   تاروند کوچک
میان بازي دیدم که کودك ژیوایان برایش طعـامی بـرد و    مانده بود من هر روز در

انـد، هـر روز    که آنان چندي است هر روز با هـم  سوزنی از تنش بیرون کرد، حالا
ناگاه گریبان کودك ژیویان بـه دسـت    تیمار به میانشان جاري است، به روزي که

به نشـان بـودگی او غـذا بـراي      اش انوادههر روز خ ،گیر کرد مرگ افتاد او را زمین
 تاروند بردند، او شادمان است، کوچک

 آسمان است؟ او زیسته در
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همتایی میانشان به لمس  بینم که بی را هر روز در مزار یاد دوستش می من تصویر او
 ها است و تیمار بهانه است، جان درون سینه
پیش خواهند برد و به سرآخر  گرد خواهند نشست، دوباره راه را به باز هم دور هم

هـاي خـویش خواهنـد دیـد کـه سـاختن        کتیبـه را بـر روي سـینه    ها این تمام دوران
است لازم بود تا کفایت لمس و شهود جان  هایش یکسان و منظم ساعتی که چرخ

 دار کند هایشان را بیدار و شکوفایی را بچه سینه در
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
 

 فصل پنجم

 
 
 
  
  
  
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

ي مادر آرمیده است و جریان حیات در تار و پـود او   حالا که ژیستان در میان سینه
ي آنان خواهد تپید، هر بار ساعت  نفس دردآلود جانان جهان در سینه ،سیال است

پوش فدیه مادر بر تنشـان زار   اي ناهمگون خواهد کرد و تن زیستن آنان را به تکانه
ي امـن زیسـتن جـان     خواهد زد،حالا که این تپش در جریان است و ژیسـتان خانـه  

حـالا برخـی دور از دیـدگان     ،پناهی جانان به نظاره آنان نشسته است بود، بیشتر بی
اند،  ردایی هستند که همه را با دست به نخ و سوزن دوختهساختن  دیگران در حال

گردند تا به روي بدن ژیستان بکشـند و کسـی آنـان را     آنان در تدارك حجابی می
بیـنم کـه نهـایتش بـه روي      هـایی مـی   هاي آنان را بـر پارچـه   دوزي نبیند، من پولک

د تا دیگـر رنجـش دورترهـا نگـاه آنـان را نیـازارد و نـدایی در        دیدگان خواهند بر
  : میانشان فریاد خواهد کشید
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بس است، ما باید بر خویش بنگریم و دنیاي خود را بسازیم، اگر قرار را بر نجـات  
 دیگران بگذاریم حق حیات را از خویشتن سلب خواهیم کرد،
خـویش رفتنـد، مـرد    حالا که او ایـن را گفـت بسـیاري بـه آغـوش گـرم خانـدان        

اش غذا برده بـود   همسرش را تنگ به آغوش برد و کودك براي استوچ و خانواده
و تارستان باز هم در حال ساختن دنیاي خویشتن بود، مـن در دنیـاي آنـان دیـدم و     

ها  خانه یان امروز به حصاري بر روي دیدگانشان هیچ نخواهند دید، آنان سلاخاژیو
دورصباحی است که در میان سپید شدن موهاي مرد خاندان  اند، حالا را از یاد برده

هـا بـا چـوب     ژیوا کسی آزار را ندیده است، دیگر در خیابان کسی به دنبال سـگ 
ي موریانگـان را بـه آتـش نخواهـد کشـید و در میـدان        نخواهد گشت، کسی خانه

 .را بر خاك نخواهند کوفت همصورت  یکدیگر، رقابت دو کودك به تصاحب
آنان در میان قلمـروي خویشـتن بـه انـدرون حجـاب خـود رفتنـد دوبـاره          حالا که

بار بی ندا و صدایی از درون و بیرون سمفونی مرگ را خواهد سرود،  سارکون این
خواهـد گرفـت، در میـان    را جشـن   قربـانی  يرو اش بـر پـیش   ي آرشـه  او به تکانـه 

ه را به میانش هاي زیبا هم هاي جوشان بزرگ براي بدل کردن جان به پارچه دیگ
 .خواهد ریخت و کسی صدایی از آنان را نخواهد شنید

من در میان صورت مرد بارها دیدم که یاد ماندن در تارسـتان بـود، او خویشـتن را    
اي  ، چگونه او را به کنارهو جنگید ه در برابر اولین آزارگر ایستادیاد داد که چگون

ر میان هواي آزاد رها کرد، او یاد داد و جان در میان دستانش را به آغوش برد و د
دوبـاره   اي بود که به شلیک شکارچی بالش شکافته شد و در آغوش او بـالِ  پرنده

اند کـه   کرد و پرواز را نشانه رفت، حالا بر روي صورتش عینکی بزرگ را دوخته
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شاید ساعت تبارسازي خویشتن آن را آفرید، شاید قبیلـه بـودن و میـل بـر خانـدان      
 داند که هیچ چیز براي دیدن نیست، آذین کرد و حال می خویش آن را

هـاي در   باز هم سارکون چرخ خیاطی را بیرون خواهـد کشـید و دوبـاره از پارچـه    
میان ماشین خویش که در قربانگاه ذبح کرده است دیبایی فراخ را خواهد دوخـت  

تـن او را  یـان تنهـا دیبـاي    ابه تن خواهد کرد و به نهاي این در هم آمیزي شاید ژیو
دیدند و دیگر هیچ از تاربافت آن را به یاد نخواهند داشت، حالا اگر ایـن حجـاب   

اي یکی  به روي قلمرو و بر روي چشمانشان فرو نشست شاید روزي در میان معامله
  از دیباها را هم خواستند و پوشیدند 

  دانی  چه می
ربـانی را بـه دهـان    ترین روزهـا هـر بـار ق    همتاي تمام کسانی که در میان روزمرگی

خواهند برد و گوشتش را به درد آخرین نفس فرو خواهند بلعید که او را تا کنـون  
ندیده و تنها در میان سـلفونی بـراق بـه زیـر نـور لامپـی نئـونی خریدنـد و خـود را          

 .اي هم نرسیده است طاهرترین دوران خواندند که تا کنون آزارشان به مورچه
محجبه با روسري بلندي بـه روي   دوران بود که ژیستانِ در همین اثنا در میان همین

ي جان را در خـویش   هچشمانش در حال شادمانی فرزندانی به خود دید که جوهر
هایی هر روز را به شب بردند که برایشان مدام سـرود   اند، آنان در میان کلاس دیده

ان دیوارهـایی بـا   خواند، هر روز درد برایشان ترنم قانون بود، آنان در می جان را می
دار کردنـد و حـالا در میـان ایـن هـزاران       پرگار در دست هر بار فدیه مادر را میانـه 

هـا را بـه    تلاطم خوانده به دنیایشان که منع آزار و ارزش جان خوانـده بـود عینـک   
 زمین کوفته خواهند دید،
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من اولین آنان را در میـان شـنیدن اورادي دیـدم کـه شـاید بـه گـذر سـال بـدل بـه           
کرد لـیکن در   خورده شده بود که مدام برایشان تلاوت فهم درد می اي خاك کتیبه

درد را از یـاد بـرده بـود، حـالا کـه او ایـن اوراد را خوانـده اسـت،          ،دردي میان بی
 انمیان چشمانش به روي صورت ژیستان رفتند و حجابروزي به ترنم دانستن درد 

هاي میان زندان  برآورد او همه را دید، تمام مرغ، داد از درد، داد نداي داد را کناره
را، تمام گاوهاي ندیده چمن و باران را، تمام کودکان در میـان فقـر و مـاتم را، او    
هر چه از ازدواج با کودکان بود، سوار بر کول کارگران بود، مسخ و نادانیِ جهـل  

تر از ژیسـتان دنیـا را   پایان بود را دید و درد برایش نداي قانونی داد که باید والا بی
 دید،

بینم که به اتصال با دنیا  هاي ژیستان می من همان کودکان دیروز را در میان مدرسه
هر بـار تصـویري از زنـدگی خویشـتن را مخـابره خواهنـد کـرد، هـر روز زنـدگی          

آزار را نفس خواهند داد و تصویر بر تمام تارستان در حال تکثیر است، برابـري   بی
ها ندایی به گوش جذامیان خواهـد داد، تیمـار رهـا     مکثر در خیابان به میان منقوش

بر پوست صورتشان خواهد نشست و تصویري خواهند دید که در میانش بـه کنـار   
اي جمعی نشسته در تلاطم آفتاب به روي پوستشان با هم کار کردند، بـا هـم    دجله

نبود تاریکی را دیدنـد  خندیدند، با هم رقصیدند و با هم طعام به دهان بردند، آنان 
کشـید را چشـیدند و حـال هـر روز در تارسـتان       و آرامشی که زبانه در میانشان مـی 

هـاي آتـش زیسـتن     جماعتی طـرح نـورانی را بـاز خواهنـد کـرد تـا در میـان شـعله        
خویشتن، آب روان ژیستان را به تن کنند و به سرماي وجودشان حس زنده بـودن  

 را احساس کنند،
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ه ها دانسـت  بینم که جذامیان بدان دیده رکنده از وجود خویشتن را میهاي ب من کفن
بیـنم کـه آنـان قعـر قبـر خـویش را خوانـده و         می که مردگی رسم این زیستن بود،

 .اند دانند که در قبر زندگی کرده می
ایش سپید و کودکانش دور از او بودند، او ترنم هومحالا که مرد خاندان ژیوا پیر، 

ان را در میان صورت فرزندانش دیـد کـه هـر بـار تنـی از آنـان ایـن        تکثیر این زند
زیستن را تکثیر کرد و برگ فدیه مادر را براي بیشمارانی فرسـتاده اسـت، او بـاري    

صورتکی را دید که از آن سوي مرزهـا بـه دل تارسـتان او را نگـاه کـرده        در میانه
ت دراز کــرد و دســ تارونــد اســت، او را بــه خــویش خوانــد و نهــایتش روزي کــه

افزاي سارکون خواند او را به آغوش کشـید و بـه منـزل     خویشتن را قربانی درد هم
 برد،

حالا که چند روز از آمدن او گذشته است، حالا کـه هـر بـار بـا بیـدار شـدن و در       
اي بیدار شده است، او کفن خویشتن را دیـده   کنار هم ماندن در وجود تاروند ذره

ست برد و تار و پودش را کند حالا که این نداي بیـداري  و در میان قبر خویشتن د
شـنوم کـه بـه     در حلول جان او در حال سر کشیدن است من نداي آخر مرد را مـی 

اي بیرون داد و آخـرین نـدا را در میـان بـرون      چرك کردن گلویش هر بار خونابه
 دادن خون از گلو ناتمام کرد،

وند از میـان ژیسـتان رفتـه اسـت، او را     گویند تار حالا که مرد را درود بر مرگ می
اي تمام وجود ژیوایی را به سـم کشـنده    سارکون بدین ماموریت فرستاد و به زهره

بیند که  حرص آلوده کرد، حالا که سارکون دست نوازشی بر صورتش کشیده می
انـد، او رداي پـاره ایـن کفـن بـر تـن او را دیـده و         هاي صورتش کمتـر شـده   زخم
در  ربـا  تصـویر او را در حـال تکثیـر ایـن    دا چـه خواهـد کـرد و مـن     داند او فـر  نمی
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بینم که طغیـان بـر تخـت بـود و تـاج را نشـانه رفـت، کفـن را برکنـد،           می دورتري
 .زندگی را شناخت و نهایتش درد را قانون و معیارش را منع آزار خواند

خـاك  میان تارسـتان رفـت مـن هـر روز تلاطـم بیشـتري را در میـان         ازحالا که او 
بینم؛ جهانی که به صدها تارستان منقـوش، جهـانی کـه از دیربـازانی      ها می تارستان

بـاري او را بـه ردا و سـپر در دسـتش کـه خـون       . سارکونی را در خـود علـم کـرد   
هاي در جریان به  زد شاه کردند و روزي در میان پول ریخت و سریع شمشیر می می

 شاه کردند حاضر که جمهور را شکل دادند نظران نظر بی
انـد هـر اثـر     کـرده  پرجا را  ها که همه ل تمام تارستانمن در میان مرزهاي آنان در د

ان آن. ام شده را در میان خون و خاکستر دیده دارم و تمام مرزهاي کشیده گام برمی
انـد،   هـا را بیـرون کشـیده    چرخهم  مرزها به روي شدنهزاري سال را در پی بیشتر 

هاي کانوایی را به صورت هـم کوفتنـد و آخـرش بـا      توپهاي بزرگ  آنان کلاف
اش را بریـد و   اي را بـراي خویشـتن کـرد و دیگـري     قیچی بزرگ هر بار کسی تکه

روزي کسی با سوزن در دست بعد از تار و مار کردن بسیار همـه را بـه هـم وصـله     
 .کرد

اسـت،  هـا تارسـتان    ده نگـار تکـه و پـر نقـش و     ي چهل حالا که در میان این پارچه
دریـغ رنـج را بـر وجـود آزارگـران       صدها سارکون بر تخت نشسته مـن حلـول بـی   

ي  ه بود و حالا که در میانهآزار در کناري به جستجوي حرکت آنان نشست. بینم می
اند آزار به رویشان خواهد بود، او در این چـرخش دوار هـر بـار     روزي نشسته آزار

خواهـد کـرد و ایـن چرخـه را تکـان       هر که در برابر بود را به میان خویشـتن حـل  
 .خواهد داد
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چیز را مچاله کـرد، روزي   روزي بارانی به رنگ اسید بر روي تارستان بارید و همه
گیري با خورشید آنچه حجاب میانش بود را دریدند و نهـایتش در میـان    به گریبان

. جا را پر کـرد  آتش خورشید سوختند و خشم پدر وجودشان را گرفت و آب همه
، روزي فقـدان آب در میـان   آب جایی براي زیستن نخواهند داشتالا آنان زیر ح

آب، تشنه هفت روز زنـده ماندنـد و دوبـاره     زمینشان دیگر گندمی نداد، روزي بی
 .زندگی دریده شد

باري من در میانشان هزاري ردا را دیدم که هر که براي خویشتن ردایی بافته است 
رید، در میان این تکاپوي درداها یکدیگر را خواهند ودن این و حال براي بهتري نب

وار در حالی که یکی ردایی از هزاري پیش را بر تـن داشـت بـه میـان جمـع       دیوانه
ردایان رفت که سوغات امروز شدن انسان بود و در چشم بر هم زدنی بـاروت   تازه

 .میان ردایش را به آتش حرص در بینشان آتش زد و هر دو از میان رفتند
ــان ایــن تلاطــم در حــال ســوختن اســت مــن    حــ الا کــه هــر گوشــه و کنــار در می

شمار تارونـدان در   فوج از این بی گیري آنان را از خویش خواهم دید؛ فوج گریبان
سراسر جهانِ تارستان در میان هر مرز و به هزاران دلیل همه البسه را جمع خواهنـد  

و طوفان  هد زد، در میان سیاهکرد، به دوش خواهند کشید و خود را به دریا خواهن
جمع کوچکی از  به دل آب و غرق شدن هزاري را به دستان باد خواهند داد و تنها

ها خواهند رساند تـا شـاید در میـان آن آبـی بـراي       یکی از تارستان خود را به برابرِ
شوق بسـیار بـه تـن    نوشیدن بود، کاري براي بیگاري کردن بود، کفن مردگی را با 

 و جشن مردگی را خواهند گرفت دخواهند کر
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شـان در حـال    جـانِ زخمـی   ن در میان این تار و پود تنیده بـر ي تارستا حالا که همه
هـا سـارکونی را سـر     رنج دادن است، آنان به میان یکدیگر باري از فشـار بـر سـینه   

هایشـان   خواهند برید و سارکونی را بر کار خواهنـد گماشـت کـه سـپري بـر سـینه      
 .خواهد ساخت

بیـنم کـه آمـده تـا در      پوشان را می شماري از این کفن من به پشت درب ژیستان بی
خـاك ژیسـتان زنـدگی کننــد، آنـان خانـه را بـه دوش و هــر خـاك کـه نزدیــک         

یان ندایی آنـان  اپیکرشان بود را خانه خواهند دید و حال در میان ساعت منظم ژیو
قبـول بـرگ فدیـه مـادر و     را کار خواهد داد، خانه خواهد ساخت و نظمشان را به 

پوشیدن منع آزار تنفیذ خواهند کرد لیکن به دورشان دیـواري خواهـد کشـید کـه     
 .دارند این حریم را پاس می و  ژیوایان مرز خویشتن

  :بام خود فریاد خواهد کشید سارکون به روي پشت
  خوان، بنگرید بدین جماعت خودخوببنگرید  
  نخواهند داد، هتانیان خویش رامدانند و به  آنان شما را جذامی می 
 .رشان از جان و جان بودن میانتانر تکراپاین است نداي  

هـا نـداي    ها به دل تمام تارسـتان  حالا که سارکون هر روز هر بار در میان تمام خانه
خود را خوانـده اسـت، مـن بـاز هـم تـداوم میـان مـرز خویشـتن را در دل ژیسـتان           

انـد، کسـی    پنـدارد و همـه مـرز را سـتوده     پست نمـی ام، دیده که مرز را کسی  دیده
سرود با هم زیستن همه را نخوانده اسـت کـه در میـان خـاك ژیسـتان حیوانـات و       

 .گیاه هم به خویشتن زندگی خواهند کرد
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بیـنم کـه    اي براي آنان بود من هر بار به تارسـتان مـی   حالا که در میان ژیستان خانه
اش، بـه   اش به انتقـامِ دور مانـده از پیشـه    مانده در سینهدوشان به زهر  به یکی از خانه

اش، به میلِ تنها کار کردن و آب داشتن و هزاري تفـاوت   تفکر دور از دنیا و ریشه
اش، ده تاروند را به گلوله بسـت و بـه انفجـاري همـه را از میـان بـرده        به این کیشه

 .است
سـتان را نشـانه رفتـه اسـت،     زنـد و ژی  بام فریـاد مـی   حالا که سارکون در میان پشت

دوشـان مجـرم و خونخـوار بـه ذات      بـه  کنند که این خانـه  هزاري برایش تلاوت می
گ سـیاه درون را  زرهـاي ب ـ  بوم آنـان را نشـانده و لکـه    هستند، آنان برایش هزاري

هـا دسـتور خواهـد داد     کونراسها یکی از  در دل یکی از تارستاناند و فردا  کشیده
وشان را به آب بریزند، به دورتري تبعید و نهایتش به ندادن کـار،  د به ي خانه تا همه

 .بستن آب و دریغ طعام همه را به خانه باز خواهند داد
ي تـازه   حالا کـه تارسـتان در میـان ایـن هیـاهوي زنـدگی اسـت، مـن در دل خانـه         

بینم که بذر بـرگ منـع آزار در میانشـان در حـال ریشـه       تاروندان به دل ژیستان می
یان کالبدشـان کفنـی پـاره    دیدن و تکرار کردن هر بار از م، ، به گفتندن استدوان

شمار سـارکون بیـرون خواهـد     و این مومیایی سوخته در دل رداهاي بی خواهد شد
بود و آخرش جانی است که ردایش تنها همان برگ فدیه مادر است کـه او را در  

 .خود کرده و دیوار را کنار خواهد زد
شنوم که به سلاح کاشتن بـذر در   ر از جوانان در دل ژیستان را میشما من نداي بی

اند، آنان هـر بـار بـذر ایـن بـرگ را بـه میـان تمـام          ها برآمده پس بیدار کردن ریشه
جاي تارستان را پر کند و  هاي دور خواهند کاشت تا به فردا برگ مادر همه خاك

 .پوش را روزي ببینند همه این تن
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هاي منظم اوي، روزي به گرد هم آمد؛ بـر روي   ان و دایرهلیکن ساعت نظم تارست
 .ها را دادند ها را، راي زمین نشستند و همه راه

ما باید کاري کنیم، باید دنیا را دگرگون و زیسـتن را فـراهم آوریـم، اگـر دنیـا بـر       
 .ي دنیا را خواهد گرفت همین منوال خود پیش رود جنگ و ویرانی همه

  :بدین مجال آمده بودند به فریاد خواندند سارکون و سارکونیان که
  فقط مانده که دنیا را درست کنید همین شمایان 

شما از آنچه در میان زمین خویش کاشته و دست پیش رفتنتان بر دنیا اسـت بـه مـا    
 را تامین کنید، راهکار پیشکشتان ارزانی دارید و این آب و غذاي تازه

و  فردا تمام دیدن دردها، روزي به دیدن ها، در میان  ژیوایان به طول تمام این سال
  عتی ساختند که راه نجات زمین بودحل شدن در برگ خویش، سا

جا نخواهـد بـود، لـیکن ایـن هـذیانِ       مادر جایی براي همه خواهد داشت، کسی بی
مـین را تکـه تکـه    فکـر ز  تقسیم زمین به زودتر رسیدن و زورمند بودن است که بـی 

 .کرده است
  : دویدند و گفتند انسارکونیان به میان حرفش

  چیست؟  انمنظورت
  ؟ دکنی ي ما را انکار می یعنی بزرگی خاندان ما را، گذشته، تبار و قبیله

  ایم؟ دانید ما چند سال است در این تکه از زمین زندگی کرده می
مردمـان تارسـتان ریشـه     وبل ـاجدادي ما چنـد سـال اسـت کـه در ق    دانید باور  می 

  دوانده و زدودنی نیست؟ 
 اید یان برید و آن را نشانه رفتهخواهید این قرابت را از م منظورتان چیست، می

  : شماران کشیدند یان نقشه راه را بیرون دادند و براي بیاژیو
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پـوش منـع    زمین همین زمین است، مرز هم همین مرز است، تنها تفاوتش قبول تـن 
که همه باید تن کنند؛ هر که هر چـه ردا خویشـتن بافتـه را داشـته و بـر      آزار است 

روي آن بپوشد، لیکن زیر همه البسه باید برگ مادر را بپوشد و او را معیار سنجش 
. خویش داند، فراي آن مرزها خواهند بود اما تفاوت میان انتخاب و تحمیـل اسـت  

تخاب آنان نیسـت، اگـر اجـدادي    همه در میان تارستان در جایی به دنیا آمده که ان
جبـر اسـت؛    آن را ساخته میل آنان نیست، و حال تنها تفاوت کشیدن مرزهـا، منـع  

 .ستاانتخاب و اختیار وطن 
  :سارکون که عصبانی شده بود فریاد کشید

  منظورتان چیست؟ 
انـد و   هـا بـه خـاطرش از جـان گذشـته      ، در جنـگ هیعنی ما آنچه اجدادمان سـاخت  

  ي ما است را به انتخاب جمهور وانهیم؟  میراث هزاران ساله
 مرزها را برکنیم دوباره برکشیم؟

  :یان سري به نشان تایید تکان دادند و افزودنداژیو
حـالا  . رفت از این جدال، کشیدن مرزهایی به انتخاب و اختیـار اسـت   تنها راه برون

توانند دورش را مرز بکشند  تی باور به خاك اجدادي خود دارند هم میاگر جماع
و زندگی کنند، اما در میان این زیستن چیـزي فـراي جـان نیسـت و جـان انتخـاب       

وطنان خود را خواهـد   خواهد کرد در کدامین مرزها و در میان کدامین جانان، هم
 .دید

  :سارکونیان آشفته گفتند
  کوتاه کنیم، کوچک کنیم؟ یعنی ما مرز اجدادي خود را

 یعنی کشورها دیگر حدود استقلال خویش را نداشته و کوچک شوند؟
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تمام  ، اند سارکونیان در حال کلنجار براي خفه کردن صداي تازه برآمده که  حالا
یــان ادر دهــان ژیو و هایشـان جمــع کـرده   خیــاطی هـا را از زیــر چـرخ   پارچــه خـرده 

بینم که در حال ساختن ساعتی هستند که  ن را مییااشماري از ژیو ریزند، من بی می
اي  دوباره پرگار را بیـرون خواهنـد داشـت و بـراي هـر تکـه      . نقص گردش کند بی

ي انتخـاب را روشـن خواهنـد کـرد، زیسـتن جـان        اي خواهند سـاخت، میانـه   دایره
ازه س ـو کودکـان و مجـانین را مصـون ایـن      حیوانات و گیاهـان را خواهنـد کشـید   

 هـا  گردش خواهند داد و حالا جوانـه آنان موتور این ساعت را به . تخواهند ساخ
قـدر رویـا را    را خواهنـد کشـید؛ آن  ي این قلمرو، هر روز تصویر این رویـا   در میانه

رورا خواهند کرد تا هر که در دنیـاي خـویش تصـویري از آن را بـراي خویشـتن      پ
 .ساخته باشد

شـد هسـتم، آنـان هـر بـار بـه دل،       حالا که من در میان جـذامیان در حـال رفـت و    
آرزوي وطن خویش را خواهند ساخت، در میان دنیایی کـه باورشـان بـراي آنـان     
ساخته است؛ خدایی در آسمان برایشان بافته است، زیستنی مقدس برایشان نشـانده  

آنـان هـر بـار در دل بـه بـودنِ      . است و مرزهاي دورِ تـاریخی کهـن کشـیده اسـت    
 یهــا را در روزي بــه هــم آغوشــ و ســنگ گــران بــودجنسشــان کــه متفــاوت از دی

ه نداشتن جاهی در مردند، آخري ب ي بودن جنس بودن خوردند، روزي به طعنه هم
  را دور خواهند دید حرص بردند

حالا همه در خیال، رویاي خود را خواهند کشید، همه مرزهـاي خـود را خواهنـد     
 خواهد جنگید یل، هر که براي جبهه خویشتنسساخت و در میان این گ

دانند که این بذر تازه کاشته، به دنیایشـان فردایـی را خواهـد سـاخت      حالا همه می
وطـن   ي خویش را خواهند داشت؛ دیگـر تقـدیر کسـی را هـم     که میانش همه خانه
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بـار تجسـم    اند و ایـن  دیگري نخواهد کرد، دیگر به زور شمشیرها مرزها را نکشیده
داننـد   اما همه مـی . آزاد، آنان را خواهد کشید خرد است که در میان انتخابِ وطن

شـماري بـه جنـگ     که این تلاطم تا کجا خواهد رفت و چگونه حرص را میان بـی 
 .خواهد کشید

همـه از هـر   . در همین وانفسا بود که سارکون فرمان جنگ داد و جنگ آغـاز شـد  
وتورهـا  بارید و پدافند آنان م سو بر خاك ژیستان هجوم بردند، آتش از آسمان می

درد در . رمـق بـود   شمار از سلاح آنان کـم  کرد اما توانش در برابر بی را منجمد می
 .چرخید ي وجود ژیستان می میانه

بیـنم؛   یان رضایتی از این بـودن در میـدان را مـی   امن حال در میان صورت تمام ژیو
از جانِ یان به یاد تمام سرهاي بریده اها حجاب میانه را درید و حالا ژیو اولین بمب

انــد؛ تمــام  هــا را در برابرشــان دیــده ي ســلاح آن آنــان همــه. جانــان خواهنــد دیــد
زده بـه امیـد    هاي یـخ  آوارگانی که در میان دریا غرق شدند، کودکانی که با دست

. شمار که به جان زخمی زمین افتـاد و ریشـه را خشـکاند    هاي بی فردا بودند، جنگ
هـاي سـارکونیان در حـال جـان      زیـر چکمـه   بینند که زمین را می نآنان حال عورت

 هـا  پـرده ها نشست و  وله به روي عینکها دریده شد، گل ي حجاب همه. دادن است
حالا آنان براي دیدن این جنگ هم که شده همه حجاب را خواهند درید . را درید
 .هایشان دنیا را خواهد دید و چشم

ه و بـه روي تارونـدان   کـرد  جمـع را شماري جـذامی   بی ،بام سارکون از روي پشت
تصویر ژیسـتان را کشـیده اسـت کـه در میـان آتـش در حـال سـوختن بـود؛ آنـان           

خوي و بربر در برابر شکوه آنان بـه   یان را تصویر کردند که وحشیاشمار از ژیو بی
چرخید و آنان بـدین تضـاد    تصاویر یک به یک براي تاروندان می. اند خاك افتاده
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جودشـان دمیـده و روزي بـه    هایشان بـه و  یان و جوانهاتصویرها که باري از دل ژیو
 .باز هم خواهند دید یکه خواهند خورد اما  دستان سارکونیان بود تصویر در

زارهاي ژیستان در هاي بزرگ سارکون به سوي چمن حالا که هر بار یکی از تانک
آنـان کـه در میـان تکثیـر     . گیاه را بر آهن خـود خواهـد دیـد    وجوهحرکت است، 

اند، روزي  ها سال مدفون بوده ها ده شمار آهن هاي اسید و انبار بی دگی از بارانآلو
که دریچه تانک را باز کردند و سر بیرون آوردند مستانه دیگر توان بستن درب را 

شمار  من مستیِ بیو ها خواهند بلعید زمین را به ریهنخواهند داشت؛ آنان تمام فدیه 
هـا   که در میان خاك ژیستان به زیر یکی از درخـت  بینم از سربازان سارکون را می

سایه درخت آنان را از حصار آفتاب در امان خواهـد  . کشند نشسته و تنها نفس می
 .آزار خواهد داد داشت و به دهانش غذاي بی

در همین میانه بود که یکی از آنان در حالی که انگشت بر روي ماشه داشت تا بـه  
تان را در هم کوبد، تپش قلب گیـاهی را دور و بـر   شلیکی یکی از پدافندهاي ژیس

اش نشست، نفسش را چند بـار بـالا و پـایین     هاي پدافند دید؛ عرق بر پیشانی دیواره
او چند بار انگشت را فشار . اش توان فشردن نداشت شده داد و آخرش انگشت خم

که سـر از  من در میان این رستن او را دیدم . داد ولیکن اعصابش بر جاي مانده بود
 .میان دالان تنگ بیرون داد و دوباره هواي ژیستان را بلعید

هاي آتشین سارکون است، حالا کـه در میـان    حالا که هر روز ژیستان به زیر بمب
، حالا که در میـان مرزهـا   ستا ان بیشتر شدهشسارکون به بارش مدام اسیدها حواس

ر خشـم آزرده اسـت، حـالا    جا د شماري از تاروندان سراسر زمین همه به هجوم بی
هـا   ها را هزاري از انبارهـاي سـاختن موشـک    که غذایی براي خوردن نیست و آب

آب  خواهند داشـت و شـوري   کثیف و ناخوردنی کرده است، باز هم ژیوایان آب
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آزار  آنان به سلاحِ دورتر به میان مظروف علم، غـذاي بـی  . را به درون خواهند برد
حــد از مــرگ و  اهنــد کشــید و در ایــن تمنــا، بــیخویشــتن را از خــاك بیــرون خو

بیـنم   شمار از سربازان سـارکون را مـی   من بی. گرسنگی باز هم غذا خواهند داشت
هـا پیـاده    که به داشتن هوا، خوردن آب و نهایتش غذایی در دهان، از روي تانـک 

 .یان آب خوردند و خوابیدنداشدند، هواپیما را نشاندند و نهایتش در کنار ژیو
بیـنم کـه    اند من دوباره ترنم تصاویري را مـی  ي میدان لا که جوانان ژیوا در میانهحا

اي بـر   در دل تمام دنیا در حال مخابره است؛ اگر کسـی از ارتـش سـارکون گلولـه    
قاتل بـه فشـردن گلولـه،    . صورت کودکی نشاند به آنی همه تصویر را خواهند دید

خواهد چشید؛ تصاویري از مـادري   در برابرش تصویر خویشتن را در میان آن درد
ها رنج را بدو  اي، سال ها نخوابیده است و به فشردن ثانیه که در انتظار کودکش ماه

ها بیرون  اي از توپ اند باز هم گلوله حالا که آنان تصویر خود را در میانه دیده. داد
 .خواهد بود

شـت، آیـا همـه در کنـار     دانند براي زیستن باید بیشتر پدافند دا یان میاحالا که ژیو
هم به تجهیز آن در نخواهند بود و نهایتش روزي نخواهد بـود کـه هـیچ موتـوري     

 توان شلیک را نداشته باشد؟
دانم، لیکن من تمام حواس همگان را در میان شاهرگ بودن خویشتن احساس  نمی

دانم که این بودگی قابل تسخیر نیست؛ دیدن رنج و لمس درد در همـه   کرده و می
بیداري خواهد داد و سارکون تا نهاي فریادش، روزي که خویشتن کسی را دردي 

 اي خواهد خورد؟ داد و به نزدیک وجودش دستان خود را دید، تکانه
ي کشتار نشسته بود، در میان قفلِ سـنگین پدافنـد ژیسـتان     او که حالا بر روي ماشه

باتش بـه خطـایی   ي محاس ـ اي دایـره  کـرد، ثانیـه   که شـریان خطـوط را منجمـد مـی    
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ژیستان در کنترل فضا و تسلط بر  بهتردستانه و دست  ود رفت؛ پدافند پیشآل غفلت
نخسـتین ارتشـش را در   رفت، صـف  یش ـزمـان پ  هاي حیات، در همان کوتاه گلوگاه

حـالا  . یان همـه را اسـیر کننـد   امحصور کرد و بی فرمان باقی گذاشت تا ژیو اي تله
در میـان طبیعـت   سـارکون  و دیگـر سـربازان   که صف نخستین در اسارت ژیویـان  

ژیستان در حال نفس کشیدن و بلعیـدن صـلح هسـتند، سـارکون بـه دیـواري نگـاه        
خواهد کرد که روي آن، تصویر صورت فرزندش در بهت این شکسـت ناگهـانی   

 پیش چشمش جان گرفته است؛
  چند سال است که او را ندیده و بویش نکرده است؟

  اند؟ فتهچند بار با هم سخن گ 
چند بار او را به آغوش کشیده و چند بار ترنم زندگی را در میـان شـریان حیـاتش    

 لمس کرده بود؟
کـرد کـه کسـی     برو نگاه مـی بینم که خشک بر روي ماشه به دیوار رو من او را می
  : را داد خبر شکست

 .یان استاي ارتشمان در اختیار ژیو ایم و همه ارباب ما، امروز شکست خورده
  :سارکون فریاد زد

  نیروي ذخیره را عازم کنید
  جذب کنید از میان تاروندان نیرو

 همه لباس رزم بپوشید 
خـود را کـه تـازه     زرهه اتاق کناري رفت و سارکون در حالی که دیوانه شده بود ب

  : د، آنگاه بیرون آمد و فریاد زددوخته بود بر تن کر
 تم، برو و نیروي بیشتري فراهم کنبا تو هس
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  :مرد در برابر، در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت
سرورم آخر کسی نمانده است، همه نیروهاي ذخیره را فرستادیم و بیشتر تاروندان  

ي خویشـتن   ي میانـه  کسـی بـه جـز دایـره    . انـد  ها فرار کـرده  به دورترها و میان مرتع
بیشترشـان بـیش از    دانید آنان توان درگیري و جنـگ ندارنـد؛   نیست و خودتان می

 .اي نخورده است م دستشان به دشنهپنجاه سال سن دارند و در تمام عمر باري ه
انـداخت و فریادزنـان بیـرون     سارکون دیوانه شده بود، ردایش را به روي دوشـش 

  : رفت
  اید عرضه تان بی همه

  شما شرف ندارید 
 تان لعنت به همه

بیـنم کـه    از جوانـان ژیـوا را مـی   شـمار   حالا که ارتش سارکون اسیر است مـن بـی  
اي دادند کـه جریـان سـیال     اند، آنان را جایی به نزدیک رودخانه برایشان میوه برده

سربازان در میان مراتـع و  . وجود پدرشان را ببینند که همواره در حال جریان است
چرخنـد؛ آنـان    ال زنـدگی مـی  ها را از یاد بـرده و بـه دنب ـ   طبیعت ژیستان همه تانک

پـوش خـود خواهنـد کـرد و مـن شـادمان        ها را تـن  را از تن برآورده و برگ ها زره
هاي بر زمینم همان  بینم که مادر بدیشان گفته بود تمام برگ صورت ژیوایان را می

 .فدیه منع آزار است
چرخد، حـالا کـه    حالا که ژیستان در پی خاموش کردن آتش بر زمین خویش می

 ها را بـه ماشـین بـردن    کنند، تانک ها می رمیم زخمهمه هر چه توان دارند را براي ت
هـا پـیش    تش ـپی بردن طعام بـراي گرسـنگان در د   در ذوقه بدل کرده و ارتشیانآ

هاي توان و زیستن رفته، از غوط تا آب تـا   روند، حالا که همه به سوي گلوگاه می
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یدان اند، سارکون به میان م برق و هر چه زندگی را جریان داد به حرکت درآورده
  کشد ژیستان آمده عربده می

  بیایید دشمن خونینتان اینجا است
  و را به میدان شهر خود دار زنیدبیایید ا

 م کنیدجبه اسارت در میدان شهر ریا باید در دوئلی مرا بکشید یا 
کردنـد و   یان در میدان به او نگاه میاچرخاند و ژیو او شمشیرش را به بالاي سر می

  : نگریستند می بهت و حیرت او را با
   انوجودان لاج با شمایانم بی

  آورید؟  چرا به سویم هجوم نمی
 ا طالب از میان بردن درد نیستیدگر شمم، بیایید این درد را خاتمه دهید

آنگاه شمشیرش را چرخاند و خود را به نزدیک یکـی از مردمـان رسـاند، او را بـه     
حالا کـه شمشـیر در دسـتانش رو بـه آسـمان      . زمین انداخت و شمشیر را بلند کرد

است، تازه محافظان ژیوا، پاسبانان آمده و بـه سـلاح منجمـد کـردن بـدو نزدیـک       
شمشـیر بـالاي   و  وخته بـود که به قربانی خود چشم دشوند و سارکون در حالی  می

سرش بود، به یاد چشمان فرزنـدي افتـاد کـه او را تـا کنـون ندیـده اسـت؛ بـه یـاد          
نکشـیده اسـت، بـه یـاد هـوایی کـه        همسرش افتـاد کـه او را تـا کنـون بـه آغـوش      

نکشیده است و طعامی که بی آزار نچشـیده اسـت، شمشـیر را    تا کنون آلودگی  بی
 .پایین آورد و ژیوا را کشت

حـالا کـه   . ژیوا در میان خاك جوشید و پاسـبانان، سـارکون را دوره کردنـد    خون
بارانی بر روي زمین ژیستان در حال باریدن است مـن پـاك شـدن خـون در میـان      

شماري از ژیویان در پیش است و سـارکونی   آغوشیِ بی بینم که به هم خاك را می
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ستن در حصـر خواهـد   اي از نفرت خویش تا پایان زی که حال در میان حباب شیشه
 .بود که جانی را از میان برده است

ي دیـروز را   اي زمـین سـوخته   در میان بارش باران، من از بالاي بلنداي نگـاه پرنـده  
آن همـه خاکسـتر در زمـین، آتـش روان فـرو      . ي این باران است نگرم که تشنه می

رون د خـورد، خشـونت را بـه انـد    خـود فـرو خواه ـ  نشست و این باران خشم را بـه  
اش خواهد بلعید و حال در میان بارش باران است که تاروندان و جـذامیان بـه    سینه

 .میان میدان شهرها خویشتن خواهند دوید
اند، همه دانسته که موتـور کشـتار    همه نداي شکستن بت بزرگ سارکون را شنیده

حالا تمام بزرگان نزدیک سارکون رداهاي خود را به میان آتش . او خاموش است
ي  انداخته تا کسی آنان را شناسایی نکند، آخر کم نیستند آنچـه از تارونـدان تشـنه   

حـالا کـه   . خواسـتند وجودشـان را رداي تـن خـویش کننـد      خون اینان بودند و می
سوزانند، سارکون در میـان حبـاب خویشـتن در حصـر      نشینان سارکون ردا می پیاله

هایی اسـت کـه    هي ساختن لولاست و تمام ماشین کشتار او در حال ذوب شدن برا
 .زمین سوخته جریان دهد همه جايآب روان را در 

بیـنم کـه رداي مومیـاییِ چسـبیده بـه تـن را        شـمار از جـذامیان را مـی    من رقص بـی 
کنند؛ من بدن تاروندان که زخمی از حلول این رداهاي چسبیده به تنشان اسـت   می

در . اند حال همه در حال عور شدن شویند، بینم که خون ریخته را با باران می را می
بسان وجـود پـدرت آب    بار منع آزار را اینمیان حلول آسمان، مادر مرا خواند که 

بارش باران را بـه روي آنـان دیـده    من  و به وجودشان خواهم کاشتو باران روان 
 .پوش منع آزار را به رویشان نشاند که تمام رداها را پاك کرد و تنها تن
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هـاي خویشـتن را خـود خواهنـد      پـوش  آرزو و خیال، با رویاي فردا تن حالا آنان با
بـار کسـی آنـان را محکـوم بـه نـادانی        دوخت و همان را به تن خواهند کـرد؛ ایـن  

نخواهد کرد، به زبانی اسیر نخواهد داشت، به جنسش در پستو نخواهد نشاند و بـه  
ا به تن خواهد کـرد  حالا هر که دیباي خود ر. نوعش در قربانگاه آتش نخواهد زد

پوشـش کـرد تـا بـرگ فدیـه مـادر، یگانـه         و منـع آزار را تـن   بارانبارش و زیرش 
 .شدبا يدار دنیا سنجش میانه
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 يا فـردا وطـن تـازه    انی ـدر م نینـو  يبـاور  ریبود که حال به تکث وایفرزند خاندان ژ
 یشـماران یکالبـد ب  يرا بـه رو  شـتن یخو ي تـازه  يبایبود تا د شیاو در پ ساخت، یم

بـاران رفتنـد و تـن از     انی ـباور او بودند، آنان همه با هم نخست به م بپوشاند که هم
مـادر را بـه تـن     هی ـطـاهر شـدند بـرگ فد    هشستند، آنگاه ک شیتمام دوربازان خو

 یش ـیگو انی ـرا در م یزنـدگ  يکـه معنـا   دندیرا پوش ـ یپوش کردند و به آخرش تن
  که هزاران سال عمر کرده بود، دید یم
 يبـه هـزار   ست،یچ شیمعنا دانستند یو نم ندخورد کهیفرزند  نیا دنیبه د انیوایژ

 يبـود کـه تمـام معنـا     یـی او ،آخـرش بـه آمـوختن    هـا  دنیو رس ها دنیها د خواندن
آنگونـه سـخن    یجمع ـ شیکـه هـزاران سـال پ ـ    دی ـد یم ـ یزبـان  انیرا در م یزندگ

من در نگـاه جماعـت    و داشتند یانتخاب را مردود و عبث م نیا ياریبس گفتند، یم
خود  يبایاست، هر که در دست د معنا یب وایکه که مرام ژ نمیب یم انیوایش ساز تازه
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بـاور   بـا یخواهـد کوفـت و صـاحبان هـر د     يگریخواهد کرد و به صورت د زیرا ت
 شتنیخو يخودباور نیا انیاست، در م ایجامگان دن نیبرتر شتنیدارند که مال خو

متـر   یتر نخواهد داشت چـه کس ـ  محق شتنیرا از خو يگریتن د چیکه ه یدر حال
 را در دست داشت؟ قتیحق

مادر همـه   هیزد، معلوم است قرابت با برگ فد ادیبلند فر يبا صدا انیوایاز ژ یکی
   ،ستیمنظورت چ دبه او گوش دادند و خواندن

 کی ـنزد شـتر یتا کجا ب یاست که باور جماعت نیا قتیبر حق یکیگفت ملاك نزد
 به آزار نرساندن است،

که در  دیخواهم کش يریتصو کنم ینگاه م انشانیتضارب آرا م نیکه من به ا حالا
بـود و حـالا    شیبود، برگ منع زار بسـان خـون در رگهـا    دایهو یجان ،کالبد انیم

 یکبـد ارزش ـ  دی ـگو یم ـ یبودن قلب را خواهـد داشـت، کس ـ   تر یقیتوان حق یکس
  باطلند؟  ها هینداشته و کل

در خـود   یکالبد جـان  نیدهند باز هم ا يو به بطلان آنان را ستندیاگر آنان با یعنی
 خواهد برد شیرا پ قتیرا ادامه خواهد کرد و حق یخواهد داشت زندگ

بـاز   گردنـد  یوطن خود م ـمساختن  يو به تکاپو اند انهیتازه در م یانیوایکه ش حالا
 یخواهند کوفت، تمام مردم ـ گریکدیصورت  يبه رو قتیهم بر سر تصاحب حق

و هر کـه در   دندید شیخو يرا ملک پدر قتیکه در طول هزاران سال هر بار حق
 یگـانگ ینـان همـه بـاور بـه     یکـرد، ا  رانی ـساخته بود را و يا خود خانه يبرا انشیم

 نگونـه یرود و هم شیدر جهـان پ ـ  دی ـبا مییگو یآنچه ما م ندیگو یدارند، م قتیحق
طـلان  را به واسطه ب يشماریبه تعصب ب يانکار بار نیفوران آتش ا انیبود که در م

 را خفه کردند، یجماعت يو بار دندیسر بر
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آورنـد   ادی ـبـه   دیخواهم داد، شانشان ساعت دوباره برگ مادر را  نیا انیدر م من
 نی ـا دنی ـکـه از د  انی ـاویژ انی ـم دار دانی ـمنـع آزار اسـت، م   قـت یکه تنهـا متـر حق  

 گـران ید شـتر یاست هر کـه ب  نیهم قایدق دیکش ادیمنع زار شادان بود فر يدار دانیم
 است قتیرا آزار ندهد حق

و  نیمجـان  اهـان یگ وانـات یپـوش بـرگ را بـه تـن دارنـد، ح      تـن  انیوایکـه ش ـ  حالا
و مـرز   دندیاند، ارتداد را معنا نبخش ـ نداده يکودکان را مصون داشته و بدانان آزار

 ختـه یهزاران ساله از اجداد خود آو یلیاند، اگر بر تمث انتخاب را هماره باز گذاشته
 اش يداشـتند و بـر برتـر    یم ـرا گرا يبـاور  ای ـکردنـد و   دار انـه یرا م یزبان خاص ای

با اراده را به چـوب بسـتند و   تنی  ،شتنیو انتخاب خو اریاگر به اخت یپافشردند، حت
 قـت یرا باز شناختند که حق قتیو حق دنیبخش ینگیبه تر ازیم کردند ما را چه نجر

 اند دهیرا جماعت باورمند بدان بخش شیاست و معنا معنا یخود ب
مشـهود   قـت یرا سپر خواهنـد کـرد تـا حق    نهیس یبود که باز هم برخ انهیم نیهم در

کننـد،   گـران یبـه دوش د  لیرا با تحم يدهند و آزاد یشترانیرا به خورد ب شتنیخو
است که هر بار بـه   یکول جماعت يکه دست و پا بسته به رو نمیب یرا م يمن آزاد

دوار  نی ـو در ا زارنـد یو از آن ب کوبنـد  یدر برابـر م ـ  يوارهـا یهر فرصت او را به د
کـه از   یهـم کـولبران  و مخـدوش اسـت    يآزاد ،گرانیمحض بر د قتیحق لیتحم
 زارند،یب گرانیساخته د يآزاد

در  د،یــد اری ـرا مع شـتن یروز خو نیکـه از نخســت  ینـوع  انیــفهـم در م  نی ـا رسـوخ 
بـاران   ریسخت و جانفرسا است، در ز بردرا در آسمان  شیخو يطولا دی ینگیتر

دوبـاره   قـت یجسـتن حق  انی ـهـر بـار در م   کی ـبه تنشان رفته بود ل یپوش نخست تن
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را بـه   کی ـکای اشـتن د شیرا به قعـر آزار فـرو خواهنـد داد، بـه غـرض ب ـ      يشماریب
 ،ندواهند کرد و در آتش خواهند سوزاگداخته خ ي نهیاندرون س

 گـران یمار دثاسـت  يبرا یدر جستجو جستن راه يشماریترنم باران باز هم ب انیم در
 انی ـبرافروختـه در م  ياسـت، دوبـاره رگهـا    دانی ـخواهند بـود، دوبـاره جهـل در م   

و به  خواندند یم شیرا تنها برده خو قتیحق ادیبود که با فر شیب يستبر يگردنها
بسته تا آنان را بکشـند و همـه    يا سورتمه يرا به رو گرانیدر دست د شهیو ت شین

 د،نآزاد شو
کـه   دی ـرا خواهـد د  يمانـده اسـت تنهـا روز    اهوی ـه نیا انیکه جماعت در م حالا
 يردا انی ـهـر بـار در م   قـت یپـوش اسـت و حق   همان تن ایو برابر دن کسانی تیواقع

آن در  يمعنـا  کنیخواهند خوانـد ل ـ  معنا یآن را ب يشماریو ب شود یم فیآنان تعر
 آنان با معنا است يها نهیس انیم

 انـه یسـوخته کـه هنـوز خاکسـترش در م     نیساخته شده در زم ي تازه يایدن انیم در
برکنـدن   يبـرا  يا هـر بـار سـاکنان نقشـه     دنـد، یوز یآرام م ـ ییهـا  بود، هنـوز شـعله  

مرزهـا را   دنیمـن کش ـ  شـد،  یمنفجر م ـ یو از گوشه کنار بمب دندیکش یم اش شهیر
به صـورت   اریبا ولع بس اشتند يآنان برا دم،یشنرا  شمارانیب انیحرص در م دم،ید

هـوا   شـتر، ینفت ب اریآب بس خواستند، یرا م نیزم يجا نیهمه بهتر کوفتند، یهم م
برپـا بـود و    یدوبـاره آشـفتگ   ینگ ـیتر نی ـا انی ـدر م ،تر فراوانتر و محصول  خوش

تنهـا   قـت یحق زدنـد  یم ادینشسته فر کهیبر ار ياریدوباره بس سوزاند، یآرامش را م
 م،یهست قتیحق احبانما است، ما ص يبرا
منشـعب از درونشـان    انیوایآنـان از ش ـ  ده،ی ـد ریمس ـ نیرا هم در ا انیاویژ یحت من

 قـت یحق نـان یا سـتند، یفرزندان مـا ن  نانیآسمان را شکافت، ا شانیو بارها صدا زاریب
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خداپنـداران را   انیخـدا  یاز ب ـ یک ـیجماعت باطل است، حالا هر بار  نیندارند و ا
 يهـا  کافر خواند، دوباره همان برساخته ار نانید یب ندارانیاز د یکی يباطل و روز

کون ارس ـ ينـا  يبود و دوباره بو دنیدر حال لغز يشماریب يها گام ياز رو یانسان
را  ای ـکـه دن  یخـود در حـال   نیبود، سارکون از درون حصـار بلـور   پر کردهفضا را 

 :دیکش یم ادینشسته است فر پروا به حصر ولعی بی که یپادشاه يدر ردا دید یم
 يبـرا  ینگ ـیتر انیکرد، شما هم در م دیخواه يمن باز نیزم انیشما هم در م يآر

 دی ـخواه يرا گرانیداشت و شما هم آخرش به بطلان د دیرا خواه دانیم شتنیخو
 داد

اند، حالا  آمده رونیها از هم ب دنده نامنظم است، حالا که چرخ ایکه ساعت دن حالا
هر روز نشستند و با هـم گفتنـد،    يا است، عده انیدر جر ینگیکه دوباره جنون تر

بر  ییصدا ایبزرگ دن دانیم انیدر م يدادند تا آخرش روز يو را دندیآن قدر شن
 :داد یرا ندا م ستنیراه ز نهارا خواند که ت یهمگان تلاوت روزگاران

 الیــهــر کـه در خ  دی ـرا بدوزنــد و بپوشـند، بگذار  شـتن یخو يبــایهمـه د  دی ـبگذار
وجـود مـا    انیدوانده در م شهیر نیپوشش کند، ا تنمعنا را بتارد و ببافد و  شتنیخو

اسـت کـه    ای ـدن نی ـگـام نهادنمـان در ا   نیاسـت، از روز نخسـت   شیاز هزاران سال پ
 را خواهد گرفت، بانمانیو حالا دوباره گر میپنداشت قتیرا حق شتنیخو

بودنـد   گریکدی يرداها دنیبزرگ در حال در دانیم انیکه در م یدر حال مردمان
 دنی ـدر شـان ینکرد همـه تنهـا آرزو   ماریو آن را ت افتیرا درن شتنیخو يردا یکس
 ي فرامـوش شـد و دوبـاره جـان بهانـه      یزنـدگ  انـه یم نیبود و در ا گرانید قتیحق
 گشت دنیدر
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بـه غبغــب   يرا قبـول کردنـد و بـاد    انیوایش ـ قـت یحق شـتن یخو انی ـوایکـه ژ  حـالا 
 گـران ید قـت یکه حق دیبود ییاست، شما در چه جا نیانداختند سوالم از همگان ا

 يهـا  حرص در دل حسادت و به قلب انتقام بـا دنـدان   انیدر مو حال  دیرا قبول کن
 خواهند بود دنیدر انتظار دوباره در يشماریب زیت

گفـت آسـمان دوبـاره     یکه کس ییها جا فکر کردن انیکه جماعت در م دمید من
بـه   دی ـکـه با  دیکش ـ ادی ـفر یـی خواهد کرد او ریباران خواهد داد و جماعت را تطه

خواهد شد و اگر  میبه انتخاب و قبول تقس نیرا ختم کرد، زم لهئغا نیوضع قانون ا
 نیاز مواهـب مـادر در زم ـ   نچـه کـرد، آ  میخـواه  مشیبه قرعه تقس رفتندیرا نپذ نیا

اسـت بـه تعـداد     انـه یهر چـه در م  میتقس نیجهان بود و در ا است سهم تمام جانان
 ــ ــان تقس ــان   ســت،یو خــاك صــاحبش ن میتمــام جان ــان آن وطــن تنهــا نگهب موطن

 خواهند کرد، میهمه تقس نیرا ب يدیاند و عا موهبت
در  قـت یاند، حق در دستان است، حال که منع آزار را همه شناخته تیکه واقع حالا
به قبـول مـن نخواهـد     یخواهد ساخت که ارتباط يریشدن انسان هر بار تصو تکثرِ

و  اهی ـکـه در دلشـان گ   ییرا بدرنـد جـا   گریکـد ی اری ـبا اخت خواهند یداشت، اگر م
 ي نـه یرا تر شـتن یبدرند، قانونشان کبـر اسـت خو   ستین یکودك و مجنون ،وانیح

را  یسـال  ینگ ـیتر نی ـر ابگـذار د  دهی ـرا ندر يکهتر يتا گلو نندیبب ،نندیب یجهان م
بـه قعـر    نیراه مقصـود و کـدام   نیکه کـدام  دیروند و آخرش همه خواهند د شیپ

  خواهد رفت،
 انهیرستن در م يگسترده و آغوش گشوده است، باز هم برا نهیحالا که مادرمان س

 گـر یخواهنـد گشـت و د   شـتر یآغـوش ب  یناز خواهند کرد، باز هم به تکـاپو در پ ـ 
تو خفه خواهند کرد تا مـادر تنهـا   پ انی، آنان را به مزدخواهند  نیکودکان را به زم
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حرص تنها توان و قدرت دست بـالا را خواهـد    نیا انیدر م رد،یآنان را آغوش گ
 خواهد برد، شیگرفت و مهار را در پ

اسـت،   دهیرس ـ انی ـویتمام سلاحش بـه دسـتان ژ   ،در سکون و صلح نیحالا که زم
او را به  انیوایکه ژ دیکش ادیآنقدر فر شیخو يا شهیحباب ش انیاگر سارکون از م

بردنـد و   شیخـو  انیاو را به م تشیآنقدر آرام سخن گفت تا نها ایو  ختندیدار آو
 نی ـا يسـو  کی رایز چ،یکه ه ساختند ییدوباره فرمانروا انشانیبه سلاح توان در م

 دنِیر با داگ کنیاست؛ ل کرانیقدرت و داشتن توان ب ي معادله آنان است، وسوسه
به دنبال خود گشته و هر بار از نـوك تـا    خیدر طول تمام ادوار که تار ایدن ي هزاره
تکـه   غول درازبال خـود را تکـه   نیخشونت دوار ا انیرا خورده و در م شتنیته خو

 ند،ینش ـ یبه تخت م يا تازه يهر بار در ردا ولایه نیباشند که ا افتهیکرده است، در
گزنـد، آنـان را بـه     نی ـو تکرار نکـردن ا  ریتصو نیا دیشدند؛ شا داریب بار نیا دیشا
  .شان باشد دست گمارند که نگهبان جهان تازه یبرد تا به داشتن قدرت ییجا
 نیافتـاده بـر زم ـ   يها را از شاخه وارشیکه د نمیب یها را م سازمان نیساختن اول من

را بـه   پوشـش  است و کـف  خورده نیزم اهانیبلند گ يها سقف از برگ سازند، یم
سـاعت را خواهنـد    نیدوباره موتور ا انشیاند، باز هم در م آراسته ختهیر يها برگ

 مـن یا يو مردم، آن را هـزار  انیدایناپ ،و با پرگارها در دستان متخصصان چرخاند
 انی ـدر م ای ـخواهند داد، آنگاه که از سراسـر دن  يخواهند کرد و به دوار بودنش را

آوردنـد، بـر    يرا انشـان یبه تناسب وجود جـان در م  دایپ يها قتیتمام رداها و حق
خواهنـد سـاخت کـه بـه داشـتنش همگـان        یهمه با هـم نشسـتند، تـوان    نیزم يرو

 باشند، سلاح یب
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خواهـد کـرد، در    سلاح یرا ب ایدن ي است همه شیقدرت بزرگ در پ نیکه ا حالا
بـود، تـا    شیدر پ ـ یبـه سـاختن سـلاح    یش ـاگر دوبـاره تلا  ایدن سلاح یشهر ب انیم

بلنـد و   يفـرو برنـد، مـن صـدا     گـران یبـر د  يا را به داشـتن دشـنه   شتنیخو قتیحق
  : ادکه اخطار خواهد د نمیب یبزرگ را م بانیژ نیا يرعدآسا

 ماست، ي همه يبرا قتیحق
در  یتن ـ يا دوباره از گوشه د،یشن دیرا خواه شیخو خواهان قتیحق يهم صدا باز

گردن مقتول به گوشـش   دنیاست تا در زمان بر شیخو يحال سوهان زدن چاقو
  ما بود،  یبخشندگ ،قتیبخواند حق

همان حبـاب سـارکون خواهـد     انیاو را به م دادیژ د،یچاقو کش نگونهیحالا که او ا
کـه هـر    بـان یسوهان برد، سوهانش به پدافنـد ژ  يبه سو دست یبرد و فردا که کس

تـوان داشـتن    یرفته است منجمـد خواهـد شـد و کس ـ    تر شیعلم پ ي روز در کاسه
 در فردا را نخواهد داشت، یدر فکر و بمب يا در دست، دشنه یسوهان

بـزرگ خواهنـد    یرا به درون قفس ـ لیکه تحم نمیب یم میعظ یهست نیا انیدر م من
دران را بـه همـراه خـود    پ ـ ياو ردا د،یاز هر سـو عربـده خواهـد کش ـ    لیکرد، تحم

  : خواهد برد و نعره خواهد زد
 ای ـخـاك بـه دن   نی ـزبـان سـخن گفتـه و در ا    نیجماعت همه نسل اندر نسل بد نیا

 دیخواهـد کش ـ  ادیداشت فر بیدر ج انیاز اد یکیکه  يزیت ریاند، او به شمش آمده
خواهنـد بـود،    قـت یحق نی ـو تا ابد محصـور در ا  دارند نید يجماعت فطر نیکه ا

حبـاب سـارکون فـرو     انی ـاو را هـم بـه م   دادیحالا که او در حال خواندن است، ژ
در دست هر که سوهان داشت، هر که دشنه ساخت و هـر کـه    بانیخواهد داد و ژ

 را کتمان و انتخابشان را تمسخر کرد منجمد خواهد کرد، گرانید قتیحق
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و کودکـان   نیمجـان  اهـان، یو گ توانـا یبـه انتخـاب، ح   يمرزهـا  نی ـا انیدر م حالا
  خواهند بود،  رنجو  دادیمصون از ب

منجمـد   ،خواهـد  یم یکه قربان ییخدا ست،ین يا خانه ساختن سلاخ يارایرا  یکس
انسـان،   زانی ـآو يها روده د،ینخواهد چرخ یزبانش به چرخش قربان ایخواهد شد 

 انی ـخواهد برد، حالا درختـان بـه م   ادیو طعم گوشت را تا ابد از  دید اهدخو اهیگ
 توان آزار نخواهد داشت، یرا کس نیها خانه خواهند داشت و مجان تمام خانه

وراثـت   يرا خواند، ندا یبر تن، فرمان ازدواج با کودک ياز رداها یکیکه  يروز
دار کـرد،   بـرد و انتخـاب او را خدشـه    راثی ـه کرد، ارتداد او را بـه م غلغرا ل يباور

را منجمد خواهـد کـرد،    ستادهیا رییتغ نیا ریپدافند به تشعشع بودنش هر که در مس
 دنی ـچیهـا پ  تمـام خـاك   انی ـدر م ییصدا داش را خوان فرمان تازه دادیکه ژ يروز
بدوزند و آن را به تنشان  گرانید يرا برا شتنیخو يردا توانند یامروز همه م ،کرد

بـه بـال    کنینخواهد داشت ل یو بزرگ شدن مانع شترانیدر داشتن ب یبنشانند، کس
 د،یکن شتنیخو يو از او تمنا دینیبنش اریاخت
انتقـال بـاور    ریسـف  یهـا کسـان   خانـه  نیا نیهر کدام انیرا گفت و حالا در م نیا او

کودکـان بـود سـخن خواهنـد      اری ـاگـر اخت  ،کودکان انیخواهند بود، در م شیخو
که  یدر سن تشید بافت و نهاخواه شانیگفت، مرز باورشان از قاعده و قانون فردا

 است، ازب شیها برا را شناخت تمام دروازه شتنیکودك خو
 اری ـهم بزرگ شده است، او اخت وایژکودك خاندان  گریامروز د انیاویژ انیم در

 د،یرا پوش ـ شیهـا  شـانده بـود، لبـاس   را به دوش داشت، بلوغ عقل را بـه کنـارش ن  
 يبه سـو  زد یکه مادر و پدرش را بوسه م یاش را به دوش انداخت و در حال کوله

 يداشـتند، آنـان در آرزو   یم ـ یرا گرام ـ ینگ ـیبودنـد و تر  خدا یرفت که ب يارید
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سـارکون را بـه    يو نـدا  دادنـد  یردازان بـاج م ـ پدوران به ادعا نیتر نهیبه تر دنیرس
 یدر حـال رفـتن اسـت، سـارکون بـا لب ـ      وایحالا که فرزند ژ خواندند، یگوششان م

  : زند یم ادیآرام فر یخندان، با روح
 شد، دیخواه پاره است پاره شتنتانیحلول وجود من که خو نیا انیدر م کتانیکای

ظـرف   نیاز ا ا،یدر دن یدانستگ دنیدارم، من از د اریشادمان است و من صبر بس او
 انشی ـکـه در م  یظرف د،یاست خواهم د يجار ها نیتمام سرزم انیکه در م يا تازه

هر روز از جـان خواهنـد گفـت، از منـع آزار      ،یآگاه امان،یدن دار انهیبه تنها جبر م
تـازه بـرون    یـی کـه هـر بـار در ردا    رترهـا یپتارتن  یدگیتن نیخواهند خواند و در ا

 شـتن یخو یبه دوش دانسـتگ  ایخواهد بود، صبر فردا را خواهند ساخت و غربال دن
  هر جان است،

که هر روز درس  گانیو را یآموزش عموم نیدر دل ا ایبزرگ دن ستانیژ انیدر م
 خیکه تـار  نمیب یرا م يتالار از ساختن بزرگ يریمن تصو دهند، یجان را م يبرابر

با  ییمایکه در س دیخواهد کش ریرا به تصو ییخواهد کرد؛ او ریرنج انسان را تصو
بار دست بلنـد کـرد و    نینخست است، ستادهیا نیجان زم يبر دست بر رو يا انهیتاز

او تمـام   د،ی ـهـا را چ  درختـان رفـت و شـاخه    ي شاخه يبه رو ستاد،یدو پا ا يبر رو
 یـی او ریحالا تصو د،یچرخ نیزم يبزرگ کرد و به رو يا ها را بدل به ترکه شاخه

 شیپ ـپـا لـه کـرد و بـه      ری ـدالان است که هر بار هر که در برابر بود را به ز نیدر ا
در دهان همـه   يا داشتن لقمه يرفت؛ اگر درختان بودند، اگر مراتع سبز بودند، برا

از تـن   ییهـا  و آخرش جزغاله دیرا د انشیجان در م يرا آتش زد و سوختن هزار
 ها را به دهان برد، ها و موش سنجاب
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 انیکه در م ییها تمام خرگوش د،یرا خواهد د ریتصاو نیچ هم از دور ااستو حالا
تمــام  دنـد، یخـود را د  دهیکش ـ ران ســیخ، مـاد اسـت  انســان درآمـده  ری ـجنگـل بـه ت  

 يکـه رو  ییو قربانگـاه رفتنـد، تمـام گاوهـا     یبه سـلاخ  يدیکه در ع یگوسفندان
 وارهـا ید يبـه رو  هتـالار انسـان دوبـار    انی ـحـالا در م  دنـد، یو آفتاب را ند یزندگ

سخت خواهد کوفت، او دست بر  نیو هر که در برابرش بود را به زم دیرپخواهد 
 شی ـانـداخت، بـر رو   نیرا به زم ـ یتن اهیانسان در برابر برد و س نیاول يها شانه يرو

 زد؛یر یرا م یکسکالبد  عمارت خود هر روز  نیا يو حالا بر رو پرید نییبالا و پا
کـه تـوان    یکودکـان  يکه زن بود و روز یتن يروز بود، مانیا یکه ب یکس يروز

 يبـر رو  ر،یتصـو  نی ـا انی ـنداشتند، او هر بـار بـالاتر و بـالاتر رفـت و در م     ستادنیا
 داد، یهزاران جان ساخته بود ترکه را بالا برد و تکان يها که از جنازه ینیزم

 نی ـکـه انسـان بـه طـول ا     دی ـاست، همه خواهند د دنید يتالار در همه جا برا نیا
در  يا هیجان چه سـا  يها کرد و آخرش در آن فهم از برابر کجا رفت و چه انیسال
تـوان   یدر دل تمام کشورها و مرزها کس ـ ستانیژ انیاو است، حالا که در م نیکم

کاشـت، مراتـع را    خواهنـد  شـتر یرا نـدارد، گنـدم ب   يگـر یخوردن گوشت و تـن د 
بـاز خواهنـد داد،    عـت یآرام بـه طب  را آرام وانـات یح یخواهند کرد و زندگ بزرگ

خواهنـد بـود و    رونی ـهـا ب  قفس انیها خواهند رفت و از م نخستش گاوها به مزرعه
 يکه در وطـن خـود هسـتند، خـود را بـه رو      یآزاد، در حال نیزم يآخرش بر رو

را بـر وجودشـان خواهنـد     دیلخت مادر خواهنـد انـداخت و تـابش خورش ـ    يموها
 خواند،

در  یکه بر دست لـرزان جـان   نمیب یسارکون را از پشت بلور حصر م رهیگاه خمن ن
 يا هی ـزاو یکیاز انسـان کـه در تـار    یکالبد دوخته شده است؛ دسـتان تن ـ  يآن سو
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را در سـر   ینگ ـیسرد، دوباره هـوس ترکـه در دسـت گـرفتن و برافراشـتن تـاج تر      
از آنکـه فلـز سـرد،     شیپ ـو  زند یسوهان م شیاو دشنه را در ذهن خو. پروراند یم

 بـان یامـروز ژ . تپد یدر کاسه علم م بانیرا بدرد، نبض عصب ژ یجان انیپوست عر
 دادی ـرا به ژ رمق یب یمنجمد خواهد کرد تا جان یهوشیماده ب کیدست او را با شل

از وقـوع واقعـه و    شیخواهد داشـت کـه پ ـ   یبسپارد، اما فردا کاسه علم چنان توان
رسد، اراده آزار را بشناسد و او را به جانگاه ببرد تا در  بضهاز آنکه دست به ق شیپ
 .ستیبداند که جان چ شتریب ،یدانستگ انیم
اگـر  . سـت یانسـان ن  یدانسـتگ  ينو بر گـردو  یاز واقعه، قفس شیانجماد پ نیا کنیل

انتخـاب شـر را    شـه یو ر برد یمغز هجوم م يها به سلول شیبا پرگار علم خو بانیژ
 يوارهایزربفت سارکون را به تن کرده بود و د يخود ردا سوزاند، یدر ذهن او م

 نهیانسـان در قعـر س ـ   کنـد؛  ینم ـ یعلـم، مغـز بشـر را جراح ـ   . بافـت  یم دیجد يتار
فردا بدوزد و بافنده پنهـان   يرا برا ها نهیک نیاهتریهمچنان آزاد است تا س ش،یخو

 .باشد یکیانحصار و تار
درون آتـش را   واری ـدر برابر فوران آتش اسـت؛ د  نیبلور يواریکه د دید توان یم

 یکوبیهمچنـان آزاد و سـوزان بـه پـا     شیها در قعر خـو  و شعله کند ینم يدستکار
فوران سرخ، دشت سبز گندم را نبلعد و  نیاست تا ا یلیتنها حا واریمشغولند، اما د

جـادو  کاسـه علـم، اراده را مسـخ و    . دها را به خاکستر بـدل نسـاز   پناه آرام سنجاب
آن دشـنه پنهـان   ه ب ـشدن  زخمیو تن جانداران را از  ایبلکه تنها کالبد دن کند، ینم

 يرسـتگار  ایسقوط  انیهمچنان م ش،یبشر در اتاق فکر خو. دارد یمصون م یذهن
قفل خواهد ماند؛ چرا کـه در هندسـه    ایاست؛ اما ابزار تنفس آزار بر کالبد دن ریمخ
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 اتی ـتـر از حـق ح   هرگـز محـق   دن،ی ـدر يتـن بـرا   کی ـ اری ـواحـد، اخت  کالبـد  نیا
  .خون مشترك نبوده و نخواهد بود نیروان ا يها انیشر

سوخته را خواهد داشت، در  نیمظروف علم است که توان بازساختن زم نیحالا ا 
 يهـزار  دیشـا  اند، دهیبسا یشترانیمادر را از پ هیکاسه که درونش برگ فد نیا انیم

بـر   ینگ ـیرگرفتند و دوباره تـاج ت  شهیداشتن پ شتریبه دو هم رفتند، دوباره در ولع ب
 انی ـرا بـه م  یجـان  یاسـت کـه قربـان    یکس نیاول يدر جستجو بانیژ نکیسر بود، ل

 يبـازهم دوبـاره در تکـاپو    دیخشک بماند، شا يبرد تا منجمد بر جا یشگاهیآزما
خـزش ارزش تـازه منـع زار     کنیل ـ د،ی ـد يا فـه یرا طا قـت یبالا بردن سن آنـان، حق 

خواهـد بـود کـه     یل ـیآخرش دسـت بـالا را خواهـد داشـت و عـادت انسـان در ر      
 کاشت، شتنیخو توان یخطوطش را م

کـه   دمی ـرا د يکالبـد  نگـرم،  یتـازه م ـ  ي سازه نیا يکه به رو ییآنجا ،از دور من
اسـت کـه    یجـان  يمایامـروز در س ـ  يای ـدن ي واحـد را سـاخت؛ همـه    یوجود جان

خواهـد   انیبه جر ها رگیتمام مو انیدر م دادیاست، ژ بانیعصبش بسان سازمان ژ
 نیتـا دورتـر   نیتر کینزد زتا ا دیخواهد دم ها انیتمام شر انیبود و به سرعت در م

 بـه ه جـا راه رانـده و   عصـب فعـال اسـت، در هم ـ    نیو بازشناسد، حالا که ا ندیرا بب
 خواهـد کـرد،   داری ـکالبد، همه جا را ب نیا يسوزن به نوك پا نیاست، اول انیجر

 يتلاش براو  ستنیز يِوجود ي تکانه نیدر ا آنانهمه را به تکاپو خواهد انداخت؛
 د انداخت،نهمه را به تکانه خواه و اند در پیشصلح 

و برابر همـه   کسانیکه چگونه  نمیب یخون را م انیرگ شرکالبد،  نیا انیمن در م
فـردا و   ياسـت، هـر چـه بـرا     نیخواهد کرد؛ هر چه از منـابع بـر زم ـ   رابیجا را س
قلـب همـه جـا را     نی ـا ي ها داشـت و بـه تلمبـه    بود را در درون رگ ازین ییشکوفا
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متورم ماند و به خود خورد، همه تکانه خواهند خورد و  يا اگر در گوشه افت،یدر
 نیکه ا دانم یم نم،یب یها را م رگ انیشر نیا ریخواهند زد، حالا که تصو يدر جا

هـا   تمـام ارگـان   اتی ـو ح یزنـدگ  لیکالبد او، دل يها خون در رگ الیچرخش س
کالبـد او را   نی ـسـلول دورتـر کـه عصـب ا     نیدرد در اول ـ نیاول یاست، به دانستگ
اگـر انگشـت    داننـد  یمحافظان و سربازان خواهند رفت، همه م ـ امفراخوان داد، تم

آن،  اهیرگ س انیها از م ها و موهبت هم قطع شده باشد، به خروج تمام داشته ییپا
کون بـه  ارباز هم س ـ دیشا نند،ینب دیندانند، شا دی، شاتهمه را خواهد کش يبه زود

آخـرش همـه در همـان     کنیسر دهد و همه را به خواب بنشاند، ل ـ ییدرونشان لالا
د، در اناو خواهنـد سـت   یـی لالا نای ـرا در م اتی ـخواب خواهند مرد و حالا شرط ح

 ای ـکـه دن  یت ـینیو ع تی ـواقع ای ـخواهند خواست و  شیخو ي برساخته قتیحق انیم
 را خواهند دید بدانان نشان داده است

داشت و هـر کـس تـوانش را بـه      اریبس يها حفره ات،یح ي قلب تپنده نیا دیدان یم
بدوزد و او را به  ییاش ردا حفره يبه رو ابد،یرا در شتنیخو ي برد که حفره ییسو
و اگـر نداننـد    داننـد  یرا دارند، م ـ شتنیخو ي درآورد، حالا که همه حفره قتیحق

قلب، که تنها به منع زار  نیا یتپندگ انیجر رییآخرش دانسته خواهند شد که به تغ
 يور غوطـه  نی ـو در ا نـد کردر پ ـ اریاز خـون بس ـ را  يا گوشهاگر است،  ختهیدرآو

خاتمـه خواهـد کـرد، بـه      یو زنـدگ  دی ـخواهد ترک یانیآخرش شر مستانه شدند، 
 اهـان یو گ عـت یرا آراسـته اسـت کـه طب    انآن يا بسان پرده یکالبد، پوست نیا يرو

بود، اگر دسـت   رانیو ح ایبود و ندانسته به دن نبود، کودك انسا وانیح يِبود، باز
 يو روز دندیقـانون کش ـ  يبه روز د،دنیوجود و کالبد را در انیم لیحا نیبردند، ا

  آخرش از پوست چه خواهد ماند؟ دند،یرا به درون بلع
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 چه فرجام خواهد داشت؟ نیزخم چرک نیا
در حال  يا هیثان يکه برا ییجا شتن،یحصر خو يا شهیحباب ش انیسارکون در م و

 نیو تـاول  نیکه خـون  دمیرا د پوشش یرا بالا داد، بدن ب رشیخلاء رفتن، دامن حر
وحشـت دارد و در   شیاست، آخـر از خـو   دهیرا عور ند شتنیبود؛ او تا کنون خو

داشت و  یکه هنوز لطافت زندگ دید یرا خواه شیبار پوست خو نیاول نهیبرابر آ
  است،  زاریصاحبش هم از آن ب یشد که حت ییولایبدل به صورت ه ای

کبد خواهـد   انیبه م دادیاند، ژ خود نشسته يکالبد همه در جا نیا انیحالا که در م
گوشـت   دنی ـدر يرا روشن خواهد کرد تا آنچـه از جنـون بـرا    خانه هیرفت و تصف
فـرو   شیخو ي خانه هیاست را به تصف دانیبه م مپاژشقلب و پ ریتسخ يبرآمده، برا

جـز دور مانـدن    یکند و اگر راه ـ میترم یاست به دانستگ میترم يبرد، که اگر جا
 مـار یدراندازد که وجودش تمام کالبـد را ب  یسارکون نیاو را به حصار بلور ست،ین

  خواهد کرد،
بـار،   نی ـکـه ا  ییجا نم؛یب یبزرگ م دانیآنان را بر گرداگرد م ي من نشستن دوباره

 انی ـرا به م شیاز تن خو يا فرستاده کیشده، هر  ساخته اریبه اخت يتبارها و مرزها
 نی ـا انِی ـنو بسازند، اما در م یآنان آمدند تا ساعت. اند داشته لیگس نیتالار واحد زم

 يا فرسـتاده  چیه یِشانیپ ينبود و بر رو يگریاز د ندتربل يتبار چیساختن، دستانِ ه
جانـان بـود    سازمان واحـد  نیا. حک نگشته بود گرانید يرا دنیو بلع ينشان برتر

داد و  نـدگان یهـا نما  کـه انتخـاب تـوده    ییجـا  شـد؛  یخاکسترها برپا م ـ انیکه در م
 انی ـمـادر در م  دستانآزار به  منع يترازو کنیدادند، ل انیانتخاب را جر ندگانینما

 خواند، یرا باز م يرا نیبود و ا يبرگش جار
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 خسته از صلح، دوباره به صرافت ا،یاز دن يا از گوشه يبود؛ اگر تبار یبیغر ریتصو
 قلـبِ  ۀهجوم برد، تلمب ـ يگرید بر تن مرز خواست یو م افتاد یم يا دشنه کردن زیت
تـالار ابتـدا بـه گوشـش      يرعدآسـا  يصـدا . مانـد  یکالبد فوراً از حرکت بـازم  نیا

 عصب یمن تجل تاخت، یم شیدر دست به پ رکهو اگر او همچنان ت داد یاخطار م
 ي قبضه يمهاجم را بر رو دست ش،یعلمِ خو ۀکاس که با تشعشع دمید یرا م بانیژ

تنهـا   د؛یرس ـ یجـان نم ـ  به تن یکیدر کار نبود؛ شل يزیخونر. کرد یدشنه منجمد م
فـرو   دادی ـژ و کالبد مغلوب به درون کبد شد یخشک م انهیآزار بود که در م ةاراد

 شود، هیتا تصف رفت یم
. دمی ـد یدرد را م ـ مترجمـان  وانی ـد يانداز تازه، من راه عمارت نیا گرید يسو در

دهنـد؛ آنـان    يرأ شیخـو  از انسان نداشتند که به مصلحت شـکم و ولـع   یآنان تن
و تن  نیزم که گوش بر پوست یبودند، تصنع هوش بودند و محاسبات علم نیماش

 يها عصب. بدل سازند شیتا درد جان را به قانون خو نهاده بود اریاخت یب جانداران
 يهـا  را در رگ وانی ـهـر ح  درد يهـر درخـت و هجـا    رنـج  زانی ـها، م دستگاه نیا

 حـق  شیخـو  لی ـنبـود تـا بـه م    انی ـانسان در م انتخاب گرید. کرد یپمپاژ م خویش
 زی ـچ همـه . خود بگرداند يباید را به نفع يرود ریمس ایرا سلب کند  یجنگل اتیح

 بود که طرفش جان بود، یلیدر ر
انسان هر بـار   يبود، من در ردا شتنیخو يا شهیحباب ش انیکه سارکون در م حالا

را بـه   ای ـدن نیغفلت خواهد نشست، او ا يا که در انتظار لحظه نمیب یرا م یسارکون
بـردن   ادی ـاسـت؛ از   یفراموش ـ نیتـر  از دست داد و حالا در انتظار کوچک یغفلت

 انی ـدرد لانـه داد، در م  عمـاق را هـم بـه ا  انسـان   ،انسان یِنگیکه تاج تر یروزگاران
 يگـردو  نی ـا انی ـحـالا او هـر بـار در م    د،ی ـاو را هـم در  ي هآزار خانه کرد و گرد
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خواهد کرد و تاج را  يا خواهد خواند، هر روز وسوسه تانیبرا تانیحراف در سرها
او را در  ي لحظات، من وسوسه نیتر مدام نشانه خواهد رفت، در بزرگ و کوچک

 آن تـوپ، کـه   ي هی ـمالـک شـدن چنـد ثان    يکـه بـرا   نمیب یدو کودك م يباز انیم
و او را والا خوانـده اسـت، پشـت پـا خواهـد گرفـت و        دهی ـاو را د یک ـی يدورتر

 انی ـخواهـد کـرد، آنجـا کـه حلـول سـارکون را در م       نیرا نقش زم گریکودك د
آغشـته   شـتر یو او را هـر روز ب  پیشتر رفت گرانید قیبه تشو د،ید شتنیخو يگردو

کـه بـه رسـوخ بـر بـوم       دی ـخواهد کرد و آخرش من زوال گردو را خواهم د انبد
و همه بوم را  وستیبدانان خواهد پ داشت، کوچک اهیس يها ذاتش، که لکه دیسپ
 خواهد کرد، اهیس

 يگـردو  ياست، حالا که در پشت پنجره بـه رو  انهیکه سارکون دوباره در م حالا
 نیمدرسـه تـوان اول ـ   انی ـفردا که به رفتن در م خواند؛ یاز فردا م شیاو نشسته و برا

خواهـد   يبرتـر  گـاه یاز کودکان او را جا شماریب قیتمسخر را خواهد داشت و تشو
نخـواهم   ادی ـمن رسـوخ نخـواهم کـرد، مـن فر     د،یمن را نخواهد شن يداد، او صدا

 يهـا  سـاخته و فـرش   يبافته، رداها يتوهاپاز  ییهزارتو انیمن در م يصدا د،یکش
 شـمار یکـه بـه ب   تـان یاز دلها ينخواهـد شـد، در دل انبـار    دهیکاشته به اندرونتان شن

به پشت پنجره، پـرواز همزمـان    يا هیدوختن سارکون غرق است، تنها ثان يها چرخ
 دیاند، شـا  آموختن برده ياز جمعشان را برا یکه کودک دید دیخواه اچند پرنده ر

نـد کـه   شـما را نخوا  یکس ـ یروزمرگ ـ يکه در هزارتـو  دیدیاز آسمان را د یباران
نـورش را   شـه یکـه هم  دی ـدیرا د يدیخورش دیاست، شا دهیهمه بار يهماره بر رو

 سخاوتمند بر وجودتان گستراند،
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سارکون ندا خواهم داد  يها ها و نبافته به قعر تمام بافته ها نیهم يتلالو انیدر م من
 ریتصـو  ییانـد، سـو   ر کـرده پ انیکه همه جا را سارکون یینگاهتان، آنجا انیو در م
نخواهنـد   تـان یبرا ینخواهند داد، تاج ینگیکه قول تر دید دیرا خواه انیاویآرام ژ

 دی ـداشت، تنهـا قـول خواهنـد داد کـه آزار نخواه     ندنخواه تانیبه پا یساخت، لذت
 يقباهـا  انیرا خواندند، سارکون دوباره در م دنیآزار ند مانیحالا که آنان پ د،ید

هـا   بـه دل جهـان آرمـان    یبـوم  اهیخواهد داد که دوباره س يریتصو شتنیخو اریبس
زار  عقـول من ـ  انی ـوینشانه رفت، حالا کـه ژ  انشیداد و او صورت شما را م يآزار

  : من آرام سخن خواهم گفت دهند یم
 ای ـرا خواهم خوانـد کـه دن   نینخواهم خورد، اما ا يسوگند ست،ین انهیدر م یثاقیم

خواهم بود  یبازار است و من خاک نیمشتعل در ا نیآزار است، انسان بنز شتنیخو
 آتش انسان را خاموش کرد، نیا دیکه شا
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